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wl A‏ ا 


فاطمه فقط فاطمه است! VSD SADT ee da aeiadeactes‏ 
ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامبر BS‏ هم مه deve ede‏ مه ماو 
فاطمه تا از زنان کامل و سید زنان بهشت است tines‏ هیا و دک و دوه وه ۵ ۵ TN‏ 
فاطمه m5‏ | شهادت یا وفات؟ مهم مه هه densa‏ امه خا ای بام امعم جم وم VY‏ 
فرویاشی تئوری امامت و امام زمان و شکنجه فاطمه الزهراء seven‏ وا NO iad‏ 
امامت الهی و مهدی منتظر: ASS Re‏ رز 
شایعه ضربه زدن poe‏ به فاطمه زهراء: NY oedema eS‏ 
جناح راست شيعه صفوی: SSIES RENESAS‏ اه NA.‏ 

رد حدیث جوینی درمورد کشته‌شدن حطرت‌فاطمه به‌دست حطرت‌عمر AE‏ 
شبهه شيعه Aas RR‏ | 
جاب اس مات E E OAC‏ ۱۱ 
SERS SSSR A Toes. E‏ ۳ 

«مصحف فاطمه» چیست؟ هرخص ۳۱۷ 
پاسخ شیعه‌ها: و 
گروه پاسخ به شبهات neues‏ مره هه هی مش هه مه شم هه وم موه همم وه ون و همم اه مه و Via ae‏ 
پاسخ سنی‌ها: وه اي او امه هه وی با وا مها مها وا Tee rg‏ 
اصل قضیه چیز دیگری است: manarnaecices‏ و و CS‏ 


مصائب حصرت زهرا چه Ra aC Fags‏ ماه هه ددم مود دون ۶۱ 


! با شهادت ؟‎ obs «We فاطمة الزهراء‎ ٤ 
2 ابوبکر. به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه. اعتراف کرد؟‎ Lil 
2 موه دم مد مد ود‎ nuns Ss yea E شیعه می‌گوید‎ 
موی او میا ی وا شوه‎ RS پاسخ اهل سنت‎ 
ER SEAN RSS ولی یک سوال!‎ 
00 isa آیا حضرت عمر» به حضرت فاطمه جسارت کرده است؟‎ 
ما۵۵‎ SR SESS EO Ee سوال شيعه‎ 
Ora aR Rha پاسخ شیعه‎ 
OSS سا‎ MASSE پاسخ اهل سنت‎ 
O O E E E ORIEN OEE راز همینحاست‎ 
Olas عمر با ابوبکر صدیق 4 صحبت نکرد!؟‎ SIG فاطمه غا‎ LI 
NE یی‎ O O estes eee هجوم به خانه فاطمه..؟!‎ 
beset SRS SSS چه کسی در خانه فاطمه را آتش زد..؟!!‎ 
Assess هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده در مورد کیست؟‎ Guus 
NA شوه که مهم وه وه ی‎ ENRON می‌گویند‎ 
Osis GEASS پاسخ ما:‎ 
TT سنی می‌گوید‎ 
ATE ثابت می‌کنيم که حضرت فاطمه غا فرزندی بنام محسن نداشتند‎ 
Vases eae RRR: سوال اهل سنت‎ 
A ETT پاسخ شيعه‎ 
VEER ERAN پاسخ اهل سنت‎ 
۱۷۵2 مش عم ماد همه وه مره مه هه هو هه و‎ eng نتیحه هه موه شوم مه ماع مره شخ دوه مرمع مدع ماه هر موصعم وهی ام هرهم دون مره‎ 
WV BEESON داستان عجیب اسدالله! ها یه‎ 
Vaasa aa اما ای عالم شیعی‎ 
NES موه هی‎ as دب عم دوه داد ود مهو میاه کی یج دهاجم‎ SNES ای خواننده:‎ 
Ss ee RUT ATTTOPEE ATE MEE TEU E ETT PERO MT UP Se nT ar Tere rer erty جشن گریه و زاری!‎ 


فهرست مطالب ° 


چرا حضرت ابو a So‏ در تشییع جنازه حضرت فاطمه غا شرکت نکرد؟ ...... AV‏ 
سوال شیعه‌ها: SS‏ هم نوزم AN‏ 
حواب the‏ وه و هو دمم ماه ade cal‏ موم مهو هه مه معا هه مه موه AN. ess‏ 


منظور از ظالم اول. ثاني و ثالث و رابع درفرازهای آخر زیارت عاشورا چیست؟ ۸٩‏ 


NSE SES DNS dane Retain اعتراف شیعه‎ 
Te a SRR AOE پاسخ اهل سنت‎ 


٩۳ .. و فاطمه توسط دو خلیفه ابوبکر و عمر ند‎ Holes حقوق نزدیکان‎ cule; 


QO فاطمه. حسن و حسین که فاضل‌ترین اهل بیت می‌باشند‎ «le 
Vases درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن‎ 
۱108 فاطمه تفا را از ارث اه هه اه اه و دا یامه هیده‎ ab Sa gal درباره منع کردن‎ 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زهرانتی در جریان فدك 


ESS و و و یو‎ OCS ORS RS 
VOSS پهلوی فاطمه غا را شکسته است؟‎ 4 pos Li 


در مورد بهتان رافضی بر عمر فاروق# مبنی بر اينکه به فاطمه غا ظلم کرده و 
حدود خدا را پایمال نموده pon te nas E SS pen‏ و کم و VAN‏ 


رد بر ادعای رافضی در مورد ابوبکر صدیق# که گویا وی علی و زبیر را اذیت کرده 


و به خانه فاطمه حمله آورده است WYSE EES‏ 
do‏ کسی حصرت زهرا سلام الله علیها را اذیت کرد ؟ VY. See aetiteee sues ea sens:‏ 


تسامح سیده فاطمه با ابوبکر ظ4 siege RS‏ ی Nh‏ 


فاطمه فقط فاطمه است! 


نظر به اینکه شروع این وب نامه» با سالگرد تولد کوثر اسلام یعنی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله 
علیها) مقارن بود. برای خوشنودی و شادی این محبوبه اسلام اولین نقد خود را از عقاید مربوط به 
ایشان HET‏ می‌کنيم. 

بر اساس باورهای مّلم شیعی بر طبق آیه تطهیر که می‌فرماید: Che) BT A SD‏ عنم 
ell jal el‏ ویرک GIG gS‏ [الاحزاب: ۳۳]. حضرت فاطمه زهرا EB‏ یکی از پنج نفری 
است که af‏ تطهیر در شان او نازل شده است. بر اساس تفسیر رسول خدا از این آیه در حدیث کساء 
یکی از مصادیق پاکان حضرت فاطمه زهراست. بر طبق al‏ مباهله که می‌فرماید: JES)‏ تالا ae‏ 
darth vets‏ ونساءتا ناکم dll Gad;‏ عمرن: ۶۱]. فاطمه بعد از پدر و شوهرش که 
سمبل مرد مسلمان هستند. نماد و سمبل زن مسلمان است. بنا بر آنچه در قرآن در سوره کوثر آمده نسل 
حضرت رسول از چشمه و کوثر وجود حضرت فاطمه سرچشمه می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند. بر اساس 
بیان قرآن مجید» که می‌فرماید: yet ale AREAS Sp‏ لا مه فی ASSET‏ [لشوری: Lr‏ 
محبت اهل بیت از حمله حضرت فاطمه. برای مسلمانان به عنوان یک فریضه DIE!‏ نوعی قدر 
شناسی از زحمات پیشوا و بنیانگذار اسلام که نماد انسان کامل است» محسوب می‌شود. 

بحث را از همین جا شروع کنیم. از حانب محدئین شيعه و سنی» حدیثی قدسی نقل شده است که 
سند روشنی ندارد محتوای آن خلاف بیان قرآن است. در این حدیث» خداوند خطاب به پیامبر اسلام 
می‌فرماید: «يا احمد! SYS‏ لا خلقت الافلاك» یعنی: «ای احمد! SI‏ تو نبودی افلاک یا عالم را خلق 
نمی‌کردم». درحالیکه خداوند کا می‌فرماید: 

LS a5‏ لقت ان Ope ‘I oy‏ ®4 [الذاریات: [OF‏ هرچند برتری ظرفیت وحودی 
پیامبر به عنوان تزدیک‌ترین فرد به خداوند متعال موید به آیه‌ای از قرآن کریم است که می‌فرماید: 

svi at BaP‏ @ نم دتا das‏ @ فکان قاب SS Gl OS‏ [النجم: ]٩-۷‏ یعنی: 
«حایگاه پیامبر اسلام در افق بلندی است نزدیک‌تر آمد تا فاصله او به اندازه دو کمان یا کم‌تر شد». 


۸ فاطمة الزهراء obs «WD‏ با شهادت ؟ ! 

عده‌ای بر حدیث فوق که سند آن ضعیف است مطلب دیگری نیز افزوده‌اند که: gb»‏ لا علی نا 
خلقتك». به این معنی که در ادامه خداوند فرموده باشد: ای رسول خدا! اگر علی نبود تو را خلق 
نمی کردم. و عده‌ای بخش سومی را به آن افزوده‌اند که: «لو لا فاطمه لا خلقتک»: که در ادامه خدا 
فرموده باشد: اگر فاطمه نبود شما دو نفر یعنی پیامبر و علی را خلق نمی‌کردم. یعنی فاطمه بر پیامبر و 
علی برتری دارد. 

بنا بر کاوشی که انجام شد. در هیچ یک از کتب روایی شیعیان اثری از این دو فراز آخر حدیث که 
مربوط به حضرت le‏ و حضرت فاطمه است CSL‏ نشد. اگر بخواهیم این دو فراز افزوده شده آخر را 
هم بر روال بخش اول معنا کنیم» فراز دوم و سوم با هیچ یک از مبانی اسلام و و قرآن و سنت و اجماع 
امت مسلمان سازگار نیست. حدیثی جعلی است که یا دشمنان اسلام و یا دوستان نادان آن را ساخته‌اند 
تا ارادت خود را به اهل بیت بیشتر نشان دهند یا بر نفرت مسلمانان از شیعه دامن زنند. غافل از اینکه 
چنین موضوعی دروغی است که به خدا نسبت داده شده و نقل و باور به آن گناه کبیره است. 

متاسفانه این باور غلط به آرامی گسترش پیدا کرده است به طوری که باعث گردید است که موضوع 
به CLAS‏ خیابانی کشیده شود و در پارچه نوشته‌ها Aly‏ که «احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه» یا 
«هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه» یا «ذکر تمام اولیا با فاطمه يا فاطمه» یا «اولین شخصی که وارد 
بهشت می‌شود فاطمه است». 

متاسفانه اخیرا حدیث دیگری از همین قبیل را از امام حسن عسگری نقل می‌کنند و بر پلا کاردهای 
Sy‏ نصب کرده‌اند که آن هم در هیچ یک از کتب حدیثی ماء اثری از آن نیست. متن حدیث این 
است» «نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علینا» یعنی: «ما اهل بیت ححت و راهنمای همه 
مردم به سوی خدا هستیم و فاطمه حجت و راهنمای ما ائمه است». 

بدون اینکه بخواهیم ذره‌ای عظمت شخصیت حضرت فاطمه راء بنابر آنچه در کتاب و سنت قطعی 
یاد شده است» خدشه دار کنیم» با عرض معذرت از حضرت ایشان» می‌خواهیم کسانی که این احادیث 
را نقل می‌کنند تنها به چند سوال پاسخ دهند: چرا به لوازم بیانات خود فکر نمی‌کنید؟ چرا فکر می‌کنید 
دستگاه آفرینش و خلقت و پاداش خداوندی هیچ حکمت و حساب و کتاب و عدالتی را بر نمی‌تابد؟ 
چرا فکر می‌کنید که ایمان و عمل صالح فاطمه بر ۲۳ سال ایمان و مشقت و تلاش خالصانه رسول خدا 
برتری داشته است؟ شما باید نشان دهید که کدام باور و عمل فاطمه بر محاهدت‌ها و زحرهای علی 


فاطمه فقط فاطمه است ۹ 
ابراهیم و موسی و عیسی و مریم عذراء برتری داشته است که او از همه آن‌ها بالاتر است و زودتر از همه 
به بهشت می‌رود؟ SI‏ علم دین نبی به علی انتقال CSL‏ و او ol‏ را به فرزندان خود منتقل کرد کدام 
بخش از دین را فاطمه برای راهنمایی علی و فرزندان خود به یادگار گذاشت و چه عملی را فراراه ائمه 
اطهار نهاد که باعث شد ائمه همه چیز خود را از حضرت فاطمه داشته باشند؟ چه چیز فاطمه آنقدر 
مهم بوده است که غایت و هدف نهایی خلقت خداوندی قرار گرفته است و در پیامبرانی چون ابراهیم و 


محمد نبوده و اگر فاطمه نبود ابراهیم و محمد نبودند؟ 


ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامبر BE‏ 


ام المؤمین عائشه می‌گوید: فاطمه و عباس پیش ابوبکر آمدند و خواهان ارث خود بودند که از 
پیامبر به جا مانده بود. از ابوبکر خواستند که زمین فدك پیامبر SB‏ و سهم خیبر را به آن‌ها واگذار AS‏ 
ابوبکر گفت: من از رسول BES‏ شنیدم می‌فرمود: Y‏ وو EGE Us‏ ی Le»‏ -پیامبران- ارث 
مالی به جای نمی‌گذاریم (کسی از ما ارث نمی‌برد) هر چه از ما می‌ماند. صدقه است». تنها آل محمد از این 
ال 

در روایتی دیگر آمده که ابوبکر گفت: «.... هرچه BB prolly‏ انجام می‌داد» من نیز به آن پایبند خواهم 
بود و اگر چیزی از آنچه پیامبر ME‏ عمل می‌کرده ترك کنم» بیم آن دارم که منحرف eg‏ 

از عائشه روایت است: بعد از وفات رسول REIS‏ همسران ایشان خواستند عثمان بن عفان را قاصد 
کنند که ابوبکر سهم ارث‌شان از پیا مبر را به آنان بدهد. عائشه به آن‌ها گفته بود: مگر نه این است که 
رسول SEIS‏ فرموده: Y‏ تورث ما Gs Ragen‏ . «ما ارثیه نداریم» هر چه از ما بماند صدقه است». 


م۵ م2 و 


از ابوهریره روایت است رسول soy BBE‏ «لا PoE‏ 5555 دیتازا ما ESF‏ 335 

3 وَمَتُوَة ee‏ ۱ «از میراث من دیناری تقسیم نکنید و از آنچه بعد از من BL‏ 
legge‏ نفقه زنانم و مزد کارگرانم را پرداخت کنید و باقی را صدقه بدهید». 

این برخورد و رفتار ابوبکر با فاطمه در ably‏ عمل به توصیه و حدیث رسول BES‏ بود لذا گفت: 

«عملی که poly‏ انجام داد. ترك نخواهم کرد» *. و گفت: «سوگند به خداء کاری که دیدم پیامبر انجام 


میدهد. ترك نخواهم کرد 


۱- بخاري: ش /۶۷۲۶. 

۰۱۷۵ مسلم: ش/۹‎ -Y 

۳- بخاري: ش/۶۷۳۰ و مسلم AVOAl‏ 
- مسلم: AWOAT‏ 

0- بخاري: /۶۷۲۶. 

.۱۶۹/۲ شذرات الذهب:‎ -٦ 


۳۲ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


فاطمه بعد از آن که‌ابوبکر حدیث رسول BES‏ را برایش خواند و شرح داد دست از این 
خواسته‌اش برداشت و این دلیل بر آن است که حق را قبول کرده و به سخن پیامبر اذعان و اعتراف نمود؛ 
ابن قتیبه می‌گوید: منازعه‌یی که سیده فاطمه با ابوبکر ة4 داشت امری منکر نبوده چون از حدیث رسول 
Bes‏ خبر نداشت و گمان می‌کرد که مانند: افرادی عادی از پدرش ارث می‌برد» وقتی Bb Sr gl‏ او را 
دران pal Coa‏ کاش Sas‏ و داشت وگ ادها Giga‏ نکر 
Ll‏ برخی در موضوع میراث Bly‏ غلو کرده و از حق منحرف شده‌اند و جاهلان از آنچه در 
روایات صحیح آمده اعراض کردند و این موضوع را یکی از اصول اختلاف بین صحابه و اهل بیت جلوه 
دادند وآن را ادام‌ی مسئله‌ی اختلاف در باب خلافت دانسته‌اند و صحابه را به ویژه ابوبکر و عمر متهم 
کردند که به اهل بیت ظلم و ستم روا می‌داشتند. چون به باور مخالفان این دو نفر بودند که خلافت را از 
اهل بیت غصب کردند و بعد از آن غصب اموال اهل بیت را بر of‏ افزودند» همان اموالی که خداوند 
برای اهل بیت فرض کرده و حقوق مالی ایشان قرار داه بود. به باور روافض مسأله‌ی فدك و ندادن ارث 
فاطمه از همان مسائلی است که بعد از این که ابوبکر خلافت را به تعبیر آن‌ها غصب کرد صحابه بر 
آن دست زدند و گفته‌اند: این بدان دلیل بود که مردم به اهل بیت گرایش بیدا نکنند و این مال موحب 
نشود که مردم اطراف آنان جمع شوند و او را از خلافت خلع کنند. 
هر کس کتاب‌های روافض را بررسی و در آن‌ها تحقیق کند» متوخه می‌شود که آن‌ها در تلاشند تا 
حدیث رسول BES‏ را که می‌فرماید: FD‏ معاشر الا نبیاء لانورث» ما ترکنا صدقة». را رد کنند و 
مهمت‌رین دلایل که درپی باطل جلوه دادن این حدیث هستند به شرح زیر است: 
۱- ادعا می‌کنند که این حدیث را ابوبکر Bogle‏ از خودش ساخته‌است» حلّی می‌گوید: فاطمه 
آن حدیثی که ابوبکر از خودش ساخته بود: «هر چه ما به جای گذاریم. صدقه است» را قبول 
نکرد و نیز می‌گوید: در این باره به روایتی پناه آورده که تنها خودش روایت کرده است"". 
مجلسی می‌گوید: ابوبکر و عمر فدك را تصرف کردند و برای توجیه غصب ol‏ روایت 


دروغین پلید: «نن معاشر الاأنبیاء لا نورث...» را از خودشان ساختند(". 


۱- تاویل مختلف الحدیث: ۱/۱۹ 
۲- منهاج الکرامة نسخه‌ي چاپ شده با منهاج السنة ۱۹۳/۴ به تقل از العقيدة في اهل بیت. 
۳- حق الیقین: VAM‏ به نقل از العقیده فی اهل بیت: /۴۴۳. 


ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامب ریا wv‏ 


خمینی می‌گوید: ما معتقدیم آن روایتی که به poly‏ نسبت داده‌اند صحیح نیست و به هدف 
ریشه‌کن کردن خانواده و اهل بیت پیامبر ساختهاند *. ما در پاسخ این ادعاها می‌گویيم: اين‌ها همه 
تهمت‌هایی واضح و کذب محض است. چرا که فقط ابوبکر ظ4 این حدیث را روایت نکرده بلکه 
علاوه بر ابوبک عم عثمان» علي» طلحه. On)‏ سعد» عبدالرحمن بن عوف» عباس بن عبدالمطلب» 
همسران رسول BIS‏ ابوهریره و حذیفه بن الیمان که ما روایت کرده‌اند OY‏ 

ابن تیمیه لے می‌گوید: این روایت از تمام افراد مذکور در کتابهای صحیح و مستند» ثابت و مشهور 
است و علمای حدیث از آن آ گاهند و این که فردی بگوید: ابوبکر به تنهایی این حدیث را روایت کرده 
دلالت بر نهایت نادانی یا دروغ عمدی او دارد". 

ابن کثیر پس از ذکر نام کسانی که‌این حدیث را روایت کرده‌اند» می‌گوید: «اين پندار روافض باطل 
است و حتی اگر تنها ابو بکر صدیق 5ه این حدیث را روایت می‌کرد برای تمام زمینیان واجب بود قبول 
تماد وکر این lls‏ از GIES‏ کب مکش سلیمان یی رخا بیس توالت کاب :زره 
«العقيدة في آهل البیت بین الافراط والتفریط» می‌گوید: این حقيقت در کتابهای شيعه وجود دارد. 
كليني صفار و شیخ مفید از امام جعفر پنجمین امام معصوم شیعیان روایت می‌کنند که رسول BOS‏ 
فرمود: «هر کس به راهی به قصد یادگیری علم و دانش برود. خداوند راه رفتن به بهشت را برایش هموار 
و آسان می‌کند و علماء امانتدارانند و پرهیزگاران دژهای محکم‌اند و سفارش شده‌گان (اوصیا) سرداران 
و سادات‌اند و فضیلت عالم بر عابد همانند فضیلت ماه در شب چهارده بر ستارگان است و بی‌گمان 
علماء وارثان پیامبرانند و پیامبران از خودشان درهم و دیناری به ارث نمی‌گذارند» لیکن آن‌ها از پیامبران 
علم را به ارث پرده‌اند. لذا هر کس ple‏ را از پیامبران بگیرد بهره‌ای کامل برده‌است» *. و در روایتی 
دیگر از پیامبر نقل می‌کند: «بی‌گمان علماء وارثان پیامبرانند و پیامبران درهم و دیناری به ارث 
a‏ کد ارت alae‏ و سانشان Lea ly‏ ی گذ ازیو لاه ا سا فان ا ارت رت OY‏ 


۱- کشف الاسرار: ۱۳۳-۱۳ به نقل از العقيدة في اهل بیت. 

۲- العقيدة في آهل بیت: /۴۴۴. 

۳- منهاج السنة: 1۹۹/۴ 

6 - البداية والنهاية: (۲۵۰/۵). 

۵- الكافي كليني: ۳۴-۳۲/۱ 

-٦‏ كافي: ۰۳۴-۳۲/۱ بصائر درجات صفار: ۱۱-۱۰ الاختصاص مفید: /۴ و علم الیقین كاشاني: ۷۴۷/۲ به نقل از 
العقيدة في al‏ البیت: /۴۴۴. 


۱ فاطمة الزهر اء Ye‏ غا » وفات یا شهادت ؟ ! 


پرسیده شد: ای رسول الله! چه چیز به ارث می‌گذاري؟ فرمود: «آنچه پیامبران دیگر گذاشته‌اند». 

۲- گمان کرده‌اند این حدیث با این a‏ مخالفت دارد که می‌فرماید: 

«بوصیگم الله ف أکم لا کر مفل CBN Bs‏ اس )1 

«خداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واحب 
می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهره يك مرد به اندازه بهره دو 
زن است». 

ادعا کرده‌اند که خداوند در باب میراث در این poly at‏ را استثناء نکرده و این حکم را مخصوص 
اقفر اوه اس 

ولی حقیقت این است که خطاب این af‏ شامل کسانی است که مورد هدف و قصداند و در این آیه 
هیچ نشانه‌ای نیست که لزوماً رسول BEAU‏ هم از افراد مورد خطاب باشد""» چون پیامب رل با هیچ کس 
از افراد بشر قابل مقایسه نیست و نسبت به مومنان از خودشان بهتر و شایسته‌تر است» خداوند زکات و 
صدقات مستحبی را بر او حرام کرده و به او چیزهایی اختصاص داده که به کسی غیر از او اختصاص 
ندارد. از alam‏ چیزهایی که به او اختصاص داده این بود که کسی از آن‌ها ارث نمی‌برند» این بدان دلیل 
ات که ریک Shy as‏ اند یه کش ا lbs‏ بای Gai‏ رازه شوم Bee‏ 
کرده» Lil‏ دیگر افراد pte‏ چون پیامبر نیستند» این shal‏ و طعنه بر آن‌ها oily‏ نخواهد wht‏ همان طور که 
خداوند پیامبر BB‏ ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعری حفظ کرده تا شبهه‌ای بر رسالت ایشان وارد نشود 
وغیر از ایشان کسی نیاز به این حفاظت و صیانت ندارد"؟ 

ابن کثیر در رد استدلال روافض با آیه‌ی مذکور می‌گوید: «تردیدی نیست که رسول BEAU)‏ در ميان 
پیامبران احکام مخصوص به خود دارد که دیگر پیامبران با او مشارکت ندارند اگر فرض را بر این 
بگیریم که از دیگر انبیاء وارثانشان ارث برده‌اند -در حالی که هرگز چنین نبوده- قطعاً آن چه صحابه و 
در رآس آن‌ها ابوبکر روایت کرده‌اند» بیانگر این است که این حکم فقط به Belt‏ اختصاص aslo‏ 


و بدینصورت باطل بودن استدلال آن‌ها در مخالفت با حدیث روشن و واضح می‌شود. 


۱- منهاج الکرامة چاپ شده با منهاج السنة: ۱۹۴/۴ 

۲- منهاج السنة: ۱۹۵-۱۹۴/۴ العقيدة في آهل البیت: ۴۴۵. 
۳- منهاج السنة: ۱۹۵-۱۹۴/۴ العقيدة في آهل البیت: ۴۴۵. 
6- البداية والنهایة: ۲۵۴/۵ العقيدة في أهل البیت: /۴۴۶. 


ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامب ر 1٥‏ 


۳- گمان کرده‌اند که ندادن ارث و استدلال به این حدیث با آيهي: Gr, E55}‏ داور د4 
[النمل: ۱۶]. «سلیمان وارث (پدرش) داود شد»» مخالف است و به پندار آنان با آنچه خداوند از 
پیامبرش زکریا حکایت کرده. مخالف است که خداوند می‌فرماید: 
b>‏ جثث dpi‏ من 523 - as He STAI‏ لى من SO Gy Dd‏ 
یرت من ال قوب Aad‏ رب Cons‏ 43 (میم: 19-0 

«(پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود بیمناکم (چرا که در ایشان شایستگی و بایستگی به دست 
گرفتن کار و بار دین را نمی‌بینم) و همسرم هم از اول نازا بوده‌است» پس از فضل خویش حانشینی به 
من ببخش. از من (دین و دانش) و از آل‌یعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد و او را پروردگارا (در گفتار و 
کردار) مورد رضایت گردان». 

و گفته‌اند: در این OUT‏ میراث عام است و اقتضاء می‌کند که اموال و آنچه در مفهوم مال است را 
شامل شود کسی نمی‌تواند بگوید: منظور فقط علم است و مال را شامل نمی‌شود 

پاسخ این است که «ارث» اسم جنس است که انواع مختلفی دارد و در ارث علم» نبؤت و پادشاهی 
و انواع چیزهای قابل انتقال را fold‏ می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: 


مرکا لکتب ی eal‏ ین Sake‏ اناطر: grr‏ 


(۱, 


«(ما کتاب‌های پیشین را برای ملّت‌های گذشته فرستادیم و) سپس US‏ (قرآن) را به بندگان 
برگزیده خود (یعنی امت محمّدي) عطاء کردیم». 
و می‌فرماید: 
sie‏ لتك 2 وروت © Soll‏ یرون القردوسن هم فیها خَللدونَ 4 [المؤمنون: ۰]۱۱-۱۰ 
«آنان مسشحتان (سعادت) و فراجنگآورندگان (بهشت) هستند. آنان بهشت برین را تملك می‌کنند 


و حاودانه در آن خواهند ماند». 

بنابراین در حقیقت ]164 555% سليمن )$55 [النمل: ۱۶]. آیه‌ی: Suk‏ ویرث Jlé of‏ 
ore‏ [مریم: ۶]. بر جنس ارث دلالت دارد و هیچ دلالتی بر ارث مالی ندارد» چون داود اولاد و 
pluie‏ ادع غ ا USA bs Cis plete‏ کدی کرد که به ضورات خا آز او Beata‏ 


بنابراین مشخص می‌شود که منظور از ارث علم نبوت و مانند این‌ها است نه مال. این آیه برای مدح 


۱- منهاج الکرامة: /۱۰۹ به نقل از العقيدة في أهل البیت و دیگر کتاب‌ها مانند الطرانف ابن اووس: /۳۴۷. 


۱1 فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 
سلیمان و نعمت‌هایی است که خداوند به او اختصاص داده‌است و حصر ارث به ارثیه مال هیچ مدحی 
نیست» چرا که ارث بردن مال از امور عادی مشترك بین مردم است و منظور از آيه‌ي: she‏ 555 
SNe Ge‏ یَعْفُوبَ ارئیه‌ی مالی نیست. چون آل‌یعقوب هیچ ارثیه‌ی مالی بجا نگذاشتند و Be‏ اگر 
ya MIS,‏ یک aha eS airs‏ ی 

همانطور که آيمي: Las BUD‏ نو S255 ge‏ (ریم: ۵] هیچ دلالتی ندارد که منظور از 
ارث» ارث مالی باشد» چون زکریا بیم این نداشت که بعد از مرگش» مال و اموال او را بردارند چون مال 
چندانی نداشته» بلکه طبق روایت صحیح مسلم و بخاری از دسترنج خود می‌خورد gh‏ کسی نبود که 
بیش از رزق و روزی شبانه‌روزش را ذخیره کند و از خداوند بخواهد که به او فرزند و اولاد بدهد تا 
GUL‏ را از او به ارث ببرنده به این ترتیب این دو al‏ بر آن دلالت دارد که منظور از ارث. نبوت و 
ا 

قرطبی در تفسیر آیه‌ی مذکور می‌نویسد: به همین دلیل کسی از انبیاء مالی به ارث نمی‌برد و ذکریا 
اوا کو کی اک ا کا ین کسی کال و وت اا زازبه ارت نم ود 
و این صحیح‌ترین دو قول در تفسیر این آیه‌است. منظور زکریا این بوده که علم و نبوتش را به ارث ببرد نه 
مال و دارایی و دلیل این مدعا حدیث صحیحی است که رسول BEAU‏ فرموده: «ما پیامبران ارثیه نداریم» 
هر چه‌از ما بماند صدقه‌است» * این حدیث تفسیر آيه‌ي: وت Gi‏ دود است و قول زکریا 
علیه‌السلام را که خداوند نقل می‌کند: 

.]۶ -۵ [مریم:‎ Kanal غال‎ 5 EO Oy Od SCS. 
«پس برایم از جانب خود جانشینی ببخش که از من و آلیعقوب ارث ببرد»» تفسیر می‌کند» در حقیقت‎ 
گذاشته بود به ارث‎ cle اين حدیث عام بود و آیه را خاص می‌کند» چرا که سلیمان از داود مالی که به‎ 
نبرد» بلکه حکمت و علم او را به ارث برد. به همین صورت یحیی از آل‌یعقوب علم و نبوت را به ارث‎ 
که‎ aR رو اف در‎ E E تفاس‎ 

۱- منهاج السنة: ۲۲۴-۲۲۲/۴. 


۲- مسلم: ش/۲۳۷۹. 
۳- منهاج السنة: ۲۲۵/۴ البداية والنهاية: ۰۲۵۳/۵ العقيدة في آهل البیت: FEAL‏ 
-٤‏ مسلم: ش /۱۷۵۸. 


۵- تفسیر القرطبی: ۴۵-۳۵/۱۱. 


ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامب ریا ۱۷ 

شایسته است بدانیم که خود روافض هم با این استدلال‌شان مخالفت کرده‌اند. چرا که آن‌ها میراث 
poly‏ را منحصر به فاطمه می‌دانند و گمان کرده‌اند که کسی جز او از رسول الله ارث نمی‌برد و 
همسران و عصبه ی رسول BEAU‏ را از ارث ایشان محروم می‌دانند» به این صوت با عموم Sal‏ مورد 
استدلال خودشان مخالفت کرده‌اند. شیخ صدوق با سندش از ابوجعفر باقر روایت می‌کند: «سوگند به 
خداء عباس و علی از رسول الله ارث نمی‌برند و هیچ کس جز فاطمه‌از او ارث نمی‌برد و علی و 
کسانی دیگر دست به سلاح نبردند. مگر این که از طرف SEs‏ دینش را ادا US‏ كليني, صدوقی و 
طوسی با سندهایشان از امام باقر روایت می‌کنند: Bb len‏ از رسول Ball‏ علمش را به ارث برد و 
فاطمه ترکه‌اش (Uy‏ آن‌ها حتی فاطمه را هم از ارثیه‌اش محروم کرده‌اند و گمان کردند زنان از زمین 
ارث نمی‌برند» کلینی در Spel‏ کافی بابی به نام «زنان از زمین هیچ ارئی نمی‌برند» نوشته و تحت آن 
روایاتی که ذکر کرده است. از حمله: از ابوحعفر صادق روایت است که گفت: زنان از زمین و چیزهای 
غیر منقول هیچ ارثی نمی‌برند ". 

شیخ صدوق با سندش تا میسر روایت می‌کند: که از امام صادق سوال کردم درباره‌ی حق زنان از 
ان tages‏ اس ماش و ایا GG‏ اس Us‏ رو ام وه که 
فاطمه بدون استدلال از حدیث: وکن معاشر الأنبیاء لا نورث». حق ارثیه نداشته‌اند. اگر که زن - 
آنطور که در روایات شیعه آمده از چیزی غیرمنقول و زمین میراث نمی‌برد» چگونه می‌گویند فاطمه حق 
داشته درخواست کند Had‏ را - آن طور که می‌گویند - به او واگذار کنند و این در حالی است که فده 
زمین بوده است!!؟. این دلیلی است بر دروغ و تناقض‌گویی آن‌ها» همچنین دلیل است بر جهل و 
تاد 

اما ادعای رافضه مینی بر اینکه ابوبکر Bb‏ از فاطمه حهت اثبات lode‏ درخواست شاهد کرد و گویا 
او le‏ و امايمن را به عنوان شاهد آورد. Ll‏ ابوبکر شهادت GT‏ دو را قبول نکرد» دروغی آشکار است» 
حماد بن اسحاق می‌گوید: «اين که برخی می‌گویند: فاطمه آمد و فدك را درخواست نمود و یادآور شد 


۱- من لایحضر الفقیه: ۱٩۱-۱۹۰7۴‏ العقيدة في آهل البیت: FOV‏ 
۲- الكافي: ۱۳۷/۷ العقيدة في bal‏ البیت: FOV‏ 

۳- الكافي: ۱۳۷/۷. 

.۸٩/ الشيعة وأهل البیت:‎ -٤ 

۵- منبع سابق. 

7- العقيدة فى اهل البیت: ص ۴۵۲. 





۱۸ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


که BE ala‏ آن را به و داده و علی نیز کواهی AS gf lls‏ استدلالبه ان که علی شوهر او 
است. شهادت علی را قبول نکرده. این ادعا هیچ اصلی ندارد و از هیچ روایت صحیحی ثابت نشده که 
فاطمه چنین ادعایی کرده باشد. در حقیقت این مسأله خودساخته‌ای ست که هیچ ثبوتی ندارد". 

۴- به دلالت سنت و اجماع کسی از SE poly‏ ارث نمی‌برد» ابن تیمیه می‌گوید: این که کسی از 
poly‏ ارث نمی‌برد با احادیث صحیح و احماع صحابه ثابت است و هر یك از این دو دلیل 
قطعی است. لذا نمی‌توان گفت: این با آیه, که عام است» تعارض دارد و اگر عمومیّت al‏ را 
بپذیریم» باز هم حکم آن با این دو تخصیص می‌شود حتّی اگر عام بودن al‏ را دلیل به حساب 
آوریم» ظنی است که قابلیت تعارض با دلیل قطعی را ندارد. چون ظن نمی‌تواند با امر قطعی 
معارض باشد و این بدان دلیل است که این روایت را اشخاص زیادی از صحابه در اوقات و 
محالس مختلف روایت کرده‌اند و کسی از صحابه این روایت را انکار نکرده؛ بلکه همه آن را 
پذیرفته و تأیید کرده‌اند» آري» به همین دلیل کسی از همسران رسول الله در خواست میراث 
نکرده‌اند و به طور عام هیچ کس از وارثان بر درخواست میراث اصرار نورزیدند. هر کس 
ادعای ارثیه کرد وقتی حدیث پیامب BB‏ را به او می‌گفتند» از ادعايش دست می‌کشید و این 
مسأله به همین حالت» در تمام دوران خلافت CULE‏ راشدین استمرار SSL‏ و علی در دوران 
CHE‏ خودش هیچ تغییری در این باره به وجود نیاورد و ترکه‌ی BE ely‏ را که هنوز وجود 
داشت. مانند باغ فدك تقسیم نکر" . 

ابن تیمیه می‌گوید: علی خلافت را بعد از ذی‌النورین به دست گرفت و فدك و دیگر اموال ترکه‌ی 

poly‏ تحت حکم او واقع شد و از آن‌ها هیچ چیز به فرزندان فاطمه» همسران رسول BEAU!‏ و فرزند 
عباس نداد اگر ندادن این‌ها ظلم و ستم oy‏ علی در آن شرایط می‌توانست این ظلم را دفع کند. جرا 
نکرد؟ حتّی از جنگ با معاویه و سپاه شام برایش آسان‌تر on‏ چرا برای عملی کردن آن هیچ 
اقدامی‌نکرد؟؟؟ مگر نه این است که با معاویه جنگید» در حالی که در جنگ با او آن شر بزرگ به پا شد 
و به آنان کم‌ترین هدیه و بخشش مالی Gl ole‏ برگرداندن Ge‏ فرزندان فاطمه -آن طور که ادعا 


۱- منهاج السنة: ۲۳۶/۴ -۲۳۸. 
۲- منهاج السنة: ۲۲۰/۴. 


ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامبرکلا 8 


به این ترتیب به اجماع GUE‏ راشدین کسی از پیامبران ارث نمی‌برد و آن چه به جای می‌گذارند. 
دق اشت. 

خلیفه‌ی عباسی یا همان عباس سفاح با استدلال به احماع با مناظره‌کنندگانش در این مورد استناد 
می‌کرد» همانگونه که ابن جوزی در کتاب (تلبیس ابلیس) می‌نویسد: از سفاح روایت است روزی در 
حال سخنرانی بود که مردی از آل علی برخواست و گفت: من از فرزندان علی هستم» سپس گفت: ای 
امیر مزمنان مرا عليه GLAS‏ که به من ستم کرده‌انده یاری کن» پرسید: چه کسی به تو ظلم کرده‌است؟ 
آن مرد گفت: من از خاندان على هستم. همان کسی که ابوبکر با ندادن فدك به فاطمه ظلم کرد سفاح 
گوید: این ظلم به شما ادامه داشت تا آن که ابوبکر از دنیا رفت؟ 

گفت: آري! گفت: بعد از او چه کسی به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: عم سفاح گفت: و عمر تا 
پایان عمر به ستم کردن به شما ادامه Golo‏ گفت: آري. پرسید بعد از او چه کسی به ستم بر شما ادامه 
داد؟ گفت: عثمان» گفت: و تا آخر عمرش بر ستم به شما ادامه داد؟ گفت: آري باز پرسید: بعد از او 
چه کسی به شما ستم کرد؟ راوی می‌گوید: آن مرد سؤال کننده متوجّه شد نمی‌تواند بگوید: علی هم تا 
پایان عمر بر ما ستم oS‏ لذا پریشان به این طرف و آنطرف نگاه می‌کرد که جایی پیدا نموده و فرار 
کند!؟. 

برخی از فرزندان عليه تصریح کرده‌اند که Sl‏ آن‌ها هم به جای BES gh‏ می‌بودند» همان حکم 
ابوبکر را می‌دادند و تایید کرده‌اند که اجتهاد ابوبک رف درست بوده است. بیهقی با سندش از فضیل بن 
مرزوق روایت می‌کند که زید بن He‏ بن حسین بن علی بن ابو طالب گفت: اگر من هم به جای 
BOX 9!‏ بودم درباره‌ی فدك همان حکم ابوبکر را می‌دادم SM‏ 

ابوالعباس قرطبی آورده که اهل بیت از علی گرفته تا کسانی که بعد از او آمده‌اند و فرزندان عباس که 
بعدها صدقات مربوط به BE ely‏ در اختیار آن‌ها بوده است» اتفاق نظر داشته‌اند که ترکه‌ی رسول 
الله صدقه بوده است و آنهایی هم که صدقات مربوط به رسول الله در اختیارشان cody:‏ عقیده 
نداشتند که حق تصرف دارند» بلکه معتقد بودند فقط LL‏ آن را در راه خدا انفاق کنند و بس. 

قرطبی گوید: وقتی CHE Je‏ را به دست گرفت در هیچ چیز از آنچه در دوران خلافت 


۱- تلبیس ابلیس: /۱۳۵. 


۲- تاريخ المدينة ابن شیبه: ۰۲۰۰/۱ البداية والنهایة:۲۵۳/۵. 


۳۰ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت؟ ! 


چیز از آن‌ها را بین ورثه تقسیم نکرد. فقط درآمد آن‌ها را در gle‏ همان افرادی که WS‏ تقسیم می‌شد» 
تقسیم می‌کرد» بعد از او به دست حسن بن علی و بعد از او حسین بن علي شط و بعد از او به دست 
علی بن حسین و بعد از او به دست حسین بن حسن و بعد از او به دست زید بن حسین و بعد از به 
دست عبدالله بن حسین بود. 

سپس Gb‏ روایت برقانی در صحیحش سرپرستی آن‌ها را فرزندان عباس به دست گرفتند. تمام افراد 
مذکور بزرگان اهل بیت بوده و از دیدگاه شیعه مورد اعتماد و ائمه‌ی آن‌ها هستند و از هیچ يك از افراد 
فوق روایت نشده که فدك و دیگر موارد مانند آن را تصرف کرده باشند و یا کسی از آن‌ها ارث برده باشد» 
اگر آنچه می‌گویند حق می‌بوده قطعاً عليه یا یکی از افراد اهل بیت بعد از آنکه بر آن‌ها تسلط پیدا 
کر نها را رف چو = Se Hes loss‏ کرت Nese‏ که نردم وله اس 

ابن کثبر می‌گوید: برخی در این موضوع با جهالت و نادانی سخنها گفته‌اند و در چیزی که علم 
نداشتند خودشان را به تکلف انداختند. از روی حهل و نادانی دروغ گفتند و چون نتوانستند آن را 
درست بفهمند» در سئله‌ای دخالت کردند که به آن‌ها مربوط نمی‌شد". اگر مسائل را آنطور که 
می‌بایست» درست می‌فهمیدند قطعاً فضیلت و مقام ابوبکر صدیق Bo‏ را درك می‌کردند و عذرش را 
می‌پذیرفتند. همان چیزی که بر تمام افراد مسلمان پذیرش آن واجب است. لیکن آن‌ها به متشابه 
تمسك جستند و امور معلوم نزد ائمه‌ی اسلام -از صحابه و تابعین گرفته تا علمای معتبری که بعد از 


آن‌ها رونو کروند SU‏ 


۱- المفهم» قرطبي: ۵۶۴/۳ 
۲- البداية والنهایة: ۰۲۵۳/۵ 
۳- البداية والنهایة: ۰۲۵۱/۵ 


-٤‏ به نقل از: سیره آمیرالمومنین علی بن آبی طالب Bo‏ و شخصیت و عصر او تألیف: دکتر علی محمد محمد صلابی. 


فاطمه غا از زنان کامل و سید زنان بهشت است 


در [فتاوی اللحنة الدائمة: ۲۳۵/۳] آمده که BB poly‏ به فاطمه مژده داد که ایشان سید و بزرگ زنان 
بهشت می‌باشند. 

و در [فتاوی و مقالات ابن باز: ۲/۷ ۴۰] آمده: ... از Glee‏ مردها افراد زیادی به درحه‌ی کمال دست 
یافته‌اند. اما محمد از همه‌ی آن‌ها تست است. زیرا در روایت صحیحی از aioe.‏ 
شده که فرمودند: « کل مق SED‏ كير ول odes‏ من W ocd‏ مزب اة جنران وة 
اما فرعَون sexy‏ اة َة عل التسَاء Sead‏ لت sla Je‏ الطعام». 

«مردهای زیادی به درجه‌ی کمال رسیده‌اند. اما از Oke‏ زنان جز مریم دختر عمران و آسیه دختر 
مزاحم (همسر فرعون) زن دیگری به آن درجه دست نیافته است» و فضل و برتری عايشه بر سایر زنان 
مانند فضل و برتری آب‌گوشت بر سایر غذاها است». 

و در روایاتی دیگر به ثبوت رسیده که پیامبرت فرمودند: خدیجه دختر خویلد ك مادر فرزندان 
FE poly‏ جزو زنان کامل می‌باشد و به همین سان راجع به فاطمه دختر BE poly‏ نیز به ثبوت رسیده که 
فرمودند: ایشان سید زنان اهل بهشت می‌باشند. پس اینان (پنج زن ذکر شده) زنانی هستند که در ميان 
plo‏ زنان به درحه‌ی کمال دست یافته‌اند. 

عقیده‌ای که پیروان امام محمد بن عبدالوهاب بدان Gla!‏ دارند و دانشمندان فرهیخته‌ی ایشان بدان 


۱- از کتاب: اهل بیت اجمعین از منظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهل نجد (ترحمه کتاب: الامام محمد بن 
عبدالوهاب وأئمة eee‏ النحدية ee‏ من آل RG: suse‏ به خالد » بن أحمد الزهراني بازنگری از: شیخ 


فاطمه m5‏ |« شهادت یا وفات؟ 


در حدود سال ۱۳۳ شمسی بود که عده‌ای از کارشناسان و محقفان حکومت oly!‏ مستقر در 
مجلس شورای اسلامی که جزو نمایندگان هم بودند پ پس از ۱۴۰۰ سال تحقیق و بررسی ناگهان به راز 
مهمی پی بردند و آن اینکه حضرت فاطمه دختر رسول خدا فوت ننموده بلکه شهید شده است اینحا بود 
تعطیل اعلام نمودند و بدین صورت بزرگترین ضربت را بر وحدت اسلامی وارد نموده و شکافی عمیق 
cle‏ شهادت فاطمه. وفات فاطمه نوشته شده است. 

بنابراین ۵ مسئله شهادت فاطمه et‏ بزرگترین افترا و دروغ تاریخ است و هرگز چنین چیزی صحت 
ندارد. 

جالب اینجاست که چطور ممکن است حضرت علي که اسد الله (شیر خدا) و فاتح خیبر 
بحساب میاید» و کسبکه موظف بود از همه مظلومان دفاع کند نتوانست از خودش و ناموسش ش دفاع 
کند؟ و ناموس (همسر) خط قرمز هر شخصی به حساب می‌آید و بیعرضه ترین آدمها جاییکه زن و بچه 
خود را در خطر ببینند از فدا نمودن خود دریغ نمی‌نمایند» پس چرا حضرت علی از همسر خودش و از 
دختر BE ely‏ دفاع ننمود؟ در حالیکه پست ترین و نامردترین آدمهای oS‏ زمین از همسر و فرزندان 
خود دفاع می‌کنند و اگر نتوانند از جان خود دریغ نمی‌نمایند. این را در اصطلاح ما مظلومیت 
نمی‌گویند بلکه بی غیرتی و نامردی می‌نامند. 

اهل سنت حضرت ebb de‏ را اسد الله الغالب (شیر پیروزمند خدا) لقب داده‌اند چون حضرت 
علی در هیچ جا مغلوب کسی دیگر LES‏ ولی اهل تد تشیع متاسفانه با قبول کردن شهادت فاطمه در واقع 
حضرت علی را نامرد دانسته‌اند که شایسته چنین شخص بزرگواری نیست. و در Cope‏ پذیرفتن این 
مطلب دروغ» حضرت علی چه مردانگی داشت؟ 

و در صورت صحت این مطلب دروغ, oll‏ که چنین کردند ظالم بودند و طبق al‏ کریمه که 
ee‏ 5 که لقتسم a» ۳ ae Cl‏ ظالمان نزديك نشوید که 


! با شهادت ؟‎ obs . فاطمة الزهراء اغا‎ ۲٤ 


می‌خواند و در همه موارد کمکشان می‌نمود طوریکه حضرت عمر اه حضرت علی را مشاور خود قرار 
داده بود؟ 

و چرا حضرت cele‏ دخترش ام کلثوم (دختر فاطمه) را به عقد حضرت عمر در آوردند؟ آن دختر 
چطوری پذیرفت که با قاتل مادرش همبستر شود؟ حسن و حسین کجا بودند؟ چرا هیچ اعتراضی 
ننمودند؟ 

خلاصه قول اینست که حادثه شهادت فاطمه که سببش لگد زدن عمر به شکم او می‌دانند و سبب 
سقط جنین فاطمه می‌داننده یکی از بزرگترین افتراء‌ات تاریخ است و نباید چنین خرافاتی را قبول 2S‏ و 
هر کسی آن را قبول کند در واقع حضرت Bele‏ را دیوث و نامرد و ترسو می‌داند. ولی اهل سنت که 
این dole‏ را افتراء می‌دانند حضرت eB le‏ را اسد الله و مرد حق و شجاع و دلیر می‌دانند که هرگز 
ممکن نبود در دفاع از اهل حق دریغ کند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟!. 


فروپاشی تئوری امامت و امام زمان و شکنجه فاطمه الزهراء 


سنی نیوز: پژوهشگر ودانشمند شیعه عراقی به نتائحی دست abl,‏ که اختلافات شیعه و سنی را برای 
همیشه از بین می‌برد!. 

یکی از پژوهشگران Hy‏ و سرشناس شیعه عراق گفته است: به نتائجی دست يافته که اختلافات 
تاریخی شیعه با اهل سنت را کنار زده و ثابت AS ge‏ که این اختلافات هیچ ریشه و اساسی ندارد. 

ایشان طی سال‌ها پژوهش و بررسی‌های عمیق بدین نتیجه رسیده‌اند که همه این اختلافات ريشه در 
مسائل سیاسی داشته و هیچ ربطی به قضایای عقیدتی و دینی ندارند. 

احمد الکاتب استاد سرشناس سابق حوزه‌های علمیه عراق و کویت و ایران و رئیس انجمن گفتگوی 
تمدنها در لندن بر این نقطه بسیار LSE‏ داشت که بررسی‌های ایشان پرده از شایعه‌ی فرضیه امام غائب 
برکشیده» و ثابت کرده که امام زمان هرگز بدنیا نیامده است. و همچنین بدین نتیجه دست يافته که نظریه 
«امامت الهی» که اساس فکری شیعه دوازده امامی بر آن بنا شده هیچ ریشه و اساسی ندارد. وثابت 
کرده که شایعه ضربه زدن عمر بن الخطاب به دخت حضرت پیامبر اکرم 5 -فاطمه الزهراء- در هنگام 
گرفتن بیعت برای ابوبکر افسانه‌ای است ساخته و پرداخته برخی از سود جویان و هیچ اساس و مدرك 
تاریخی بهمراه ندارد. 

ایشان در گفتگویی که با «العربية - نت» داشتند bE‏ نشان ساختند که این نتانج دقیق و علمی در 
حقیقت می‌تواند عملا ریشه‌ی همه اختلافات حوهری و اساسی بین شیعه و اهل سنت را بخشکاند. و 
می‌تواند سد راه محکمی باشد حلوی همه کوشش‌های مغرضانه و دشمنانه‌ی دشمنان قسم خورده 
اسلام که سعی دارند همواره تخم فتنه و فساد را بین این دو طائفه‌ی Sy‏ اسلامی بپاشند. بخصوص که 
زمینه سیاسی کنونی در عراق و کویت و لبنان و abel‏ و پاکستان نشانگر اینست که شيعه و اهل سنت 
عملا بر روی مواردی که در طول ۱۳۰۰ سال با هم اختلاف نظر داشتند به اتفاق رسیده‌اند. 
ایشان سخن خود را بدینصورت روشن‌تر ساختند که: 

اختلاف سیاسی بین این دو مذهب در واقع بر روی قضیه امامت بوده است. و اکنون تقریبا اثری از 
این اختلاف بچشم نمی‌خورد. شیعیان امروزه قضیه غیبت امام دوازدهم را پشت سر نهاده دیگر منتظر 
ایشان نیستند تا از سرداب برآید و زمام امور حکومت اسلامی را بدست بگیرد. وهمچنین دیگر 


1 فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


معصومیت و از سلاله علوی بودن را از ویژگی‌های فرمانروا و حاکم -آنطوری که در نظریه امامت 
است- به حساب نمی‌آورند. 

این پژوهشگر و دانشمند عراقی که احمد الکاتب نام دارد و در یك خانواده مذهبی شيعه دوازده 
امامی پرورش dl‏ در ادامه سخنان خود گفتند که» نتانج این پژوهش‌ها و تحقیقات علمی خودشان را 
در کتابهایی به رشته ppd‏ در آورده به مراجع بزرگ شیعه تقدیم داشته تا مورد بحث و بررسی قرار 
دهند» ودر جواب مراجع سرشناس مذهب شیعه جز با ادله و براهین فلسفی و خیالاتی و نظریه‌های 
بی‌پایه و اساس در مورد امام دوازدهم محمد بن الحسن العسکری تحقبقات ایشان را رد نکردند. و 
وقتی مؤلف از آن‌ها ادله و براهین ومدارك تاریخی و علمی خواستند حوابی نداشتند که به او بدهندل .. 

ایشان bE‏ نشان ساختند که همه حوزه‌های علمی و همه مراحع شيعه بخوبی آگاهند که هیچ‌گونه 
ادله و براهین تاریخی و علمی نظریه‌هایشان را تأیید نمی‌کند» و آن‌ها همه بر این اعتقادند که در اینگونه 
امور اجتهاد واجب بوده تقلید قطعا حرام است. و در بین ایشان فتوایی است مشهور که می‌گوید: تقلید 
در مسأله تقلید حرام است!. 

آقای احمد الکاتب به نتانج یکی از گفتگوهایشان در «قم» با علماء سرشنان Of‏ دیار اشاره داشت 
که» یکی از علماء بررسیهای ایشان را به «پژوهش‌های تاریخی» توصیف نموده بود» اشاره کرد و گفت: 
«اگر واقعا در پی رد هستید باید با بحث و کنکاوش در تاریخ باشد. اما واقعیت اینست که این نظریه 
هیچ مدرك تاریخی و اساس واقعی ندارد. و تنها دلیل ما بر وجود امام غائب يك مشت اعتبارات فلسفی 
و چند نظریه و تصورات SLE‏ است»!... 

و در رد بر اینکه مرجع شیعی بزرگ poles‏ «محمد حسین فضل الله» در گفتگویی که اخیرا بر 
صفحات روزنامه «عکاظ» سعودی منتشر شده او را غیر متخصص معرفی نموده. احمد الکاتب گفتند: 
«متخصص نبودن کلمه ایست افتراضی که سر و ته آن مشخص نیست. و در حقیقت متخصص آن 
است که موضوع را کنکاوش می‌کند و پس از بحث و بررسی‌های طولانی دلیل‌ها و نتانج خود را تقدیم 
می‌دارد» و همه را به آنچه بدان دست abl‏ قانع می‌سازد». 

ایشان در ادامه گفتند که: «در حوزه‌های علمیه هیچ متخصصی در این زمینه نیست» چرا که در 
حوزه چیزی بنام بحث و بررسی در تاریخ و یا در آصول مذهب شيعه وحود ندارد. و همه علماء 
می‌گویند که در این زمینه تقلید جائز نیست!). 


فروپاشی تئوری امامت و امام زمان و شکنجه فاطمه الزهراء ۳۷ 


امامت td!‏ و مهدی منتظر : 

احمد الکاتب روی این نقطه که امامت و مهدی منتظر از نکاتی هستند که می‌تواند مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد تأکید داشته. در اشاره گفت که آقای آیت الله علی سیستانی نیز بر این عقیده‌اند که 
هیچکدام از این دو مورد از اصول شیعه نیست. 

ایشان گفتند که در مورد وجود زنده امام دوازدهم و اینکه ایشان ظهور خواهند کرد تا مردم را از 
بعش ماو See‏ رهاشک مس کرت اتکی شک ده Janes‏ که Galilee gull‏ 
را تشکیل می‌دهد سالها بحث و بررسی کرده و بدین نتیجه دست ob SL‏ که همه این قصه ساختگی 
است و هیچ پایه و اساسی ندارد. 

ایشان در ادامه عراتض خود گفتند که: کتابهای اولیه شیعه در قرنهای سوم و چهارم و پنجم هجری 
بر این اتفاق است که مفکوره امام زمان افتراضی و خیالاتی است» و هیچ دلیل و برهانی بر ولادت او 
نیست. همه آقایان «المرتضی» و «العمانی» و دیگران می‌گویند که: «ما با دلیل‌های عقلی وحود این 
انسان را فرض می‌کنيم. و هیچ دلیل و برهان تاریخی و علمی درستی بر وجود او نداریم». 

ude کی که تشه ماس ی کی باه‎ IN انعم‎ ell یه ماش‎ yt SG 
وغیبت او بنا نهاده شده» نظریه سیاسی اهل بیت نیست. این تئوری ساخته و پرداخته متکلمین بوده و به‎ 
اهل بیت بزور و بهتان نسبت داده شده است.‎ 

ایشان بدین نقطه نیز اشاره کردند که نتائحی که ایشان بدان دست یافته‌اند در رده‌ی دوم پیشرفت‌های 
سیاسی و مثبت بسیاری است که در حال حاضر در دنیای شیعه به وحود آمده است قرار می‌گیرد. شیعه 
معاصر دمکراسی را اختیار نموده و ولایت فقیه در ایران سعی دارد که به گونه‌ای بین شوری و دمکراسی 
پیوندی نوین ایجاد LS‏ تا در سایه آن «امامت» ملت اختیار شود نه اينکه امام از سوی خدا بر منصب 
قدرت حائل آید! یا اینکه عصمت و یا از نوادهگان حضرت le‏ بودن از شرط‌های انتخاب او قرار 


گیرد. و بدینصورت دروازه امامت به روی همه باز است. 


شایعه ضربه زدن عمر به فاطمه ز هراء: 

ایشان به یکی از نتائحی که بدان دست یافته‌اند اشاره داشته روشن ساختند که: 
شایعه شکستن عمر سینه دختر رسول Bop Sl‏ فاطمه زهراء و سقط شدن جنین ایشان در هنگام Cary‏ 
گرفتن برای خلافت ابوبکر الصدیق پس از وفات رسول BES‏ هیچ دلیل و مدرك تاریخی و واقعی 


ندارد. 


۳۸ فاطمة الزهر اء ا عا » وفات یا شهادت ؟ ! 


و گفتند: «این افسانه‌ای است که در قرن دوم ساخته و پرداخته شد وبا مرور زمان کم کم شاخ و برگ 
گرفت. تا اینکه يك PIS‏ چهل کلاغ شد. و برخی از قصه پردازان سنی آن را تکرار کردند. وهیچ اثری 
از آن در کتابهای مزرخان و محققان اهل سنت نیست. و با گذشت زمان» برخی از دروغ پردازان شيعه 
در قرن چهارم و پنجم هجری ol‏ را گرفته شاخ و برگ دادند» تا بدینصورت افسانه‌ای وخرافی کنونی به 
بازار آمد». 

و در حقیقت این دسیسه و نیرنگی بود برای نحات دادن تئوری «امامت الهی» که بیعت حضرت 
امام علی با هر يك از خلیفه‌های پیشین خود ابوبکر صدیق -پدر زن رسول اکرم- وعمر فاروق -پدر 
زن دیگر رسول اکرم- و عثمان ذی النورین -داماد poly‏ اکرم- آن را از ريشه بر می‌کند. چرا که اگر 
چنانچه این فرضیه حقیقت می‌داشت هرگز حضرت SEE Le‏ نمی‌توانست با آن‌ها بیعت کند. 

آنها با این قصه ساختگی خواستند بگویند که این بیعت با زور از امام علی SUN‏ -شیر خدا و فاتح 
خیبرا- پس از حمله به خانواده‌اش و شکستن سینه فاطمه زهراء گرفته شد!. 

CUT‏ کاتب در ادامه گفتند: «از این قصه ساختگی هیچ اثری در کتاب‌های عمده و اساسی و قابل 
اعتماد شیعه نمی‌یابی. بطور مثال. GUT‏ کلینی در کتابش «الکافی» هیچ Gok‏ از آن ننموده, در حالیکه 
او کتاب «سلیم بن قیس الهلالی» -را که ادعاء سوزاندن عمر در خانه فاطمه و زدن ایشان و اسقاط 
جنینش به آن نسبت داده می‌شود-» را بخوبی مطالعه کرده و در دسترش بوده است. 

ایشان بدین نقطه نیز اشاره داشتند که روابط اجتماعی و خانوادگی در سطح بسیار عالی و خوبی که 
بین حضرت امام علی ال و خلیفه دوم حضرت عمر بن الخطاب بوده خود نشانگر دروغ بودن این 
افسانه است. این روابط تا حایی محترمانه و دوستانه و نزديك بود که حضرت امام علی با کمال 
خوشحالی جگر گوشه و دختر نازنینش از دامن دختر رسول Bee SI‏ (فاطمه الزهراء) که «ام کلثوم» نام 
داشت را به عقد ازدواج خلیفه دوم حضرت عمر بن الخطاب در آوردند. 

بعد از این آیا تصور می‌رود که آن صحابی و یار بزرگوار پیامبر Be SI‏ خدای ناخواسته جگر گوشه‌ی 
رسول خدا و مادر خانمشان را چنین مورد ضرب و شتم قسرار دهند؟!. 

این افسانه‌ای است که هیچ عاقلی نمی‌تواند آن را قبول کند!. 

و ایشان بر این نقطه نیز تأکید داشتند که شیخ مفید که از بارزترین دانشمندان و علماء شيعه است 
کتاب «املالی» را دروغ و موضوع و ساختگی دانسته و گفته که در این GUS‏ تحریفات بسیاری روی 
داده» غیر قابل اعتماد بوده و هیچ ارزش علمی و تاریخی ندارد. و این سخن همه محققان و پژوهشگران 
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جناح راست شيعه صفوی: 

ایشان علمبرداران این قصه خرافاتی را «جناح راست» و یا بگفته‌ی دکتر علی شریعتی «شیعه 
صفوی» نامید و اضافه کرد که این‌ها بازتابی منفی در حامعه دارند. و با دید منفی و تارشان به عمر بن 
الخطاب می‌نگرند. و بدینوسیله رهبریت دوگانگی جامعه اسلامی و شعله‌ور ساختن آتش دشمنی بین 
شیعه و اهل سنت را در دست دارند. 

این دشمنی ساختگی و خیالاتی که در حقیقت ما امروزه بدان هیچ نیازی نداریم و بر عکس جهان 
اسلام امروز بیش از هر روز دیگر نیازمند وحدت و همبستگی و براندازی این سدهای راه و کنار زدن 
این خرافات و اسطوره‌هاست. 

آقای احمد الکاتب در سال ۱۹۵۳میلادی (۱۳۳۲ خورشیدی) در شهر کربلای عراق چشم بجهان 
گشود. و در مورد زندگیش می‌گوید که مادرش او را آماده می‌ساخت تا سربازی gle‏ بکف باشد در 
لشکر مهدی منتظر و یکی از ۳۱۳ باران راستگو و مخلص ایشان که شرط ظهورشان هستند. باشد. 

ایشان در گفتگویشان با «العربیه - نت» بصراحت گفتند که» قبل از دست یافتن به این نتائج GBS‏ و 
علمیشان در این قضیه بسیار تعصب داشتند: تنها ۱۴ سال داشتم که وارد حوزه علمیه شدم. بیش از ۲۵ 
سال فقه را تدریس کردم. و قبل از رسیدن به این نتانج علمی و دقیق بیش از ۱۵ کتاب BSG‏ کردم که 
بارزترین آن کتاب -ده منهای يك می‌شود: صفرا- است که در آن سعی کرده‌ام بگویم» اگر ما فرضیه 
امامت را از دین بر داریم چیزی از دین Sb‏ نخواهد ماند! و در سال ۴م آن را منتشر ساختم و پس 
از ol‏ بارها بچاپ رسید. و من پایه گذار حرکت شیعه امامی در سودان هستم. و در راستای دعوت و 
Als‏ بسوی فکر شیعه امامی سالهای متمادی از زندگیم را صرف نمودم. و اخیرا به یاری خداوند متعال 
و با توفیق بدو به این نتائج حساس و دقیق cole‏ دست یافته‌ام که برنامه زندگی و دیدگاهم را به AS‏ 
تغییر داده. و آن را شاه‌راهی می‌بینم در راستای وحدت و همبستگی اسلامی و فروپاشی بدعتها و 
خرافات و کشیدن گلیم از زیر پای دلالان و تاحران دین!. 

دن دراج اس عون 


رد حدیث جوینی درمورد کشته‌شدن pas‏ فاطمه به‌دست حصرت‌عمر 
نویسنده: محمد باقر سحودی 


یکی از دلیل‌های شیعیان برای اثبات مصیبت‌های وارده بر حضرت زهرا (سلام الله علیها) و 
شهادت of‏ بانوی گرامی» روایتی است که. صدر الدین ابوالمجامم جوینی در کتاب معتبر فرائد 
السمطین آورده است. وی در این کتاب می‌نویسد: روزی پیامبر #5 نشسته بود» حسن بن علي BEE‏ 
وارد شد دیدگان پیامبر که بر حسن افتاد» اشك آلود شد. سپس حسین بن علی بر آن حضرت وارد شد. 
مجدداً پیامبر گریست. در پی آن دی فاطمه و علي REE,‏ بر پیامبر وارد شدند. اشك پیامبر با دیدن آن دو 
نیز جاری شد. از پیامبر علت گریه بر فاطمه را پرسیدند. فرمود: 

ES G35 les JAN Jes ee 
وه‎ se واسفطث‎ Neds 6551S 255 ah] dats حقها‎ Cae خزمتها‎ 
GE BI و َلْحَمُي ین‎ Os قلا قات‎ Ls od 2 پا مدا قلا‎ cold 
من لها‎ Salt a GUS Le َو لة. فقو‎ Saks مَعْمُومَة‎ Ss رنه‎ Je تدم‎ 
ولتها قتفول‎ Call ختی‎ WES في تارك من ضرب‎ MSs US رل من‎ ak غاب من‎ 
آمین». «زمانی که فاطمه را دیدم» به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او‎ OS عند‎ 85 
گویا می‌بینم ذلت وارد خانه او شده حرمتش پایمال گشته حقش غصب شده از ارث‎ colo رخ خواهد‎ 
خود ممنوع گشته, پهلوی او شکسته شده و فرزندی را که در رحم دارد سقط شده در حالی که پیوسته‎ 
فریاد می‌زند: وا محمداه!؛ ولی کسی به او پاسخ نمی‌دهد» کمک می‌خواهد. اما کسی به فریادش‎ 
نمی‌رسد. او اول کسی است از خاندانم که به من ملحق می‌شود و در حالی بر من وارد می‌شود که‎ 
محزون» نالان. غمگین» حقش غصب و شهید شده است. در آن حال عرض می‌کنم: خدایا لعنت کن‎ 
ده هر که حقش را غصب کرده» خوار کن هر که خوارش کرده و در دوزخ‎ AS هر که به او ستم کرده»‎ 
مخلد کن هر که به پهلویش زده تا این که فرزندش را سقط کرد و ملانکه آمین گویند». الجويني»‎ 


۳۲ فاطمة الزهراء غا وفات با شهادت؟! 
ابراهیم بن محمد بن مؤید (متوفای CAVITY‏ فرائد السمطين» ج۲. ص ۳۵-۳۴ ناشر: مؤسسة 
المحمودی - بیروت. + SEEK‏ 

روایت جوینی ثابت می‌کند که خانه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مورد هجوم ably‏ شده. حرمت 
وی شکسته شده» حقش غصب شده بازویش شکسته شده و.... برخی ادعا می‌کنند که خوینی حاطب 
لیل بوده و روایت وی ارزشی ندارد. ما صحت و سقم این مطلب را بررسی می‌کنيم. ابن حجر 
عسقلانی در الدرر الکامنة می‌نویسد: «إبراهيم بن محمد بن الموید بن جویه احويني... وله رحلة 
واسعة وعني بهذا الشأن وکتب وحصل وکان دینا وقورا ملیح الشکل جید القراءة وعلی يده اسلم 
غازان... قال الذهبي كان حاطب ليل ae‏ آحادیث SLEW‏ وثلائیات ورباعیات من الاباطیل 
المكذوبة وقال في العجم الختص شيخ خراسان وکان حسن الصحبة ذا اعتناء بهذا الشأن وعلی 
يده آسلم غازان ومات سنة 722 هھ بالعراق». «ابراهیم بن محمد بن مزید بن حمویه جويني... سفرهای 
علمی زیادی داشت و به آن اهمیت می‌داد و آثاری هم نوشت» آدمی متدین» باوقار و خوش صورت بود. غازان 
پادشاه تاتارها به دست وی مسلمان شد. ذهبی درباره وی می‌گوید: احادیثی را که دو سه و چهار موضوع در آن 
آمده جمع می‌کرد که همه از اباطیل و دروغ بودند. و در کتاب معجم المختص می‌گوید: شیخ خراسان و 
خوش مجلس بود که به دست وی غازان مسلمان شد و در سال ۷۲۲ هق در عراق مرده است». 

معنای حاطب لیل: شمس الدين سخاوی در فتح المغيث» معنای حاطب لیل را به نقل از شافعی 
این گونه می‌نویسد: «وعن الشافعي قال مثل الذي يطلب الحديث بلا ٍسناد کمثل حاطب لیل». 
«کسی که حدیث و سخنی را بدون سند نقل می‌کند» می‌گویند: او مانند حاطب ليل است». السخاوي» 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (متوفاي ۲٠۹ه)»‏ [فتح المغيث شرح ألفية الحدیث: ج ۳. ص ۴ 
ناشر: دار الكتب العلمية. old‏ الطبعة: IM‏ ۱۴۰۳ه. شعيب الأرنؤوطء محقق كتاب سير اعلام 
النبلاء] «حاطب لیل» را این گونه معنا کرده است: «یقال: فلان حاطب لیل» آي: یتکلم بالغث 
والسمين کمن حطب OL‏ فيحطب ابید والردئ» وهو في المحدثين من لا يميز صحيح الحديث 
من ضعیفه. حاطب لیل». یعنی: «کسی که خوب و بد را درمی‌آمیزد. همانند کسی که شب هیزم جمع 
می‌کند که در نتیجه خوب و بد را با هم می‌چیند. شخص مزبور در مان راویان حدیث کسی است که حدیث 


صحیح را از ضعیف تشخیص نمی‌دهد». در تاج العروس در باره معنای حاطب لیل می‌گویند: 


رد حدیث جوینی در مورد کشته‌شدن حضرت فاطمه به دست حضرت عمر ۳۳ 
«یقال للمُحْلّط في کلامه o of of‏ حاطب لیل» معناه أنه لا HG‏ کلامّه CLUS‏ باللیل الذي 
Cat‏ کل رَديء وجید لآنه لا pes‏ ما مجْمَم في حبله». «به کسی که در کلام و یا کارش خوب و بد را 


بفهمد که چه چیزی جمع می‌کند. خوب و بد را در هم می‌آمیزد». الازهري 


جواب اهل سنت : 

شیعه این همه صفحه را در اینجا سياه کرده تا ثابت کند که بنا بر حدیثی که جوینی در کتاب فرائد 
السبیطین نوشته فاطمه کشته شده و بمرگ خود نمرده است. 

یک روش شیعه این است که با پرگویی سعی می‌کند طرف مقابل را خسته AS‏ و ناحق را حق جلوه 


dS 


اما جواب این شبهه: 
یک مکر علمای شیعه این است که می‌گویند» چون فلان سنی در کتابش فلان حرف را در تایید ما 
نوشته پس مذهب ما حق است! بعد برای مؤثر کردن مکر خود می‌گویند که آن سنی از علمای طراز اول 


اهل سنت است!. 


اما حواب ما بر این مکر: 

A‏ هیچ سنی نمی‌تواند بگوید عمر ظالم و قاتل حضرت فاطمه بود و در همان حال سنی باقی 
بماند! یا بقول شما در همان حال ازعلمای طراز اول اهل سنت هم باشد. 

همانطور که هیچ شیعیی نمی‌تواند بگوید علی ظالم و قاتل فاطمه بود و در همان حال شیعه BL‏ 
بماند. 

اگر ما بگوییم فلان عالم شیعی گفته که حضرت علی» پهلوی فاطمه را شکسته او را کشته شما به 
حرف ما نخواهید خندید؟ شما آن عالم را بعنوان یک عالم بزرگ شیعی قبول خواهید کرد؟! خب ما هم 
از حرف شما به خنده می‌افتیم!. 

شاید بگویید که در دنیا یک عالم شیعی نیست که بگوید علی ظالم بود در جواب می‌گویيم در دنیا 
یک lle‏ سنی هم نیست که بگوید عمر ظالم بود! اگر بگویید پس حدیث جوینی را چگونه جواب 
می‌دهید؟ 


! با شهادت ؟‎ obs . فاطمة الزهراء اغا‎ ۳٤ 


عرض می‌کنیم که قصه کوتاه!! هر کس گفت که عمر ظالم و قاتل فاطمه است او سنی نیست! بلکه 
شیعه Neel‏ 

لذا با این حساب من حکم شیعه بودن و Ge‏ بودن جوینی را صادر می‌کنم! شما برو در دنیا بگرد 
اگر کسی از سنی‌ها به این حکم من اعتراض کرد آنوقت بگو جوینی از علمای بزرگ اهل سنت است! به 
این حرف من فقط شیعه اعتراض می‌کند و این خود دلیل است بر بد بود جوینی. 

GU‏ جوینی در قرن هشتم زندگی می‌کرد. 

U‏ این حدیث که ۸ قرن Oley‏ بوده در قرن هفتم وقتی که مغول‌ها به کمک شیعه‌ها کتابخانه‌های 
بغداد را می‌سوزاندند پیدا شده؟!! یا از حعلیات حوینی است؟ 

در عصر جوینی شیعه‌ها به خاطر کمک به مغولان به مناصب Sle‏ دست يافته بودند. و جوینی یا 
شیعه بوده یا یک صوفی که از شیعه‌ها ترسیده و خواسته آن‌ها را راضی کند. او گمراه یا یک منافق است 
که لباس سنی‌ها را پوشیده. 

این چه معنی دارد که یکی ادعای مسلمانی کند در همان حال معتقد باشد که حضرت محمد ظالم 
بوده؟!. 

این چه معنی دارد که یکی مدعی باشد عالم سنی است و در همان حال بگوید: عمر قاتل بوده؟. 

این هیچ معنی ندارد جز اینکه عالمان شیعه می‌خواهند با این مکر پیروان خود را بفریبند. 

همین جوینی را مسلمانان ۷ قرن نمی‌شناختند و بعد از آنکه در قرن هشتم OLS‏ خود را نوشت تمام 
مسلمانان او را مردود می‌دانند و فقط شیعه‌ها او را حلوا حلوا می‌مکنند وزارت ارشاد اسلامی ايران 
US‏ او را چاپ می‌کند. 

جوینی در قرن هشتم میزیسته معقول نیست که حدیثی را دست اول. در کتاب خود نقل کند که در 
قوطی هیچ عطاری نیست. 

گر این یک حدیث و فرموده رسول الله است چرا در کتب پیشین نیست؟ 

آیا ما شيعه هستیم که مهمترین کتاب حدیث ما۳۰ سال پیش آنهم در ۱۱۰ جلد نوشته شده 
باشد؟!! (منظورم بحارالانوار SE‏ محمد باقر مجلسی ست). 

شاید بگویید شیعه ۱۱۰ جلد کتاب حدیث تالیف شده در قرن دوازدهم را قبول دارد شما سنی‌ها 
چرا یک Code‏ ساخته شده در قران هشتم را قبول نمی‌کنید. 

در جواب باخنده می‌گوييم حدیث که نان نیست که شما بسازید حدیث بايد سند داشته باشد و در 


قرن سوم تقريباً احادیث جمع آوری شده و درب آن بسته شد. 


رد حدیث جوینی در مورد کشته‌شدن حضرت فاطمه به دست حضرت عمر ۳۵ 


جوینی کتابی دارد به نام «فرائد السبتين فى فضايل المرتضى و البتول والسبطین» که در تهران 
چاپ می‌شود. امام ذهبی درباره‌اش گفته است که هیزم جمع کن در شب است» یعنی» خوب و بد را 
جمع آوری کرده و اباطیل دروغین را به نام حدیث در کتابش آورده است. 

ابن حجر عسقلانی» او را صوفی می‌داند. او دوست محسن عاملی( عالم شیعی) بود و همواره 
انسان را از دوستش بشناسید. 


یک مثل انگلیسی می‌گوید: بمن بگو رفیق تو کیست تا بگویم که تو کیستی؟ 


«(مصحف فاطمه» جیست؟ 


پاسخ شیعه‌ها: 
مصحف فاطمه (سلام الله علیها) کتابی است که به املاء جبرنیل و خط امیر المومنین اظ نوشته 
شده و در آن تمامی حوادث واتفاقات آینده عالم تا روز قيامت ثبت شده و چیزی در باره حلال و حرام 
در آن وحود ندارد. 
این مطلب از روایات فراوانی استفاده می‌شود که ما به دو روایت بسنده می‌کنیم که با تدبر در همین 


A و‎ 6 A Gye Sant 8 Bo - ام‎ o- oF مه‎ ged o گس‎ o 2 و ۶ و 2 مر‎ 8G 

با( J‏ سمعت آبا 
عبد اللا قول تهر ال PERE‏ ای سس 
Ye)‏ السلام) EB SE‏ و ما bE Geet‏ قال إن الله تال ASU‏ تیه دل على فاطمَة 


ee ans‏ را 
oo ۰‏ 

«حماد بن عثمان می‌گوید: از امام صادق SEE‏ شنیدم فرمود: در سال ۱۲۸ مخالفان مذهب و 

دعوت کنندگان به باطل اعلام وجود خواهند کرد. این موضوع را در مصحف فاطمه (سلام الله علیها) 


دیدم. پرسیدم: مصحف فاطمه Teles‏ فرمود: با فوت رسول lus‏ غم واندوه فراوان فاطمه را فرا 


JG 


5 
۳۹ ۶ 
E 


ge eee apa ۱ ۱‏ 
شدن با وی غم واندوهش زدوده شود. فاطمه (سلام الله علیها) حریان را به علي ت See‏ گزارش کرد 
علي ات فرمود: هر وقت آمدنش را احساس نمودی و صدایش را شنیدی به من خبر بده. فاطمه آمدن 
فرشته را به علي خبر داد. علي ات آنچه را می‌شنید می‌نوشت تا در Calg‏ همانند کتابی کامل 


گردید». 


\- الكافي: Ve‏ ص: ۴۰ 


! فاطمة الزهراء بل عا » وفات یا شهادت ؟‎ YA 


سپس امام صادق SES)‏ فرمود: در این CLS‏ ازحلال وحرام چیزی نیست بلکه آنچه درآن دیده 


می‌شود Sai‏ وآگاهی از حوادث واخبار آینده ابیت 


se قال سال آبا‎ ats ان رقاب عَن اي‎ yt عن خد بن من اب وب‎ A 
رن‎ 5 SE ) اسلا‎ ye) کشک اط‎ BB. . الجر‎ ob أضحابتا‎ AK الع‎ 
ید رَسول اک نس و م‎ CK Sabb نکم لون ا تریدون و عا لا ريد ون ِن‎ 
بت كني‎ 5 el على‎ aes کان یه یه شیر‎ 5 Gal Je dS کان دخلها حزن‎ 
Wigs NS و کان لاڪ ینب‎ elds ي‎ KA و رمَا ا يون‎ IK و مرها عن آبیها و‎ 


Sebi Casa’‏ علیها السلام»" 

«آبو عبیده می‌گوید: بعضی از شیعیان از امام SEEM Gols‏ سوالاتی کردند» از جمله سوال کردند: 
مصحف فاطمه < چیست ؟ حضرت مدتی سکوت کرد و سپس فرمود: شما از آنچه می‌خواهید و 
ee‏ (یعنی بعضی از پرسش‌ها به قصد فهمیدن نیست يا به دردت نمی‌خورد ) 
فاطمه بعد از پیغمبرع هفتاد و پنج روز در دنیا بود و از فراق پدر بسیار اندوهگین بود. حبرنیل لت 
محضرش می‌آمد و او را در مرگ پدر تسلیت می‌داد و خوشحالش م کرد وغم واندوهش را تخفیف 
ey‏ و از هن و مقام پدرش خبر تن و سرگذشت اولادش را ر پس از او oly‏ می‌گفت و 


گروه پاسخ به شبهات 


پاسخ سنی‌ها: 

این حدیث شیعه‌ها دروغ است چون: 

اولا: قرآن فل لا ول کم عندی TENT; ail BGS‏ یب tod‏ ۵۰ 

«بگو: من نمی‌گویم خراین خدا نزد من است. و من» از غیب آگاه نیستم»!. 

اما دقت کنید که بنا بر حدیث فوق» شیعه اعتقاد دارد» علی و فاطمه از همه اخبار آینده با خبر بودند 

و یا این al‏ را ببینید: 

GUY Bp‏ لتضیی تفعا ولا Wie‏ ما شاء ال ولو SEN call eles‏ من 
َير وما مس WU BT‏ تذیز sh‏ لور Oho‏ 48 [الأعراف: ۱۸۸ 

«بگو: من مالک سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد» (و از غیب و اسرار نهان نیز 
خبر ندارم» مگر آنچه خداوند اراده CLS‏ و اگر از غیب باخبر بودم» سود فراوانی برای خود فراهم 
می‌کردم» و هیچ GL‏ (و زیانی) به من نمی‌رسید» من فقط بیم‌دهنده و بشارت‌دهنده‌ام برای گروهی که 
ایمان می‌آورند». 

و آیات در این باره زیاد است پس این عقیده شیعه با قران در تضاد است. 

دوم: اينکه شیعه می‌گوید: 

«مصحف فاطمه (سلام الله علیها) کتابی است که به املاء حبرئیل و خط امیر الممنین SEEN‏ نوشته 
شده و در آن تمامی حوادث واتفاقات آینده عالم تا روز قیامت ثبت شده». 

یک دروغ ناممکن است. 

یعنی اگر حضرت علی می‌خواست. فقط نوشته‌های روزنامه کیهان. که در زمان او اخبار آینده بود. 
را با دست بنویسد VO‏ روز عمر فاطمه GUS‏ نمی‌داد که فقط علی اخبار یک روزنامه را بنویسد چه 
پرسد به همه اخبار آینده در همه روزنامه‌ها. 

(چون فاطمه بعد از وفات پیامبر فقط ۷۵ روز زنده بود) 

و خیلی از اخبار در روزنامه‌ها نمی‌آید. 


و خیلی از خبرها بصورت فیلم و عکس است. 


۶:۰ فاطمة الزهراء Wet‏ . وفات با شهادت؟ ! 


پس حجم مصحف فاطمه از حجم خانه علی بزرگ‌تر بود. 

مگر انکه معتقد باشیم eo Le‏ کامپیوتر داشته. 

سوم: و باز شیعه می‌گوید جبرییل اخبار را میاورده تا فاطمه خوشحال شود 

در حالیکه اخبار آینده از نظر شیعه خیلی شوم بوده. 

دوازده امام کشته شدند با این اخبار فاطمه هرگز خوشحال نمی‌شده. 

پس شیعه دروغ‌های عجیب می‌گوید. 

شیعه حتی نمی‌تواند مسئله را ماست مالی کند و بگوید در مصحف فاطمه فقط اخبار مهم» درج 
است. 

نمی‌تواند این را بگوید چون اگر چنین بگوید یک نقص را برای امامان خود ثابت کرده 

و ثابت می‌شود که امام‌های شیعه از حزییات امور خبر ندارند و شيعه این را نمی‌پسندد که امامش 
چیزی از الله کم‌تر بداند. 

اما حتی علی اگر تیتر اخبار مهم را می‌نوشت ۷۵ روز که سهل است VO‏ سال عمر هم GUS‏ 
نمی‌کرد. 

چهارم: فرض کنیم که جبرییل تمام اخبار آینده را برای فاطمه CH‏ گفته باشد. 

و فرض کنیم فاطمه در VO‏ روز آخر عمر خود نه بچه داری کرده باشد نه شوهرداری, نه به دیدن 
فامیل‌ها رفته باشد, نه غذا پخته باشد نه با ابوبکر بر سر فدک دعوا کرده باشد و نه پهلويش شکسته شده 
و نه بیمار شده باشد و نه رفته باشد خانه انصار تا برای علی بیعت بگیرد و فرط کنیم تمام احایث شيعه 
در آن باره‌ها دروغ باشد )..... و فقط و فقط نشسته باشد و به حرفهای جبرییل درباره آیتده گوش داده 
تشن 

این محال است که گوش‌های او بتواند در مدت VO‏ روز تمام اخبار آینده را بگیرد. 

شيعه وقتی که دروغ می‌گفته متوجه این نکته نشده. 

شیعه خجالت نمی‌کشد. 


Lol‏ قضیه چیز دیگری است: 
علمای شیعه در آرزوی این هستند که کتاب آسمانی جدیدی بیاورند و قران را ملغی کنند. 


البته پیشینیان این‌ها این آرزو را بگور بردند و آیندگان این‌ها نیز به گور خواهند برد این آرزوی شوم 
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کسی نیست بپرسد مگر گفتنی در مورد حضرت زهرا کم است که همه هم و غم ما این شده است 
که تنها به طرح مصائبی بپردازيم که نه تنها مسلم نیست بلکه افشاندن تخم کینه و نفرتی است که جز 
ایجاد شکاف عمیق عاطفی و اعتقادی در بین مسلمانان محصولی دیگر به بار نمی‌آورد. 

اهل منبر و مداحان ما چرا به این موضوع نمی‌پردازند که دلیل اینکه قرآن کریم آیه تطهیر SBR‏ 
SI‏ و SSP‏ لمر را در مورد حضرت فاطمه و دیگر پنج تن نازل فرمود است چیست؟ چرا 
خداوند در قرآن کریم حضرت ایشان dy‏ در آیه مباهله» سمبل زن مسلمان معرفی کرده است؟ فاطمه 
چرا فاطمه شد و مورد توحه خدا و رسول و ولی خدایش قرار گرفت؟ آیا به bE‏ شخصیت عرفانی 
اخلاقی» اجتماعی» سیاسی و حق طلبی او نبود؟ پس چرا ما تنها او را دختر پیامبر 2 معرفی می‌کنیم؟ 
به bi‏ ما شخصیت فاطمه» نقش اصلی را در فاطمه شدن او داشت و نه دختر پیامبر بودن او چون 
پیامبرصلی الله abe‏ وسلم دختران دیگر هم داشت. 

اساس شخصیت حضرت فاطمه مصیبت‌های وارده بر ایشان هم نبود که بیشترین بخش SS‏ ایشان 
در مجالس ما به این موضوع اختصاص داده شده است. البته اگر مصیبتی بر این عزیز وارد شده باشد 
در حدی که اطمینان داریم» LL‏ متذکر آن بشویم و نسبت به آن معترط باشیم. ولی نه اینکه برای گرم 
کردن مجالس خود هر آنچه گفته‌اند و از هر جا که گفته‌اند بدون تحقیق ما هم مقلدانه و کورکورانه 
تکرار کنیم و حتی چیزی هم بر آن بيفزاييم. در هر صورت ما در اینجا در صدد هستیم تا با تحقیقی 
تاریخی به مصائب حضرت زهرا بپردازیم و حد آن را روشن کرده و پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح 
است را مورد بحث قرار دهیم. 

اصل ماجرا از اینجا شروع شده است که در کتابی به نام اسرار آل محمد» منسوب به شخصی به نام 
سلیم بن قیس» متوفای سال ۷۶ هجری که از یاران امیر المومنین محسوب می‌شده آمده است که: به 
دنبال فوت رسول BBE‏ و ماجرای سقیفه و بیعت مردم با ابوبکر» علی با برخی دیگر از یاران خود در 
اه el E‏ ناه ty og dae al‏ بای Ae Sul‏ ادا xl‏ 
Cag sb Salil ss‏ کیت مهرد همراه بازان ود به در شاله قاطمه بت و فزیاه قفیده درو 
باز کنید. فاطمه از باز کردن در خوداری کرد. عمر فریاد کشید: اگر در را باز نکنید خانه را آتش می‌زنم. 


زهرا فریاد کشید که LT‏ از خدا نمی‌ترسی؟ عمر آتش خواست و در خانه را شعله‌ور ساخت. در را فشار 
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داد و آن را باز کرد و داخل شد. فاطمه فریاد کشید و عمر GEL‏ شمشیر به پهلوی حضرتش زد. زهرا 
با فریادی دیگر از پدر خود یاد کرد. در این هنگام عمر با تازیانه به بازوی او زد. فاطمه باز فریاد کشید. 
ناگاه de‏ از جا برخواست و گریبان عمر را کشید و بر زمین زد و گفت: اگر نبود مقدری که از طرف 
خدا گذشته و عهدی که bE aly‏ من نموده می‌دانستی که تو نمی‌توانستی به خانه من داخل شوی. 
عمر از دیگران کمک خواست و دیگران هم آمدند و بر سر علی ریختند و طنابی به گردن او انداخته او را 
کشیده و به مسجد بردند. فاطمه خواست تا از این کار عمر مانع شود. در این هنگام قنفذ تازیانه‌ای به 
بازوی حضرت زد به طوری که جای آن مثل دستبندی بر جای ماند. "" در نسخه‌ای دیگر اضافه شده 
است که قنفذ علاوه بر تازیانه» فاطمه را بین در فشار داد که در اثر آن استخوان پهلوی ایشان شکست و 
جنین ایشان سقط د > در این کتاب از داستان فرو رفتن ميخ در» در پهلوی حضرت زهرا که مشهور 
است ذکری به میان نیامده است. 

این داستان امروز در عمق باورهای اقشار مختلف حامعه cle‏ اعم از عالم و غير عالم» روشنفکر و 
غير روشنفکر فرور رفته است. به طوری که خدشه در آن گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. این در 
حالی است که بخش‌هایی از این داستان» آن هم به این سبک. هم از نظر محتوا و هم از نظر سند قابل 
مناقشه. نقد و بررسی جدی است و پرسش‌های بسیاری در مورد آن قابل طرح است. ما در اینجا به 
برخی از پرسش‌هایی که در این خصوص مطرح است اشاره می‌کنیم: 

۱- آیا ممکن Gul‏ در همان روزهای اولیه وفات پیامبرع نزدیک‌ترین یاران پیامبر با دختر یا 

فضیلتی مثل او که پاره تن رسول BEAU!‏ بوده است. اینگونه رفتار کنند؟ 

این پرسش را روزی من از استاد خود. دکتر حعفر شهیدی پرسیدم و گفتم: با وجودی که عمر 
شخصیتی خشن و تند داشت ولی ادله تاریخی کافی برای این نوع اعمال که مشهور است وحود ندارد. 
آیا ممکن است ماحصل تربیت بیست و سه ساله پیامبرع این باشد که نزدیک‌ترین اصحاب ایشان با 
دختر poly‏ خود چنین کنند؟ ایشان در پاسخ گفت: «فلانی تو چه دانی که قدرت و سیاست چیست؟! 
در سیاست هیچ چیز بعید نیست و هیچ چیز غیر ممکن نیست». شاید بیست سال پیش این پاسخ برای 
من قابل قبول نبود ولی در این مدت چیزهایی را به چشم خود. از به ظاهر مومنان دیدم. که این کلام را 


۱- اسرار آل محمد: ص ۰۲۲۹-۲۲۶ 


۲- پاورقی کتاب: ص۲۲۸ 
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امروز بسیار قابل قبول‌تر می‌کند. البته با این حال در مسائل تاریخی نمی‌توان با احتمالات ذهنی و حب 
و بغض‌ها حرکت کرد و نظر داد و چیزی که Sal‏ تاریخی کافی برای آن نیست به کسی نسبت داد. 
۲- اگر آنچه در این کتاب آمده است درست باشد» Le‏ علی با آن شجاعت بی‌نظیر» در مورد آن 
همه خشونت و وحشیگری که در مقابل چشمان او انجام گرفت به pol‏ واجب دفاع از ناموس و 
حریم خصوصی خود عمل نکرد و عکس العمل جدی از خود نشان نداد و حتی بعد از این 
حادثه هم برای همیشه سکوت کرد؟ 
ظاهراً داستان پرداز به خوبی از پرسش و نقد یاد شده آگاه بوده است و قبل از طرح آن توسط 
دیگران» خود Ls‏ عدم دفاع امام از حریم خصوصی خود را به مقدرات الهی و عهد و پیمانی نسبت 
ool‏ است که علی با رسول BES‏ بسته بوده است. در این صورت باز این سوال مطرح می‌شود که LY‏ 
این قابل قبول است که خداوند چنین وحشیگری را نسبت به دختر poly‏ مقدر کرده باشد؟ و یا رسول 
خدا با علی Glow‏ بسته باشد که اگر دختر محبوبش را شکنجه کردند او GS‏ نظاره گر ASL‏ و به 
تکلیف خود عمل نکند و حتی برای همیشه سکوت پيشه کند؟ فایده این پیمان و سکون و سکوت چه 
بود؟ LI‏ این پیمان خصوصی بود یا دیگران نیز بايد به این پیمان عمل کنند؟ 

UT -۳‏ کتاب اسرار آل محمد از نظر علمای شیعه. GUS‏ معتبری است؟ 

از قدیم الایام بین علمای شیعه در مورد این GUS‏ و راویان آن اختلاف نظر وجود داشته است. 
برخی به علل و انگیزه‌هایی بر این US‏ و محتوای آن صحه گذاشته و آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند 
ولی برخی So‏ آن را نپذیرفته و مورد نقد جدی قرار داده‌اند. چون در این کتاب مطالب غیر قابل قبولی 
وجود دارد مثل این که امامان شیعه سیزده نفر هستند. یا محمد بن ابی بکر به پدرش به هنگام مرگ 
سفارشاتی نمود» در حالی که او در آن زمان کودکی دو سال و نیمه بیش نبوده است. 

در هر صورت از آنجا که این کتاب منبع اصلی غالب روضه‌هایی است که در مورد حضرت زهرا 
خوانده می‌شود باید مورد بحث جدی قرار گیرد. شیخ مفید متوفای ۰۴۱۳ که از بزرگان تاریخ اسلام 
کلام و فقه شیعه است» این OLS‏ را به شدت مورد مناقشه قرار می‌دهد. او در OLS‏ ارشاد خود که اولين 
و بهترین CLS‏ حامع در زمینه تاریخ زندگی اهل بیت است از GES‏ سلیم بن قیس چیزی نقل نکرده و 
اصولا آن را بی اعتبار معرفی کرده و می‌کند. 

او در مورد این LS‏ می‌نویسد: GUS‏ سلیم غیر قابل اعتماد است و عمل به اکثر روایات آن جایز 


نیست. در آن حعلیات و تحریفاتی هست که متدینین سزاوار است از عمل به همه آن احتناب ورزند: 
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«هذا الکتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على آکثره وقد حصل فيه تخلیط وتدلیس فينبخي 
للمتدین أن مجتنب العمل بكل ما فیه» ۲ 
عالم نقاد رجالی شیعه» ابن غضانری نیز در مورد این کتاب می‌نویسد: این کتاب مشهور است ولی 
اصحاب ما آن را جعلی می‌دانند و علایمی هم این نظر را تایید می‌کند. مشکل دیگر این SES‏ سندهای 
متفاوت آن است که همه تنها به OL!‏ ابن ابی عیاش بر می‌گردد. از سوی دیگر محتوای این LS‏ را غیر 
عیاش نقل نکرده است و ابی عیاش نیز ضعیف است و شخصیت قابل اعتمادی ندارد IM‏ 
علامه حلی نیز در CLS‏ رحال خود در مورد ابن ابی عیاش می‌نویسد: نظر من در مورد او سکوت 
است چون غضائری و شیخ طوسی وی را ضعیف ee‏ ا 
GUT -۴‏ خود ائمه در این موارد مصاتب حضرت زهرا روایتی نقل نشده است؟ از میان کتاب‌های 
حدیثی معتبر مثل کتب اربعه تنها کلینی روایت ضعیفی نقل می‌کند که در آن از امام صادق و 
امام باقر نقل شده که فرموده‌اند: زمانی که کار را به دست گرفتند فاطمه یقه عمر را گرفت و 
پیش کشید و گفت به خدا سوگند اگر از زسیدن بلا به بی‌گناهان Slag‏ نبودم غدا را سوگند 
می‌دادم و او را اجابت کننده می‌یافتی *. در این روایت هیچیک از مسائل مطرح شده در GES‏ 
سلیم وجود ندارد. 
تعدادی روایت ضعیف از ائمه در کتب متأخر نقل شده است که به نظر می‌رسد همه آنان از همان 
OLS‏ اسرار آل محمد منسوب به سلیم بن قیس نشأت گرفته باشد. به عنوان نمونه در GUS‏ کامل 
بهایی آمده است که امام جواد در کودکی به فکر فرو رفته بود. امام رضا از او می‌پرسند به چه 
می‌اندیشی؟ او می‌گوید: به مصائب مادرم زهرا (سلام الله علیها) به خدا سوگند که پیکر آن دو پلید را 
بیرون می‌آورم و آتش می‌زنم و خاکسترشان را به باد می‌دهم و باز مانده شان را به دریا می‌ریزم". در 
این خبر از سویی سوگندی دروغ به امام نسبت داده شده است که به وقوع نپیوست و از سوی دیگر نبش 


قبر و آتش زدن مرده و به دریا ریختن بازماندگانی که در ماجرا دخالتی نداشته‌اند به امام معصوم نسبت 


۱- تصحیح الاعتقاد: ص ۱۲۶. 

۲- رحال ابن الغضانري: ح ۳ ص NOV‏ 
۳-ص: ۰۲۰۷ 

MOA se ۰۲ حدیث ۳ ج‎ -6 

HAY ص-٥۵‎ 
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داده‌است که اعمالی ناروا و حرام است. نه در اسلام و نه در هیچ شریعتی چنین مجازات و رفتاری عليه 
هیچ جنایتکاری مجاز دانسته نشده است و معلوم می‌شود که جاعل حدیث از فقه شیعه کاملا بی 
اطلاع بوده است. 

۵- اگر از ائمه طم در این مورد چیز زیادی نقل نشده است LT‏ مواضع عملی ائمه شیعه در مورد 
مصائب ایشان به گونه‌ای بوده است که آن‌ها نیز آن را هم چون ما مهم تلقی کرده و دهه‌های 
عزادرای برای آن بر پا کنند؟ 

متاسفانه پاسخ منفی است مطالعه احادیث اهل بیت. نکات زیادی را در این زمینه در اختیار ما قرار 

نمی‌دهد. کلینی متوفای ۳۲۹ در کتاب اصول کافی در این مورد حدیث ضعیف و مرفوعی از امام 
سجاد نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند. امیر المومنین به هنگام دفن فاطمه گله کرده و خطاب به رسول 
BUS‏ فرمودند: به زودی دخترت را ملاقات خواهی کرد و او در مورد همدست شدن اصحاب در 
ربودن حق ارثش به تو گزارش خواهد کرد" ". حضرت در این دعا چیزی در مورد GET‏ زدن خانه 
حضرت زهرا یا زدن او توسط اصحاب مطرح نکرده‌اند. امیر المومنین حتی در زمان حکومت خویش 
نیز مراسم عزاداری برای همسر خود و دختر رسول BBE‏ بر پا نکرده‌اند و ذکر حوادث معروف در مورد 
ol‏ را به میان نیاورده‌اند. این در SE‏ است که از ایشان نقدهای جدی نسبت به GWE‏ قبل نقل شده 
است ولی در این مورد بخصوص چیزی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر علی رغم اینکه از اهل بیت در 
مورد مراسم گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مورد امام حسین زیاد نقل شده است ولی در خصوص 
عزاداری در مورد حضرت فاطمه چیزی نقل نشده است. 

Ul -۶‏ عدم ذکر مصائب و عدم عزاداری اهل بیت و عدم توصیه به عزادرای در مورد مصائب 
حضرت زهرا از جانب آنان» جنبه تقیه نداشته و برای جلوگیری از تفرقه و گسترش کینه نسبت 
به دیگر مسلمانان نبوده است؟ 

چنین چیزی به نظر درست نمی‌آید ولی در صورتی که انگیزه عدم بیان یا عدم موضع گیری نسبت به 

این موضوع» حفظ وحدت و جلوگیری از گسترش کینه کشی مسلمانان بوده باشد این ضرورت امروزه 
به مراتب قوی‌تر است. 
۷- مورخین در مورد مصائب حضرت زهرا (سلام الله علیها) چه گفته‌اند؟ UT‏ از گفته مورخین 


نمی‌توان مویدی بر نوشته‌های کتاب اسرار ST‏ محمد یافت؟ 


1 فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 

مهمترین مورخین نزدیک به Gale‏ به لحاظ تاریخی عبارتند از [ابن هشام متوفای ۰۲۱۸ ابن قتیبه 
متوفای ۲۷۶ بلاذری متوفای ۰۲۷۹ یعقوبی متوفای ۰۲۸۴ طبری متوفای ۳۱۰ مسعودی متوفای ۳۴۶ 
هجری که به ترتیب صاحب کتاب: سيرة النبوية. الاسياسة و الامامة انساب الاشراف تاريخ یعقوبی, 
تاریخ طبری و مروج الذهب] هستند. گزارش این افراد در این موضوع مختلف است. 

اول: در مورد بیعت علی با ابی بکر سه قول است یکی اينکه علی مثل بقیه به سرعت بیعت نمود. 
(قولی از تاریخ (Gb‏ دیگر اینکه او پس از مقاومت اولیه بيعت کرد. (السياسة والامامة» انساب 
الاشراف» تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری) سوم اینکه او و هیچ یک از بنی هاشم تا فاطمه زنده بود با 
ابوبکر بیعت نکردند. [مروج الذهب]. 

در اینکه عمر و همراهان پس از نزدیک شدن به خانه علی با چه چیز مواجه شده‌اند سه گزارش 
متفاوت وجود دارد. مواحهه با علی» مواحهه با فاطمه و آمدن فاطمه به پشت در و خود داری از باز 
کردن در خانه. 

حالت اول نقل قول از ابن عباس است که پس از بگو مگوی لفظی عمر با علی SEI‏ او به همراه عمر 
برای بیعت به نزد ابوبکر رفت"". در نظر دوم عمر به همراه شعله‌ای از آتش به در خانه آمد و با فاطمه 
مواجه شد. فاطمه به او گفت: آیا می‌خواهی خانه مرا آتش بزنی. او گفت بلی و در این کار همچون 
پدرت در امر دین حدی هستم. در این زمان علی آمد و بیعت کرد. او گفت: می‌خواستم تا قرآن را جمع 
نکرده‌ام بیرون نیایم OY‏ 

داستان مقاومت را ابن قتیبه در السیاسه و الامامه بیش از بقیه به تفصیل به آن پرداخته است. او در 
یک گزارش می‌نویسد: عمر به در HE‏ علی آمد و او از خارج شدن خود داری می‌کرد. عمر هیزم 
خواست و گفت خارج شوید در غیر این صورت خانه را آتش زده بر افراد of‏ خراب خواهم ساخت. 
کسی گفت فاطمه در بین آن‌هاست. او گفت اگر چه او باشد. پس علی SEEN‏ از خانه خارج شد و بيعت 
کرد. او می‌خواست که تا قرآن را جمع نکند از خانه خارج نشود. ابن قتیبه در گزارشی دیگر می‌نویسد: 
عمر به ابویکر گفت: چرا متخلف از بیعت را نمی‌گیری؟ ابوبکر قنفد را برای این کار فرستاد ولی 
علی ات نیامد. باز عمر این سخن را تکرار کرد و او نیامد. عمر بلند شد و با جماعتی به سمت خانه 
علی آمد و در زد. فاطمه با شنیدن سخنان آن‌ها فریاد برآورد که ای رسول خدا ببین بعد از تو ما چه 


۱- انساب الاشراف: ج ۰۲ ص۷۱ ۰۷ 
۲- همان: ص ۰۷۷۰ 


مصائب حضرت زهرا جه بود؟ ۷< 


م ی‌کشیم. مردم دلشان سوخت» گریه کردند و باز گشتند. عمر و ILL‏ ماندند. پس علی خارج شد و 
به نزد ابوبکر آمد. به او گفتند: بیعت OS‏ او پرسید: اگر بیعت نکنم؟ گفتند در غیر این صورت گردن تو 
زده خواهد شد. ابوبکر ساکت بود. عمر گفت: چه امر می‌کن؟ ابوبکر پاسخ داد: تا علی کنار فاطمه 
است من با او کاری ندارم ". 

تا اینجا هیچ مورخی سخن از ورود عمر به خانه علی و فاطمه به ميان نیارورده است. اما یعقوبی 
این را اضافه و می‌نویسد: با شنیدن خبر بیعت مردم با GS gl‏ علی بسیار ناراحت شد. دوستانش 
همچون عباس و طلحه و زبیر در خانه علی اجتماع نموده بودند و از حضور در حلسات مربوط به 
بیعت با ابوبکر خودداری کردند. عمر با گروهی به در خانه علی آمد. او تهدید کرد که اگر برای بیعت 
بیرون نیایید خانه را آتش می‌زنم. Obb‏ علی بیرون آمدند و با عمر به مشاحره پرداختند. سپس آن‌ها به 
درون SE‏ هجوم آوردند. فاطمه بیرون آمد و گفت: به خدا قسم اگر از خانه بیرون نروید مویم را برهنه 
ساخته و شما را نفرین خواهم کرد. «والله لتخرجنن أو GEE‏ شعری SI Ses‏ الله». این سخن 
dak‏ که آن‌ها Glo)‏ رون OY isd)‏ 

بسیاری از مورخین اظهار پشیمانی ابوبکر در تعرض به خانه فاطمه را در آخر عمرش نقل 
کرداند . 

۸- اگر چنین است پس داستان سقط محسن چه می‌شود؟ 

طبیعی است کسانی که داستان را به صورت کامل از کتاب اسرار ST‏ محمد پذیرفته‌اند برای ایشان 
فرزندی به نام محسن نیز قبول کرده‌اند Jy‏ کسانی که آن را تنها در حد تهدید دانسته‌اند پذیرش سقط 
محسن در این حادثه را قابل قبول نمی‌دانند. شاید به همین دلیل است که شیخ مفید در GES‏ ارشاد 
خود ذکری از مصائب حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به میان نیاورده است ولی در بحث از 
تعداد فرزندان علی و فاطمه زهرا می‌نویسد: طایفه‌ای از شيعه معتقد است که فاطمه فرزندی به نام 


یی که انس تنعل زر otal A RS‏ 


۱- ص: ۰۲۷۶-۲۱۳ 

۲-ج۱ ص ۵۲۷. 

۳- تاریخ طبری: ج ۰۲ ص SFT‏ مروج الذهب: ج ص۵۸ ۶. 
6ج ص ۳۵۶. 


۸ فاطمة الزهراء و غا » وفات یا شهادت ؟ ! 


نتیجه اینکه عده‌ای در توجیه تهدید يا عمل عمر به این کار به سخن رسول BES‏ استناد کرده‌اند که 
حضرت فرموده است که هر کس از جمع مسلمانان متفرق شد. خانه‌اش را آتش بزنید. 

Lb‏ در هر زمینه با ple‏ و تحقیق سخن گفت و عمل نمود تا مبادا مشمول این OU‏ الهی شویم که 
در موردشان فرموده است: «ایشان را به این کار معرفتی نیست. جز گمان خود را پیروی نمی‌کنند» و در 
واقع» گمان در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند». EGP‏ هم به- من ON phe‏ ی بو إلا ال 
GRY STG;‏ من ELA GAT‏ ®4 [لنجم: A‏ 


2 
0 


نمی‌گرداند. آری؛ خدا به آنچه می‌کنند داناست». as Lag‏ آترهم | الا ظنا ge Ss | ye‏ 
من احق Slab ote dil Ss‏ 669 341 1۳۶ 

چرا که خداوند متعال می‌فرماید: و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و 
قلب همه مور پرسش وافع خواهند شد YD‏ ققف ما لیس at‏ به Be‏ لد jad el‏ 
مود لالب گان abs de‏ مُسُولا © [الإسراء: ۳۶]. 


Lil‏ ابوبکر. به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه» اعتراف کرد؟ 


شيعه مي گوید: 

اهل سنت حدیث صحیح دارند که این امر اتفاق افتاده 

اما عبد الرحمن دمشقیه» نویسنده poles‏ وهای می‌نویسد: 

در روایت ابوبکر نام داوود بن عُلْوان GIES‏ وجود دارد که بخاری» ابوسعید بن یونس» ابن حجر و 
ذهبی و عقیلی وی را منکر الحدیث می‌دانند. و این گفته دروغ است به دلایل زیر: 

اول: روایت با سندهای دیگر نیز نقل شده است. 

دوم: روایت با سندهای متعدد تقویت شده است. 

یعنی این روایت با سه سند گوناگون نقل شده است. So‏ اگر فرض کنیم که همه این اسناد مشکل 
داشته باشند بازهم نمی‌توانیم از حجیّت آن دست برداریم» زیرا بر مبنای قواعد phe‏ رجال اهل سنت» 
اگر سند روایت از سه عدد گذشت. حتی اگر همه آن‌ها ضعیف ASL‏ يك دیگر را تقویت کرده و 
حجت می‌شود 

سوم: شهادت عالمان اهل سنت بر صحت روایت 

چهارم: سند روایت درست است 

تنها اشکالی که به این روایت شده» Kee‏ الحدیث بودن علوان بن داوود بود» این اشکال مردود 
است. چرا که ابن حبان شافعی که به اعتقاد برخی از بزرگان اهل سنت از متشددین در توثیق است» 


علوان بن داوود را توثبق کرده» و منکر الحدیث بودن علوان بن داوود قابل اثبات نیست. 


پاسخ اهل سنت: 
ما يك مقاله ۲۵ صفحه ای شیعه‌ها را خلاصه کردیم» علمای شيعه در این VO‏ صفحه. سند فقط 
یک حدیث را در کتب ما بررسی کرده‌اند بنازم همتشان My‏ 


dy‏ یک سوال! 


علمای شيعه که اینقدر خبره‌اند و )69 حرف علمای متخصص ما در علم Code‏ حرف می‌زنند. 


این‌ها چرا به خود زحمت نمیدهند تا احادیث مهم‌ترین کتاب‌های خود را تحقیق کنند و سره را از ناسره 


0۰ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


میگردند. ظاهرا راویان احادیث ما را اینطور میشناسند که ناوارد به امور خیال می‌کند که این محفقین I‏ 
شیعه برادران دوقلوی gb sly‏ احادیث ما هستند. 

اما آیا ای خواننده شیعه بنظر شما عجیب نیست که یک ایرانی نام کوچه پس کوچه‌های قاهره را 
بشناسد اما نام شهرهای مهم کشور خود مثل تبریز و اصفهان را نشناسد؟!. 

ای خواننده شیعه آیا میدانی مهم ترین کتاب شیعه اصول کافی است. آیا می‌دانی تا حالا علمای 
شما در این LS‏ تحقیقی نکرده‌اند و ما نمی‌دانم دقبقا کدام احادیث کافی صحیح است تا در بحث با 
شيعه از آن‌ها استفاده کنیم؟ AIS‏ اصول کافی دوحلدی که تا Ye‏ معلوم نشده پس تکلیف 

با این کارنامه. باز این مکاران می‌آیند درباره یک حدیث ما ۲۵ صفحه طولانی می‌نویسند و روی 
حرف آلبانی و ابن حجر و هیثمی و ذهبی حرف می‌زنند درست مثل اينکه یک حجه الاسلام اوگاندایی 
aby!‏ بگیرد که هواپیمایی ایرباس آمریکا غير فنی ساخته شده در حالیکه خودش یک دوچرجه نمیتواند 
بسازد و بعد خیال as‏ با پر کردن ۲۵ صفحه حرفش اثبات می‌شود!!. 

اما آیا علمای شیعه خجالت می‌کشند IS‏ و حاشا VE‏ یک سوال خیلی مهم دیگر (واقعا مهم دقت 
کنید) 

شما ببینید شیعه‌ها ۲۵ صفحه عرق ریختند تا ثابت کنند این حدیث بدون شک و ریب صحیح 
است. بسیار خوب! بسیار خوب! ما قبول می‌کنیم که صحیح است تعجب نکنید بله قبول می‌کنیم 
صحیح است!! VE‏ روایت را اول نقل می‌کنیم تا شیعه خبط خود را ببیند و بداند با قبول کردن روایت 
فاتحه مذهب خود را خوانده است و از جاله به چاه افتاده و از نم نم باران به زیر ناودان aly‏ برده!. 

روایت این است: 

عبد الرحمن بن عوف می‌گوید به هنگام بیماری BE Sg!‏ به دیدارش رفتم و پس از سلام 
احوال‌پرسی کردم و ابوبکر در جواب گفت: 

می‌بینی که رو به مرگم و البته بهترین شما راء بعد از خود برشما امیر کردم (یعنی poe‏ ظا را). 

و در ادامه گفت: من در دوران زندگی بر سه چیزی که انجام داده‌ام تأسف می خورم» وبر سه کار که 
انجام ندادم افسوس می‌خورم سه کار را هم ای کاش از رسول الله می‌پرسیدم سپس ابوبکر آن نه چیز را 
برشمرد از حمله گفت ای کاش به خانه فاطمه حمله نمی‌کردم» اگر چه آن را برای جنگ بسته بودند و 


ای کاش CHE‏ را قبول نمی‌کردم و عمر یا ابوعبیده را برای خلافت پیش میکردم و به جای من یکی از 


آیا ابوبکی به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه اعتراف کرد؟ ۱ 


ان دو امیر می‌شد. و ای کاش درباره خلافت و حانشینی از رسول الله می‌پرسیدم که بعد او کی 
باشیو ای ار otal‏ 

Ve‏ حواب دندان شکن ما به شیعه!. 

یا عالم شیعی یا حجه الاسلام یا ایت Mall)‏ 

مگر تو ۲۵ صفحه را سیاه نکردی تا صحیح بودن روایت را ثابت کني؟ مگر نمی‌گویی این Caley‏ 
درست اشت ؟ 
حضرت علی را به حانشینی انتخاب کرده است از این روایت ثابت می‌شود که واقعه pbb‏ خم يا بقول 
کرده نه راوی (عبدالرحمن ابن عوف که فرد مهمی بود) آری اگر عبدالرحمن بن عوف می‌دانست به 
ابوبکر می‌گفت چرا انسوس می‌خوری S)‏ ای کاش از پیغمبر پرسیده بودم) مگر در Le‏ غدیر خم 
نگفت علی حانشین است؟ 


یعنی با دقت تمام از این روایت طولانی فقط یک جمله را انتخاب کرده تا رسوا نشود. 


VE‏ شیعه چه راهی برایش Sb‏ مانده؟ هیچ!! همان کاری را می‌کندکه در همان YO‏ صفحه کرده 


ای مردم Lb‏ توضیح بدهید که چرا ابوبکر دم مرگ از حمله به خانه فاطمه نادم است اما در همان 
حال به آن Cols‏ عظیم از نظر شما (غصب خلافت) اصرار میورزد و گناه بی‌لذت می‌کند؟ و خلافت 
را می‌دهد به عمر و می‌گوید دادم به بهترین شماا. 

ای مردم! کسی که سر مظلوم را میبرد و آن را خوب میداند UY‏ معقول است که افسوس بخورد که چرا 
یک تار موی همان مظلوم را کندم؟ (به خانه فاطمه حمله کردم) 

اکن cilia‏ شا را خی ات درس تشن نس Gl oy‏ و ی سم نا 
روایت دروغ است يا شما درباره عید غدیر دروغ می‌گویید و انتخاب با شماست!!. 

حتی یک شیعه ساده و صد در صد هالو گمان نمیکنم اگر بگویید: راوی روایت در نقل یک حمله 
صادق بوده و در نقل حمله بعدی کاذب بوده! این را از شما بپذیرد. 

شیعه Sl‏ جواب دارد بگوید. 

اما نقد سند روایت: 

نمی‌خواهيم مثل شیعه ۲۵ صفحه پرگویی کنیم چون او این را دوست دارد. چون آدم بی‌منطق 


! با شهادت ؟‎ obs . فاطمة الزهراء اغا‎ o۲ 


اولا چنانکه در اول گفتم شیعه صلاحیت این بررسی را ندارد زیرا (کل اگر طبیب 
بودي: .......صحیح و ضعیف اصول AS‏ خود را اول حدا نمودي). 

دوما این درست نیست که یک روایت دروغ راء اگر سه دروغگو جدا جدا روایت کردند آن روایت 
صحیح می‌شود Ll‏ این را عقل می‌پذیرد؟ این از اصول علم حدیث نیست البته دروغ شیعه را انتهایی 


سست .۰ 


آنچه که اهل سنت (آنهم فقط گروهی از آن‌ها) می‌گویند این است که در lobe‏ و اذکار و دعا 
می‌توان به احادیث ضعیف استناد کرد زیرا این ضرری ندارد» اما در اعتقادات باید حتما حدیث صحیح 
بش و حذیت مورد Je Gee‏ اعقاو ات ات ودر Cale el‏ غیت اضلا اعبار دار 

البته خیلی از علمای اهل سنت» حتی درباره عبادات نیز حدیث ضعیف را قبول ندارند و می‌گویند 
آنقدر حدیث صحیح درباره عبادات داریم که نیازی به احادیث مشکوک نیست. 

سوما اما از bi‏ علمای طراز اول این حدیث مردود است مثل نظر هیثمی در (مجمع الزواید» اين 
است: 

«رواه الطبراني وفیه علوان بن داود البجلي وهو ضعیف وهذا SY‏ ما آنکر علیه». 

این روایت را طبرانی نقل کرده و علوان بن aslo‏ در سلسله Ob gh‏ است که روایتش اعتبار ندارد علاوه 
بر این از نظر من که هیثمی باشم می‌گویم» این روایت از جمله روایات منکر است (بخاطر متنش). 

و نظر ذهبی در «میزان الاعتدال» «قال البخاري: «علوان بن داود - ویقال ابن صالح منکر 
احدیث». 

«وقال العقیل: له حدیث لا یتابع علیه ولا یعرف لا به». 

«وقال آبو سعید بن پونس: منکر احدیث». 

امام بخاری احادیث او را قابل قبول نمی‌دانم» و عقیلی می‌گوید گفته‌های علوان قابل پیروی نیست 
و روایت‌های دارد که غیر از او کسی نگفته (در قوطی هیچ عطاری نیست). و ابو سعید می‌گوید که او 
دروغگو است. 

اما اینکه یک عالم با بقیه اختلاف کرده باشد این کاری عادیست. این بسیار اتفاق افتاده. اما نظر 
علمای اهل سنت عموما همین است و اختلاف چند نفر با این نظر» از ارزش آن نمی‌کاهد و بی‌اعتباری 
علوان بن داود همچنان برقرار است. 


آیا ابوبکی به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه» اعتراف کرد؟ or‏ 


اما اگر شيعه هنوز اصرار دارد که این روایت درست و صحیح است پس از چاله به چاه افتاده و 
خودش خبر ندارد!! یعنی باید تمام متن حدیث را قبول کند (نه فقط نیم جمله را) یعنی باید عید غدیر 
خم را باطل بداند. 


Sree 


Li‏ حضرت عمر. به حضرت فاطمه جسارت کرده است؟ 


bet!‏ می‌خواهيم بشما نشان دهیم که علمای شيعه چگونه قوم خود را گمراه می‌کنند! 
اول سوالی که شیعه ساده اندیش, از آخوندها پرسیده را بخوانید: 


سوال شیعه: 

لطفا جریان حمله به بيت حضرت امير المومنین علي SEE‏ و ضرب و شتم حضرت فاطمه الزهرا 
(سلام الله علیها) از کتب شیعه و سنی را به صورت مفصل (فایل) برایم بفرستید. 

با تشکر 

برای ارائه به یکی از برادران سنی که گفته است اگر برایم ثابت کنی که عمر به حضرت فاطمه الزهرا 


(سلام الله (Ke‏ حسارت نموده از سنی بودن دست برمی‌دارم!!. 


پاسخ شیعه: 

این که عمر بن الخطاب به حضرت زهرا (سلام الله علیها) جسارت کرده است. از قطعیات تاریخ 
است. 

روایاتی که در رابطه با هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره در کتب اهل سنت آمده: 

طبری از زیاد بن کلیب روایت کرده است: 

پس عمر آمد بسوی آن‌ها و گفت قسم به الله» یا برای بیعت با ابوبکر از خانه خارج می‌شوید یا 
خانه را به همراه شما به آتش می‌کشم پس زبیر با شمشیر از خانه بیرون آمد و بسوی عمر رفت» به او 
حمله کردند شمشیر از دستش افتاد پس بر رویش افتادند و گرفتندش [تاریخ الطبری: ۴۴۳/۲]. 

از سلمة بن عبد الرحمان روایت داریم که او گفت: 

پس عمر آمد بسوی آن‌ها و گفت قسم به کسی جانم در دست اوست» يا برای بیعت با ابوبکر از 
خانه خارج می‌شوید یا خانه را بر شما به آتش می‌کشم [شرح نهج البلاغة: ۱۶۴/۱ (۴۵/۲)]. 


پاسخ اهل سنت: 
اما خود کتاب «نهج البلاغة» را یک شيعه نوشته این OLS‏ پیش ما معتبر نیست تا مثل صحیح 
بخاری بر آن شرح بنویسیم 


1 فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


و نویسنده این OLS‏ ابن ابی الحدید. شیعه معتزلی بوده و کتاب را هم بخاطر یک وزير شيعه 
نوشته است. 

وانگهی. محافل علمی اهل سنت» در طول تاریخ نه نهج البلاغه را قبول داشتند و نه شرحش را و نه 
ابن ابی الحدید Nb‏ پس روحانیون شیعه چرا وقتی بخواهند ما را به کتاب‌های خودمان حواله دهند 
شرح نهج البلاغه را برخ ما می‌کشند؟! مورچه چیست که کل پاچه‌اش باشد؟ خود نهج البلاغه را که 
قبول نداریم» شرحش را چرا قبول کنیم؟! نهج البلاغه اگر سخنان حضرت علی می‌بود» پیش ما بسیار 
عزیز و معتبر بود اما دروغ‌های که شيعه به خلیفه چهارم نسبت داده. نه فقط مورد احترام ما نیست که 
باعث تنفر ماست! 
این روش اول ملایان شیعه برای گمره کردن شیعه هاست یعنی آخوندها می‌گویند: مذهب ما شاهد در 
کتب سنی‌ها دارد! ولی وقتی می‌گویيم کو شاهد؟ دم خود را نشان میدهند. شرح نهج البلاغه را نشان 
می‌دهد ابن ابی الحدید شیعه را نشان می‌دهد. 

اما روحانیون شیعه. روشی بدتر از این هم را برای گمراه کردن شیعه‌ها بکار می‌برند. 
در این روش براستی از کتاب‌های ما خملائی را کل می‌کنند» مثل آنچه که در ا شیعه از صفحه 
۳ تاریخ طبری نقل کرده است: 

طبری از زیاد بن GIS‏ روایت کرده که: که عمر آمد به خانه علی و درون خانه طلحه و زبیر و 
مردانی از مهاجرین بودند و عمر گفت: قسم به الله» یا برای بیعت با ابوبکر از خانه خارج می‌شوید یا 
خانه را بر شما به آتش می‌کشم پس زبیر با شمشیر از خانه بیرون آمد و بسوی عمر رفت» به او حمله 
کردند شمشیر از دستش افتاد پس بر رویش افتادند و گرفتندش درست است که این روایت در AS‏ 
طبری است. اما این روایت هم برای شیعه مشکل ساز است زیرا از این حدیث در ميابیم که طلحه و 
زبیر طرفدار علی بوده‌اند 

اما شما صفحه ۴۴۳ کتاب طبری را خواندید» VER‏ صفحه بعد از آن را نیز ببینید 

حبیب بن ابی ثابت می‌گوید که gle‏ 4 در خانه خود بود که شخصی آمد و به او گفت ابوبکر برای 
بیعت گرفتن نشسته و مردم دارند با او بیعت می‌کنند» و علی با عجله در حالیکه فقط پیراهنی پوشیده 
بود (بدون لباس کامل) دوید و رفت و با ابوبکر بیعت کرد. این عجله برای این بود که Cals le‏ 
داشت در بیعت کوچک‌ترین تاخیری کند. بعد از بیعت. US‏ ابوبکر نشست و کسی را فرستاد که بقیه 
لباسم را بیاور! و آوردند و پوشید و بعد از آن هميشه در مجلس ابوبکر می‌بود. 


VE‏ ای خواننده گرامی برای من بگو چرا ملای شیعه صفحه ۴۴۳ را دید و صفحه ۴۴۵ را ندید؟ 


oV حضرت عم به حضرت فاطمه جسارت کرده است؟‎ LI 
ابوسفیان به علی گفت: چه شده خلافت رسید به حقیرترین قبیله قریش؟ والله ای علی اگر بخواهی‎ 
و برزن را از سوران پر می‌کنم. و علی گفت: ای ابوسفیان مدت درازی را در دشمنی‎ GS ابوبکر‎ ale بر‎ 


با اسلام سپری کردی و ضرری به اسلام نرساندی» بنظر ما ابوبکر شایستگی این شغل را دارد. خوب ای 
خواننده گرامی ملایان شما چرا این را ندیدند ؟!!. 


راز همینجاست 

طبری روایات متعدد را باسند نقل می‌کند هرچه را که شنیده نقل AS ge‏ نوشته طبری حتی نظر 
خودش هم نیست با سند می‌نویسد که از فلان شنیدم و او از فلان شنید تا آخر مثل خبرنگاری نظرات 
مخالفین را هم می‌نویسد اما شیعه در آن میان» فقط نظری را نقل می‌کند که موافق مذهبش است و بعد 
می‌گوید این نظر طبری است و تازه در اینجا هم متوقف نمی‌شود سپس نتیجه می‌گیرد این نظر اهل 
سنت است!ا. 

روحانی شیعه بدون اینکه خحالت بکشد در هرجا این ترفند را بکار می‌برد» این ترفند برای کلاه 
برداران مذهبی شیعه, سود آور است. روحانی شیعه در فکر شیعه کردن سنی‌ها نیست. او می‌خواهد 
شیعه» در گمراهی خود پابرجا باقی بماند و متاسفانه این ترفند تا حالا شیعه‌ها را فریب داده و کوشش ما 
برای روشنگری نتیجه مطلوب نداده است. 

Cel: sha مه ور ان‎ les ie. 

سنی‌ها آن روایتی را قبول می‌کنند که سندش صحیح باشد و راویانش راستگو باشند 
در صفحه ۴۴۸ حدیث دیگری است با این مضمون: 

عایشه می‌گوید: 

علی در چشم مردم» بخاطر اینکه شوهر فاطمه بود احترام خاصی و وجاهتی داشت. دختر BB aly‏ 
که فات کرد او دیگر» آن مقام را نداشت و پس بدنبال این شد که با ابوبکر مصالحه و بیعت کند و علی 
در این ۶ ماه با ابوبکر بیعت نکرده بود eee‏ :.....پس برای ابوبکر پیغام داد که پیش ما بیا با تو کسی 
نیاید» آمدن عمر را دوست نمی‌داشت. عمر گفت: نه والله ای ابوبکر تنها پبششان نمیری!. 

ابوبکر فرمود: من با اونها GIS‏ نکردم که من Gh‏ برسانند. والله که نزدشان می‌روم. 
پس ابوبکر وارد خانه آن‌ها شد و علی رشته سخن را بدست گرفت و گفت: ما بر برتری تو واقفیم و 
فضلی که الله بتو داده را می‌دانیم و با تو در خیری که الله بسوی تو فرستاده» رقابت نمی‌کنیم (در 


! با شهادت؟‎ obs . We فاطمة الزهراء‎ oA 


خلافت ادعایی نداریم)» اما مستبدانه عمل کردی» و نظر ما این بود که بخاطر خویشاوندی رسول الله 
ی 

و چشمان ابوبکر پر از اشک شد و فرمود: «اینکه با فامیل رسول الله صله رحمی کنم را بیشتر 
دوست دارم تا اينکه با خویشاوندان خود نیکویی کنم». 

و اما مشاجره من و شما در باره فدك باعث نمیشود که من از خير دست بردارم و هر دخل و 
تصرفی که رسول Bal‏ می‌کرد راء من نیز ترک نکردم. 

پس علی به ابوبکر گفت قرار من و تو نماز عشا برای Can‏ (جلوی مردم). 

و وقتی که ابوبکر نماز ظهر را خواند بر منبر بالا رفت و و فضل علی را یادآوری شد و عذرش را در 
تاخیر در بیعت نمودن» پذیرفت. سپس خطبه خود را با استغفار پایان داد. 

tlds سای رقاب‎ Kgl کک‎ poe SS ya) ا سفن کو و رکو‎ ewe 
و نه منکر برتری او هستم و لکن ما برای خود نصیبی می‌دیدم (از فدک) و ابوبکر بر ما زور گفت و ما‎ 
در دل خود کراهتی از این عملش احساس کردیم.‎ 

و مسلمانان از عمل علی خوشحال شدند و به او گفتند: احسنت. 

و بعد از of‏ مسلمانان علی را بخاطر این کارش گرامی می‌داشتند. 

این Coley‏ طبری را امام بخاری نیز در صحیح خود آورده است. 

یعنی این بهترین روایت طبری در این باره است و ما همین را قبول داریم. 

این مذهب سنی‌هاست. حدیثی که در بخاری است مذهب ماست» علمای شيعه هم این را 
می‌دانند» ولی سالسوانه می‌گویند که عقیده اهل سنت در فلان روایت از روایات تاریخ طبری است. 

bal‏ بی‌دلیل آب در هاوان نمی‌کوبند» آن‌ها دارند بر مغز عوام شیعه می‌کوبند و این مغز آب نیست» 


LI‏ فاطمه غا تا آخر عمر با ابوبکر صدیق:#. صحبت نکرد!؟ 


سوال کننده: رضا/ ن 

سلام علیکم. می‌خواستم معنی کلی حدیث و مفهوم و مقصود زیر را بدانم. 

«فوجدت فاطمة على UI‏ بكر في ذلك» فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت...». 

[الراوي: عائشة المحدث: البخاری المصدر: صحیح البخاري» الصفحة أو الرقم: ۴۲۴۰]. 

خلاصة الدرجة: «صحیح»). 

قبل از جواب بهتره نگاهی به متن حدیث بزنیم (البته ترجمه‌اش). 

حضرت عایشه می‌فرماید: حضرت فاطمه اء دختر گرامی رسول Be SI‏ نزد ابوبکر قاصد 
فرستاد و میراث رسول الله را از وی جویا شد. مطالبه حضرت فاطمهت4 مربوط می‌شد به اموال 
«فيء» که در مدینه بدست رسول BEAU)‏ افتاده بود و زمین فدلك و آنچه از خمس خیبر BL‏ مانده بود. 
a‏ هبار hah cape‏ هیا شوم ال ره اش ها اه 
Le» ۳‏ پیامبران برای کسی میراث نمی‌گذاریم آنچه که از ما بماند. صدقه است». فرمود: اولاد و 
اهل بیت رسول الله از این اموال برای نفقه خود هزینه کنند. و من به خدا سوگند اندکی در صدقه 
رسول الله تغییر ایجاد نمی‌کنم همانطور که رسول Bl‏ در این اموال عمل کرد من نیز به همان 
منوال عمل خواهم کرد. بدین CSS‏ حضرت ob Spel‏ انکار کرد از اینکه چیزی از آن اموال به 
فاطمه غا بدهد. حضرت فاطمه در این باره از حضرت oS gl‏ ناخشنود گردید. صحبت و حرف 


زدن را با وی تا دم وفات ترك کرد ... 


۱- این حدیث BSG E55 Vy‏ را شیعیان نیز نقل کرده‌اند.. اصول کافی» کلینی» ج۱ ص۰۳۴ کتاب فضل العلم» 
باب ثواب العالم المتعلم. و خميني در مورد اين حدیث مي‌گوید: «الحدیث صحیح» و حتي ابو علي بن ابراهیم 
(ابراهیم بن هاشم) فهو من کبار التقات نقل الحدیث/ الحکومه الاسلامیه للامام الخميني ص AY)‏ 

۲- صحیح البخاري: GUS‏ المغازي» باب غزوه خیبر» ۳۹۹۷. مسلم کتاب الجهاد والسیر (۱۷۵۹).. 


! غا » وفات یا شهادت ؟‎ he فاطمة الزهر اء‎ Ve 


اهل تشیع با استناد به این حدیث و با پشتیبانی حدیث: «فاطمه بضعه مني ذ فمن آبغضها 
paral‏ «. «فاطمه پاره تن من است هر کس او را غضبناک IS‏ گویا من را غضبناک کرده» ۰ می‌خواهند 
حضرت Boge‏ را مجرم جلوه دهند. 

شیعه می‌گوید: ابوبکر با خشمگین کردن فاطمه» پدر فاطمه را ناراحت کرده و چون باعث خشم 
محمد شد پس خدا را هم به خشم آورده است!!. 

بر هیچ کسی پوشیده نیست که این روایت (فاطمه پاره تن...) شان بیانی دارد و آن هم خواستگاری 
حضرت علي ظا از دختر ابی جهل است.. که امام بخاری و کتب شیعه نیز آن را نقل کرده‌اند.. 

op)‏ بابویه قمی از امام صادق روایت می کند که فرمود...: فرد بدبختی نزد فاطمه دختر رسول 
BIS‏ آمد و به او گفت: آیا نشنیده‌ای که علی دختر ابی حهل را خواستگاری کرده است؟! فاطمه گفت: 
UI‏ راست می‌گویی؟! گفت: راست می‌گویم و سه بار تکرار کرد. پس غیرت در وجود فاطمه به جوش 
آمد! و این بدین bE‏ است که خداوند غیرت را در زنان» و حهاد را بر مردان واحب و فرض نموده 
است... امام صادق می‌گوید: پس غم و غصه در فاطمه به خاطر شنیدن این موضوع» OAs‏ یافت و تا 
شب در گوشه‌ای نشست و در فکر فرو رفت. همان شب. حسن را در آغوش راستش و حسین را در 
a‏ ی و و سس سپس به حجره پدرش رفت که 
علی نیز وارد شد و Shel‏ به او نگاه نکرد. و لذا غم و غصّه‌اش ی 
ناراحت است. ado RE‏ ی 
سپس از شن و ماسه‌های مسجد جمع کرد و بر آن تکیه داد. زمانی که BE oly‏ فاطمه را اندوهگین و 
غمناك دید. لباسش را پوشید و به مسجد رفت و در رکوع و سجود خدا را خواند تا غم و غصه فاطمه را 
از او بزداید. زمانی که پیامبر BB‏ خواست از نزد فاطمه خارج شود دید چهره او کاملاً دگرگون شده و 
نفس‌های بلندی می‌کشد. لذا خواب بر چشمانش گوارا نشد و هیچ قراری نیافت و به او فرمود: برخیز 
ای دخترم! پس بلند شد. apes‏ و دست حسین و ام‌کلوم را گرفت و 
به طرف علی رفتند در حالی که دراز کشیده بود. پس پیامبر BE‏ پایش را ب بر پای علي 45 زد و با خشم به او 
گفت: بلند شو ای آباتراب! چقدر آرام و راحتی در SIE‏ او را رنجور و ناراحت کرده‌ای! برو ابوبکر و 
عمر و طلحه را از خانه‌شان صدا کن و نزدم بیاور! علی خارج شد و آن‌ها را نزد BE poly‏ احضار کرد 


پس pole‏ در حضور آن‌ها به علی فرمود: ای علی! آیا نمی‌دانی که فاطمه پاره تن من است و من نیز از 


۱- صحیح بخاري: کتاب النکاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغیره والانصاف (۴۹۳۲). 


آیا فاطمه نا تا آخر عمر با ابوبکر صدیق:#: صحبت نکرد؟ )1 


اویم؟! پس هرکس او را بیازارد» مرا آزرده ساخته و هرکس مرا اذیّت US‏ خدا را آزرده است. و هرکس او 
را بعد از مرگم بیازارده انگار مرا در زمان حیاتم آزرده است» و هرکس او را در زمان حیاتم بیازارده 
گواینکه مرا بعد از وفاتم آزرده است!». 

Gb‏ این روایت و استدلال شیعیان Ab‏ حضرت عليه را نیز (نعوذ بالله) مجرم شناخت چون 
ایشان» فاطمه را و هم پدر فاطمه را به خشم آوردا!! پس در نتیجه خدا را خشمگین کرده است!!. 

اما این قسمت از حدیث که فاطمه تا آخر عمر با ابو بکر صدیق‌ Bo‏ صحبت نکرد... 

حواب این است که منظور از سخن گفتن این است که در مورد SAB‏ سخنی نگفت نه اینکه به کل 
با او قهر کرد چون: 

اولا: قهر کردن مسلمان از مسلمان بیش از سه روز ple‏ نیست و فاطمه تا کسی نبود که این 
موضوع را نداند. 

دوما: امام بیهقی از طریق شعبی روایت کرده است که حضرت Spl‏ به Sole‏ حضرت 
فاطمه ِا رفت و حضرت على خطاب به فاطمه فرمود: «هذا آبوبکر یستاذن عليك». این 
ابو Bb‏ است» می‌خواهد تو را عیادت کند. «قالت: اب ان OST‏ له» فاطمه گفت: تو دوست داری 
او مرا Sole‏ کند؟ حضرت علي eh‏ گفت: آري. فاطمه او را اجازه داد. حضرت ابوبکر 48 نزد فاطمه 
رفت و از او دلجویی کرد و حضرت فاطمه اغا نیز از حضرت ابو BS‏ اعلام رضایت کرد . 

از این روایت اینگونه استفاده می‌شود که ابوبکر صدیق و سيدة النساء با همدیگر صحبت کردند و 
اینکه تا آخر عمر با ابوبکر صحبت نکرد به آن معنیست که ایشان در مورد فدک صحبتی نکردند. 

چون حضرت ابوبکر صدیق So‏ فاطمه را راضی کرده بود و این از روایت شیعه به خوبی مشخص 


است.. 


fle -۱‏ الشرایم» این‌بابویه: ص ۰۱۸۵-۱۸۶ چاپ نجف - همین روایت را شيخ محلسی نیز در کتابش حلاءالعیون آورده 
است. 

۲- الفتح: ج ۶ ص ۰۳۳۳ این حدیث هر چند که مرسل است اما اسناد و نسبتش به شعبي صحیح است. و با این 
حدیث» اشکال plo‏ بر ادامه هجران فاطمه با حضرت ابوبکر زائل مي‌گردد. سيوطي» مرسلات شعبي را صحیح قرار 
داده‌است. عحلی می‌گوید: مرسلات شعبي حکم حدیث صحیح را دارند. زیرا او مرسل نمي‌کند مگر حديثي را که 
صحیح باشد. 
مسند فاطمه زهرا تالیف حلال الدین سیوطی تحقیق فواز احمد زمرلی ص FY‏ 
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ابن‌میثم بحرانی و دنبلی آورده‌اند: «آبوبکر به فاطمه گفت: همانا آنچه را که برای پدرت است. برای 
توست. رسول els‏ از فدك مایحتاج شما را برمی‌داشت و مابقی را در راه خدا تفسیم می‌کرد» و 


همین کار Sb‏ 
یا در روایتی دیگر آورده‌اند: «پس ابوبکر بعد از آن نزد فاطمه رفت و برای عمر نیز وساطت کرد 
پس فاطمه راضی شد». 


\- شرح نهج البلاغة: ابن‌میثم بحرانی» Oe‏ ص۰۷ ۱ چاپ تهران re‏ الدرةالنحفيّة شرح دنبلی. ص ٣۲۱-۲۲۲‏ چاپ 
تهران. 
ص۳۳۱ - حق الیقین. محلسی: ص ۰۱۸۰ ok‏ تهران. 
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یکی از دلایل دشمنی شیعیان با عمر بن خطاب» خلیفه دوم بخاطر یک سری از روایات است. و 
Gb‏ آن شیعیان معتقدند که عمر و اطرافیان او به خانه‌ای که فاطمه در آن بوده» هجوم برده‌اند و درب 
Uys‏ وا sks Lely lalla‏ فاطمه زرا و ی کین دک مکی داد که ان سس 
بوده است. 

سوال: لطفاً صحت این روایت را ثابت کنید و فراموش نکنید منظور ما تنها و تنها اثبات موارد زیر 
glen‏ کامل است نه چیزی دیگر که بصورت مبهم و گوشه و کنایه باشد: 

۰-1 آتش زدن منزل یا درب منزل. 

۲- سقط حنین. 

۳- شهادت فاطمه زهرا بخاطر این هجوم. 

حتی روایاتی که در کتب اهل سنت پیرامون این مسئله موجود است و علمای شیعه نیز دائم به آن‌ها 
اشاره دارند تنها تهدید به سوزاندن منزل را بیان می‌کنند نه اينکه اینکار عملی شده باشد و همچنین سقط 
حنین و شهادت فاطمه نیز در آن‌ها نیست. 

در ضمن لطف کرده و به کتبی چون سلیم بن قیس هلالی اشاره AES‏ چون در چند قرن بعد ظهور 
dl‏ (قرن چهارم) و علمایی چون شیخ مفید آن را رد کرده‌اند. 


چه کسی در خانه فاطمه را آتش زد..؟!! 
سئوالی در خصوص اینکه اتاقك حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دربی نداشته و شهادت ایشان 
افسانه‌ای بیش نیست: 
— در آیه‌ای از قرآن خطاب به اعراب آمده که پشت اتاق‌های BE poly‏ صدایتان را بلند نکنید. 
علت مشخص است چون دری وجود نداشته که آن‌ها به در بزنند صدایشان را بلند کرده و به 
خاطر کوچك بودن اتاق‌ها موحب آزار و اذیت دیگران را فراهم می‌آوردند. 
— در aT‏ ۵۲ سوره احزاب آمده که: i>‏ اش اشوا لا دلوا رت ت ceil‏ إا أن 58% 


Goa‏ «ای BLS‏ که ایمان آورده‌اید. داخل خانه‌های پیامبر نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده 
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شود». (و این آیه به خوبی نشان می‌دهد که اتاق‌های (سوره حجرات: حجره = اتاق) نبی اکرم 
درب نداشته و به حای درب پارچه آویزان می‌کرده‌اند. 

- درب خانه: Gb‏ تحقیق اینجانب اصلاً در of‏ زمان اتاق‌های همسران BE aly‏ دربی نداشته و 
اتاقکهای زنان و حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده‌اند درب نداشته است. و به جای درب از 
پرده استفاده می‌کرده‌اند. به این علت که وحود خود مسحد. حایل و حفاظ بوده است. ولی در 
جاهای دیگر مثل منازل بهودیان در خیبر یا اشخاص ثروتمند درب بوده است و اما دلایل دیگر: 

- اگر شما حتی هم اينك به محلات قدیمی شهر یا به روستاها بروید و درهای چوبی را که همین 
۰ يا ۸۰ سال قبل ساخته شده است ببینید متوحه می‌شوید که چقدر شرایط مکانیکی و اصولی 
این درها مسخره و معیوب است. (قفل» لولاها و...) حتی برخی مناطق فقیر به جای در پارچه 
آویزان کرده اند! اکنون چگونه ممکن است ۱۴۰۰ سال قبل در محیطی که نه نجار داشته و نه 
درختی به جز درخت خرماء دری چنان محکم بر اتاقك محقر و فقیرانه ای نصب شده باشد که 
فقط با آتش زدن می‌شده آن را از جا کند؟ و آیا کسی می‌تواند پشت دری که در حال سوختن و 
دود کرده است بایستد؟ و آیا مردی داخل آن اتاق نبوده (دقت کنید که خانه ای در کار نبوده و 
فاطمه و pls‏ زنان دارای ححره هایی كوچك یا همان اتاقك بوده اند) که حضرت فاطمه را از 
چنین شرایطی دور کند؟ (البته حتی در کتب اهل سنت چند حدیث معدود است که به وحود 
درب برای اتاق پیامبر اشاره دارند ولی دلایل نبودن درب بسیار بیشتر می‌باشند. البته حتی این 
احادیث نیز مربوط به اتاق غایشه است و نه اتاق حضرت فاطمه). 

— دکتر ابوالقاسم پاینده (از نویسندگان شیعه) در مقدمه نهج الفصاحه نوشته: اتاق زنان پیامبر از 
شدت فقر درب نداشته و جلوی ol‏ پارچه آویزان می‌کرده‌اند (همچنین رجوع کنید به 
داستان‌هایی که می‌گوید: poly‏ از سفر برگشت و دید فاطمه پارچه‌ای رنگی حلوی اتاقش گرفته 
و... یا آیاتی که می‌فرماید از ely‏ حجاب یا پرده با زنان پیامبر سخن بگویید [الاحزاب: ۵۳] 
دقت کید که تمامی این OUT‏ در مورد اتاق پیامبر و همسران پیامبر می‌باشند که مورد نظر ما 
است نه حاهای دیگر که ممکن است درب بوده باشد. 

- مرتضی مطهری در OLS‏ مساله حجاب می‌نویسد: از نظر اسلام» هیچکس حق ندارد بدون 
اطلاع و اجازه قبلی به خانه دیگری داخل شود. در بین اعراب» در محیطی که قرآن نازل شده 
است معمول نبوده که کسی برای ورود در منزل دیگران اذن بخواهد. در خانه‌ها باز بوده 
همانطوری که الان در دهات دیده می‌شود.... اولین کسی که دستور داد برای خانه‌های مکه 
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مصراعین یعنی دو لنگه در قرار دهند معاویه بود و هم او دستور داد که درها را ببندند. (خلافت 
معاویه هم که متعلق به ۳۰ سال پس از این وقایم است!). 
در آیه ۲۷ سوره نور آمدد: fb 68 les Fie gull ig‏ بوتکم & 
e‏ و | عل ein ۱۲۷ al gal‏ کسانی که ایمان آوزدهایدا در شاه ها غین از اند 
خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید». و مسلماً گر خانه‌ها در داشت خداوند 
می‌فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه‌هایتان را ببندید. (البته به احتمال فراوان» خانه‌های 
برخی از افراد بهودی متمول و برخی از مسلمانان پولدار درب چوبی داشته است) مطهری در ES‏ 
مساله حجاب ص ۱۷۰ در تفسیر آیه ۵۳ سوره احزاب چنین می‌نویسد: عرب‌های مسلمان بی‌پروا وارد 
تاق‌های پیامبر می‌شدند. زن‌های پیامبر هم در خانه بودند. آیه نازل شد که اولاً سرزده و بدون اجازه 
وارد خانه پیغمبر نشوید و ثانیاً وقتی می‌خواهید چیزی از زنان پیامبر بگیرید از پشت پرده بخواهید 
بدون اينکه داخل اتاق شوید. 
- در تاریخ طبری آمده: و چنان شد که دریا کشتی‌ای را که از آن یکی از بازرگانان رومی بود به 
حده انداخت که درهم شکست و چوب آن را بگرفتند و برای سقف کعبه آماده کردند و يك مرد 
قبطی در مکه بود که نحاری می‌دانست و مقدمه کار فراهم آمد ص ۸۳۸ (یعنی در آن روزگار: 
کسانی مانند بهودیان و اشراف قريش و کلاً کسانی که وضعیت مالی خوبی داشته‌اند و داخل 
خانه نیز لوازم قیمتي» خانه آن‌ها در چوبی داشته ولی اکثر خانه‌ها بدون درب بوده است. حتی 
برای ساختن سقف کعبه چوب وجود نداشته است» و نجار هم قبطی بوده و عرب‌هاء نجار هم 
نداشته‌اند. 
- بعلت نبودن درختی به جز نخل» جلوی اکثر درها پارچه آویزان می‌کردهاند و اصولاًاتاقك 
حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده نیازی به درب نداشته است! و اصلاً دختر ارک زاهدانه 
می‌زیسته و نیازی به گذاشتن درب و صرف هزینه اضافی نبوده است» و فراموش SES‏ بودن 
درب در آن زمان برای افراد ثروتمند بوده نه برای اتاقك کوچك حضرت فاطمه (همچنین 
مراجعه کنید به آن داستانی که حضرت فاطمه پارچه رنگین آویزان کرده بودند و پیامبر از 
مشامده آن تارانعت قدند و pays SES‏ آن فیلهبدون خان وارد GU‏ باس نی ها 
می‌شود و SU‏ که می‌گوید پیامبر را از پشت حجرات -اتاقکها- بلند صدا نزنید و با اجازه وارد 
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- آتش زدن درب HE‏ دختر پیامبر و شهادت ایشان و سقط جنین داخل رحم و... موضوعی بسیار 
مهم است که باید همه متوجه آن شده و داستان‌ها و شعرها پیرامون آن بسازند (در همان زمان نه 
در زمان‌های بعدي) چگونه در هیچ سند تاریخی حتی اشاره مردم مدینه به این موضوع وجود 
ندارد. کتاب سلیم ابن قیس که برای اولین بار به این افسانه اشاره می‌کند در اوایل قرن چهارم 
هجری سر و کله‌اش پیدا می‌شود و علمای بسیاری مانند ابن غضايري» لویی ماسینیون و شیخ 
eee‏ ی 

- آیات قرآن: برخی از اعراب می‌آمدند و BE poly‏ را از پشت خانه بلند صدا می‌کردند و با سر و 
صدا موحب آزار دیگران می‌شده‌اند. در آیه‌ای دیگر می‌فرماید بدون اجازه وارد اتاق نشوید و یا 
ماجرای آن رییس قبیله‌ای که بدون اجازه در حضور نبی اکرم» وارد اتاق عایشه می‌شود و... همه 
این‌ها بیانگر آن است که اتاق‌ها درب نداشته است. 

- خود پیامبر کل که هنگام ورود می‌گفته‌اند: «السلام عليك يا آهل بيت النبوة و...). زیرا دربی 
وجود نداشته که بخواهند با کوبیدن بر آن درب. اعلام ورود کنند! و به حای آن» این سخن را 
می‌گفته‌اند. 

تنها آیه‌ای که به درب و AIS‏ اشاره دارد af‏ ۶۱ از سوره نور می‌باشد: 

۱- همانطور که قبلاً نیز گفتیم. بحث ما فقط پیرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاق‌های همسران 
پیامب BE‏ است نه جایی دیگر» و این al‏ به طور عام برای کل مسلمین آمده تا بدانند در صورت 
داشتن AUS‏ حق ورود دارند مثل منازل یهودیان در حنگ‌های با بهودیان و جنگ خیبر و... و یا 
حتی پس از فتح ایران و روم و مصر که در آن کشورها به طور حتم درب بوده است» و BUI‏ که 
ما برای عدم وجود درب آوردیم مربوط به خانه پیامبر و همسران او است. 

۲- از ابتدای at‏ تا انتها ٩‏ مرتبه از کلمه بیت و بیوت استفاده شده ولی در موردی که کلمه کلید 
آمده (مفاتحه) به جای بیوت کلمه ملکتم آمده و ملکتم را می‌توان به چیزی که مالك آن هستی 
معنی کرد همچون صندوقچه. 

۳- شما برای جایی درب به همراه کلید می‌گذارید (آن هم در ۰ پیش) که شيء يا چیزی 
قیمتی در آن باشد نه اتاقك حضرت فاطمه و همسران BE poly‏ که به طور حتم از جواهرات و 
جیزهای قیمتی خالی بوده و زندگی زاهدانه‌ای داشته‌اند. 

حضرت علی در خطبه ۰ ۱۶ نهج البلاغه در مورد راه و رسم زندگی BB poly‏ فرموده: بر روی زمین 


می‌نشست و و غذا می‌خورد و چون برده ساده می‌نشست و با دست خود کفش خود را وصله می‌زد و 


هجوم به خانه فاطمه ۷ 


جامه خود را می‌دوخت و بر الاغ برهنه می‌نشست و دیگری را بر پشت سر خویش سوار می‌کرد پرده‌ای 
بر در خانه او آويخته بود که نقش و تصویرها در آن بود به یکی از همسرانش فرمود: این پرده را از حلوی 
چشمانم دور کن که هرگاه نگاهم بدان می‌افتد به یاد دنیا و زینتهای آن می‌افتم. 

ما می‌پرسیم: مگر چه چیز درون اتاق حضرت فاطمه بوده که بخواهد برای آن درب بگذارد» چون 
گذاشتن درب چوبی در آن زمان هزینه ساز و مشکل بوده و هزینه آن درب چوبی از محموع اشیاء اتاق 
حضرت فاطمه پیشتر می‌شده است» و مثل این می‌ماند که هم اکنون شما برای خرید خانه پولی نداشته 
باشید ولی بخواهید بروید و يك بنز آخرین مدل را خریداری کنید. آیا این امر معقول و منطقی 


(\) 
Pee racer 


۱- برگرفته از کتاب سرخاب و سفید آب» نوشته علی حسین امیری. 


Guus‏ هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده در مورد کیست؟ 


می گویند: 
سنی خودش Code‏ دارد که هر کس فاطمه را آزار دهد. رسول الله را آزار داده‌است. 
و فاطمه تا وقت مرگ (بخاطر فدک) از ابوبکر GALE‏ بود. 


پس نتیحه این است که ابوبکر رسول الله را آزار داده‌است. 


پاسخ ما: 

این استدلال شیعه‌ها تعحب آور است» این مردم لجوج که بحث کردن را دوست دارند. دو حدیث 
ما را کنار هم گذاشتند تا نتیجه دلخواه را بگیرند. 

حدیث اول» هر کس فاطمه را آزار دهد» رسول الله را آزار داده‌است. 

حدیث دوم فاطمه تا وقت مرگ از ابوبکر ناراضی بود. 

نتیحه: پس ابو بکر رسول الله را آزار داده‌است!... 

ما در جواب این مردم جاهل می‌گویيم که رسول الله این حدیث را کی گفته‌اند؟ LT‏ می‌دانید؟ 

این در دنباله حدیث موجود است که حضرت علی می‌خواست سر فاطمه هوو بیاورد. فاطمه به 
رسول الله شکایت کرد و رسول الله این جمله را فرمود!. 

عحب از اهل تشیع که این Cote‏ را قبول colo‏ اما دنباله‌اش را قبول ندارد! یعنی» قبول ندارد که 
علی می‌خواست سر فاطمه هوو بیاورد! این را محال ممکن می‌داند» اما دنباله حدیث را که می‌گوید: 


هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است» قبول داردا. 


سنی می گوید: 

پیامبر فرمود: هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. باز سنی می‌گوید: پیامبر این روایت را وقتی 
فرمود که علی می‌خواست با زن دوم گرفتن» فاطمه را بیازارد. 

شیعه می‌گوید: سنی روایت کرده است و ما فقط قسمت اولش را قبول داریم. 

اگر قبول دارید پس Lb‏ همه را قبول کنید. 

برای درک ژرفای حماقت این مردم به این مثال توجه کنبد: 


۷۰ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


مثل این که ما بگوییم: فلان کس» حضرت محمد را در بلخ ملاقات کرد و از ایشان روایتی نقل کرد 
که حضرت عمر و حصرت حسن. بد است. حهنمی هستند (نعوذ (UL‏ 
حال یک احمق بیاید و این حدیث را قبول کند که گفته است: حضرت عمر (نعوذ بالله) حهنمی است! 
اما قسمتی را که درباره حسن است» بگوید: دروغ است چون حضرت محمد Shel‏ به بلخ نرفته‌اند. 

اگر دروغ است خب درباره حضرت عمر هم دروغ است!!؟. 

قربانی برم خدا را یک بام دو هوا را!. 

اما در شرح حدیث: 

باید دید حدیث برای چه موضوعی است؟ 

LL‏ فقیهانه به معنی احادیث بنگریم: 

و به یقین منظور poly‏ این بود که هرکس فاطمه را به ناحق بیازارد مرا آزرده است. 

و ابوبکر با دختر پیامبر دعوای شخصی نداشت فاطمه از بیت المال چیزی می‌خواست که حقش 
نبود و خلیفه نبذیرفت. پیش از این نیز فاطمه در زمان رسول الله از بیت المال یک خادم خواست و 
رسول الله نپذیرفت. اگر کار پیامبر درست است. پس کار ابوبکر هم هست. 

و حدیث داریم که رسول الله فرمود: «من آدّی KN 353 le‏ «هرکس علی را آزرد؛ مرا آزرده 
است»» این درست است. اما معنی مطلق ندارد. آن را در حا و مکان و زمان و CI‏ خاصی گفته 
است. 

در کتاب‌های ما هست که فاطمه اغا با شوهرش دعوا کرد اما ما کج اندیش نیستیم و می‌دانیم 
منظور پیامبر دعوای بین زن و شوهر نبوده است. 

یا این حدیث را بینید: th‏ الاس من oT‏ الاس SIT A‏ تما غ joe JED‏ آپیه». 
«ای مردم» هرکس عباس را آزار clo‏ مرا آزار داده است» بدرستی که عمو حای پدر است». 

در کتاب‌های ما هست که علی و عباس با یکدیگر درباره تقسیم فدک اختلاف کردند و کارشان به 
قاضی کشید. خب VE‏ معما چگونه حل می‌شود؟! ما هم مثل شما بگوییم: 

علی مردی را که جای پدرش oy‏ آزار داد و با آزار عباس» عمویش» پیامبر را هم آزار داد؟!. 

نه» منظور پیامبر این است که هرکس به ناحق علی و عباس را آزار داده مرا آزار داده‌است. 

و این حدیث را ببینید: رسول الله فر مود: 


cy)‏ آذی GLb od‏ خصمه؛. 


حدیث هرکه فاطمه را بیازارد مرا آزرده در مورد کیست؟ ۷۱ 


«هرکس که یک ذمی - (اهل کتابی که زیر حکومت اسلامی زندگی می‌کند) را آزار دهد من 
دشمنش هستم». 

حالا ما به ذمی اهل کتاب بد نگوییم؟؟! al‏ نمی‌گوییم» اما اگر کار غلطی OS‏ می‌گوييم. معنی 

حطرت Sy‏ هم مقام والاین داشت و بار رسول coy All‏ پس مقام او بالات از فاطمه است (پیشن 
ما)» پس ما هم نمی‌توانيم قبول کنیم که حق فاطمه را به او نداده است» به خصوص که در این دادن و 
ندادن برای ابو بکر فايدة مادی در کار نبود. 

و حضرت فاطمه معصوم نبود. می‌توانست خطایی کند و تا آخر عمر بر خطای خود پافشاری نماید! 
این طور زیاد شده است مثل عدم بیعت سعد بن عباده (با of‏ مقام بالا) با ابوبکر مثل جنگ اصحاب 
پیامبر به رهبری a gles‏ عليه خلیفۀ راشد علی! بشر که معصوم نیست بجز انبیا. شما از فاطمه اله ساخته 
اید و این را انتظار نداشته باشید که ما قبول کنی!. 

ما از زبان عايشه حدیثی داریم که فاطمه مرد در حالی که از ابوبکر ناراضی بود و حدیثی داریم که 
راضی شد! علمای ما جمع بین این دو حدیث را این طور دیده‌اند که عايشه مطابق علم خود گمان کرد 
فاطمه تا دم مرگ (مدت ۶ ماه) از ابوبکر ناراضی بوذ و خبر از عیادت ابوبکر از فاطمه و صلح طرفین و 
رضایت فاطمه از ابوبکر ندارد! عحیب است از این شیادان از کتاب ما به نفع خودشان دلیل می‌آورند. 
اما دلایلی از OLS‏ مارا که بر ضدشان است قبول نمی‌کنند. 


cul‏ می‌کنيم که حضرت فاطمه غا فرزندی بنام محسن نداشتند! 
نویسنده: محمد باقر سحودی 


سوال اهل سنت 

LI‏ شهادت محسن با این سخن پیامبر 3B‏ که خطاب به فاطمه زهرا فرمود: تو نخستین کس از اهل 
بیتم هستی که به من ملحق می‌شوی, در تعارض نیست؟ 

طبق Cols)‏ های متواتر سنی وشیعه. فاطمه شتا نخستین فرد از اهل بیت بود که پس از رحلت 
رسول SEIS‏ به آن حضرت ملحق شد. 

از طرف Sp‏ طبق ادعای شیعه. محسن شهیده برادر حسن و حسین و پسر حضرت فاطمه BaD‏ 
می‌باشد. یعنی او از اهل بیت است. ولی او زودتر از مادرش از دنیا رفته است. 

E یاه کاس با انمض هر‎ Clb Spa) رل ال‎ GF 


پاسخ شیعه: 

هیچ تعارضی ole‏ شهادت حضرت محسن ام و روایتی که رسول BIS‏ به حضرت زهرا سلام 
الله علیها بشارت می‌دهد که تو نخستین کس از اهل بیت من هستی که به من ملحق می‌شوی» وجود 
ندارد. چرا که «اهل بیت» در لسان رسول SEIS‏ فقط بر پنج نفر اطلاق می‌شود که حضرت 
محسن SEE‏ جزء آن پنج نفر نیست. 

اهل بیت در سخن BB poly‏ به کسانی اطلاق می‌شود که خداوند طبق آیه تطهیر آن‌ها را از هر گونه 
رجس و پلیدی پاك کرده است و رسول BEE‏ نیز با کشیدن کساء بر سر حضرت be‏ فاطمه زهراء 
امام حسن و امام حسین BED‏ در حقیقت کلمه اهل بیت را تفسیر و آن را در همین افراد منحصر کرده 
است. و شامل فرد دیگری از جمله» حضرت محسن» حضرت زینب و... و نیز شامل زنان پیامب رک و یا 
هر شخص دیگری نخواهد شد. 

بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها نخستین فرد از اهل بیت پیامبر بود که با ضربه عمر بن خطاب 


به شهادت رسید و به پدر بزرگوارش ملحق شد. پس هیچ تعارضی وجود نخواهد داشت. 


! فاطمة الزهر اء ا غا » وفات یا شهادت ؟‎ Vé 


پاسخ اهل سنت: 

۱- اگر اهل بیت پیامبر را همین ۴ نفر بدانیم پس از ما نادان‌تر کیست؟ 

آخر این چگونه ممکن است که حسن از اهل بیت پیامبر BS‏ باشد خواهرش زینب از اهل بیت پیامبر 
ادیش اگر رشب اززاه پیت ol‏ تست پس جه شیتی با رستول الله NOES‏ 

این حرف را کی باور می‌کند که حضرت اسماعیل را از اهل بیت ابراهیم بدانیم و اسحاق و یعقوب 
را ندانیم؟!! 

۲- در صورتی که اهل بیت را منحصر به همین ۴ نفر بدانیم پس پیامبر در پیشگویی خود چیز 
برحسته‌ای را نگفته‌اند» زیرا عادتا مادر قبل از فرزندان می‌میرد پس فقط رسول BEA)‏ مرگ 
فاطمه را قبل از علی پیشگویی OS‏ و بس 

۳- قرآن اهل رسول Ball‏ راء چیزی فراتر از این میداند. این هم آیه: 

.]۱۲۱ [آل‌عمران:‎ BO ede aed 5 ily Steal sats Geek نبو ئ‎ GUA من‎ E556 ولا‎ 5 

«و (به یاد آور) زمانی را که صبح خیلی زود از gle‏ خانواده خود» جهت انتخاب اردوگاه جنگ 

برای موّمنان» بیرون رفتی! و خداوند» شنوا و داناست». 
معمولا صبح زود آدم از خانه خود و از نزد همسر خود بیرون می‌رود پس آیه می‌گوید صبح زود از 
نزد اهل خود رفتی یعنی از پیش همسر خود رفتی پس اهل یعنی زن و فرزند. 

و نمی‌دانم شیعه این تعریف مسخره و بی‌پایه را با کدام دلیل مطرح می‌کند؟ 

۴- خود آیه تطهیر هم هرگز le‏ و فاطمه خن را اهل بیت نمیکند بلکه سیاق آیه می‌گوید اهل 
بیت یعنی زنان پیامبر صلی الله عیه وسلم اینجا را بخوانید: 

۵- اگر شيعه ادعا LS‏ که مقصود از اهل بیت زنده‌ها هستند و افرادی که در شکم مادرند و زاده 
نشده‌اند را شامل نمی‌شوند» در جواب می‌گوییم که شما مدعی هستید محسن جنین شیش 
ماهه بود و در این ماه جنین روح دارد و یک انسان کامل است و کشتنش قتل نفس است پس از 
اهل بیت است اگر اهمیتی ندارد پس چرا برایش می‌گریید و او BEEN)‏ خطاب می‌کنید. 

۶- زاده فاطمه یعنی محسن بقول شما الا را که از دو معصوم زاده شده را از اهل بیت نمی‌دانید, 
پس چرا زاده دختر مامون را امام دهم امام نقی را هم از اهل بیت می‌دانید و هم معصوم؟!!!. 

SI -۷‏ حضرت ee ee‏ محسن بن علی را با آن طرز فجیع کشته و به مادرش بی‌احترامی کرده 
دیگر لازم نبود که علی وزارت قاتل فرزندش را قبول کند. 


ثابت م یکذ 


که حضرت فاطمه غا فرزندی به نا محسن نداشتند؟! Vo‏ 





یزید موجب کشتن حسین شد اما به زنش و یا خواهرش بی‌احترامی نکرد اما با این وجود Sl‏ امام 
سجاد در دستگاه پزید رفت و آمد می‌کرد و می‌گفت و می‌خندید بنظر شما چقدر کاری زشتی بود؟!. 
پس اگر ادعای شما درست ASL‏ به همین اندازه کار حضرت علی Be‏ نامونس و غير عادی و 
خلاف غیرت و مردانگیست و حاشا که مردانگی و غیرت علی زیر سوال برود» پس شما دروغگویانیدا. 


بنابراین باز شیعه در دام تزویر و دروغی که پهن کرده بود گرفتار آمد!! یعنی این سوال هوشیارانه این 
دوست سنی ما تضاد دیگری را از این مذهب ساختگی را آشکار کرد زیرا یا این Code‏ (اولین فردی که 
از اهل BE ely‏ می‌میرد فاطمه است)» دروغ است. 

یا این ادعا دروغ است که فاطمه پسری aly‏ محسن داشته که توسط حضرت عمر کشته شده است. 

اما این حدیث در GUS‏ بخاری است و شیعه هم می‌گوید درست است. در این همه اتفاق داریم. 

پس راه چاره خلاصی از این تضاد این است که بگوییم ادعای شيعه دروغ است و آن قوم به عمر 
“Be gles‏ تهمت‌ها زده‌اند که همه کذب است. 


داسنان عحبب اسدالله! 
نی aS‏ 


نویسنده: محمد باقر سجودی 

هر انسانی عادات‌های مخصوص به خود را دارد که می‌تواند خیلی عحیب باشد. ولی شاید 
هیچکس مثل جناب اسدالله نباشد. او از کوهی می‌گذرد ولی از کاهی نمی‌گذرد» این اسدالله یکبار به 
بمن مبلغی داد که بدهم به عبدالرحمان. عبدالرحمان راننده زحمتکش تاکسی بود که در آمدش کفاف 
خرحش را نمی‌داد» عبدالرحمن تا آخر هم ندانست که ده هزار را اسدالله به او داده‌است. 

اسدالله وقتی دید عبدالرحمن آدم مطمتنی است به او پيشنهاد کرد که روزانه فرزندانش را به مدرسه 
ببرد و بیاورد و در عوض ماهی ۳۰۰۰ بگیرد. و راننده قبول کرد. اما بعد از یکماه همین اسدالله بمن 
زنگ زد که ly‏ ببین این راننده‌ای که معرفی کرده بودی آدم نادرستی است گفتم جریان چیست؟ معلوم 
شد که دعوایشان بر سر این است که اسدالله می‌گوید تو Lb‏ روزهای تعطیل» که بچه‌ها را به مدرسه 
نبردی» مزد نگیری و عبدالرحمن می‌گفت نه من با تو ماهانه قرار بسته بودم ولو که نصف ماه هم تعطیل 
باشد باید حقوقم را کامل بدهی!. 

دیدم دعوا بر سر ۴۰۰ است گفتم من میدهم و مشاجره تمام شد ولی از کار اسدالله تعجب کردم 
که ۱۰۰۰۰ را بخشید اما برای ۴۰۰ می‌خواهد به دادگاه برود. این داستان را نوشتم تا مطلبی را به 
خواننده بگویم. 

منظورم از اين» بازگویی داستان عجیب دیگری از اسدالله است که به دعوای سنی و شيعه مربوط 
می‌شود: 

اسدالله بخاطر همین زبان و رفتار تند و 55 انتقادهای شدیدی به شخصیات دولتی می‌کرد و اصلا 
رعایت هیچ اصولی را نمی‌نمود و عقاید خود را بیباکانه در هر مجلس ابراز می‌کرد» عقایدی که برای 
خیلی‌ها عجیب‌ترین بود و در این اوضاع بلبشوی clos‏ حتی در کشور آزادی مثل پاکستان این زبان 
سرخ تحمل نشد و یک روز که رفته بود فرودگاه تا میهمان خود را بیاورد خدا می‌داند که چه CAS‏ و چه 
کرد که در راه بازگشت به خانه مامورین اطلاعات او را با ماشینش غيب کردند. یک ماه و اندی بعد از 
این حادثه اسدالله» چون غیر از زبان تند کار و حرمی نداشت. آزاد شد و به خانه برگشت و زن و بچه و 
فامیلش خوشحال شدند!. 


۷۸ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


فردایش رفت به اداره اطلاعات تا ماشینش را پس بگیرند! آشنایان نصیحتش کردند که از خير ماشین 
IK‏ همین که آزادات کردند بسی جای شکر دارد. اینطور نشود که در این اوضاع نابسامان باز تو را 
بگیرند و ببندند! گفت نه دیروز که آزادم می‌کردند گفتم ماشینم را بدهید جواب شنیدم که فردا بیا!. 
آشنایان اسدالله همه خندیدند که عحب آدمی هستی در آین وقت هم فکر ماشین بودی؟ یکی گفت 
اگه من می‌بودم یک ماشین دیگر هم به اونها بخاطر تشکر می‌دادم و اسدالله رفت و با ماشین برگشت!. 
فردایش باز تصمیم گرفت برود اداره اطلاعات!. 
- باز جرا ای اسدلله خان؟ 
- وقتی مرا دستگیر می‌کردند در ماشینم دو کیلو بادام بود We‏ نیست! می‌روم تا دو کیلو بادام را 
پس بگیرم!!. 
- ای بابا! مگر تو عقل نداری؟ در این اوضاع که این اداره با هزار جور وسایل مراقبت می‌شود. و 
مردم از هزار متریش هم رد نمی‌شوند تو باز می‌خواهی بروی توا آنهم برای دو کیلو بادام؟؟ 
بادامی که حتما از هضم رابعه مامورین گذشته؟!! اما اسدالله آدم حرف شنویی نبود و رفت.... 
این روزها بخاطر اوضاع نامساعد امنیتی» همین اداره که دوبار مورد حمله فدایی قرار گرفته 
مامورینش از راه دور راهبندان درست کرده‌اند و این اسدالله خان از راه بندان‌ها به این ححت که من 
همانیم که پریروز آزاد شدم و دیروز ماشینم را گرفتم رد شد و به مسئول مربوطه رسید که کو بادامم؟؟ 
يالله دو کیلو بادامم را بدهیدا. 
مقام امنیتی که شاید فکر کرده این آدم دیوانه است! گفت برو فردا by‏ و بادامت را بگیر! و فردا که 
رفت در همون بازرسی اول بهش گفتند برو گمشو دیگر نتوانست جلوتر برود. 
من می‌دانم که هرکس که با اوضاع امروز LET‏ باشد» اسدالله را دیوانه تصور می‌کند. آخر در 
زمانه‌ای که سازمان‌های امنیتی می‌توانند افراد را بی‌محاکمه زندانی کنند و به احدی احازه ملاقات 
ندهند و زندانی بر خلاف قانون حق انتخاب وکیل هم ندارد. (یعنی همان کاری که کم‌ترینش را با 
اسدالله کردند) مگر آدم به دنبال دو کیلو بادام گم شده در نزد این مردم می‌رود؟ 
البته اسدالله باز می‌تواند در دفاع از خود بگوید مگر ندیدید زود مرا آزاد کردند و بی‌گناهی مرا قبول 
کردند! مگر ندیدید که ماشینم را برگرداندند؟ مگر ندیدید که از من رشوه و باج نگرفتند؟ مگر ندیدید که 
مرا نزدند و شکنجه ندادند؟ مگر ندیدید (هرچند که ظالمند) اما باز از امت محمد هستند و دین را 


دوست دارند و رحم و Le‏ دارند؟ 


داستان عحیب اسدالله ۷۹ 


اما ای عالم شیعی 

ای عالمی که داستان دروغ زخمی شدن حضرت فاطمه را بدست امیر المومنین عمر ساخته‌ای!!!! تو 

شيعه می‌گوید: خود عمر به معاویه نامه‌ای نوشته که در آن آمده است: «... وقتی درب خانه را آتش 
زدم (آن‌گاه داخل خانه شدم) ولی فاطمه درب خانه را حجاب خود قرار داد و مانع از دخول من و 
اصحابم شد. با تازیانه آن چنان بر بازوی او زدم که مانند دملج (بازوبند) اثر آن بر بازوی او ماند» آن‌گاه 
صدای ناله او بلند شد. چنان که نزدیک بود به حال او رقت کنم و دلم نرم شود. ولی به یاد کشته‌های 
ذز و خد که ابه دست على کشته شده بودند... افتادم» آتش غضبم افروخته‌تر شد و چنان لگدی بر 
درب زدم که از صدمه آن gee‏ او (به نام محسن) سقط شد. «فَعنْدَ ذلك صرح Ato BLU‏ 
CIs‏ بت یا 425 J‏ الله هگذا کان AI Ase ad‏ ...59 این هنگام» فاطمه چنان ناله 
زد» پس فریاد 135 ای پدر بزرگوار! ای رسول Nos‏ این چنین با عزیز دلت و دخترت رفتار کردند. سپس 
فریاد کشید: فضه به فریادم برس که فرزندم را کشتند. سپس به دیوار تکیه داد و من او را به US‏ زده. 

)۱( ۰, . ROS 2 € ۲ be 
۰ به صورت او زدم که گوشواره از گوشش به زمین افتاد‎ 

و عجیب اینجاست که شیعه می‌گوید: علت این جنگ و دعوا و سبب وقوع این گناه عظیم گناه 
بزرگ‌تری بوده یعنی مضروب کنندگان حضرت زهرا حق حضرت gle‏ را خورده بودند وصیت نامه 
poly‏ را درباره پادشاهی le‏ پاره کرده و زیر پا انداختند و VE‏ که علی حاضر نبود با ظالمان بیعت 
کند. آن‌ها با ببحیایی آمدند هم حقش را خوردند و هم از او خواستند که این حق خوری را برسمیت 
بشناسد و به غاصب مبارك باد بگوید. و عملا هم بزرور و کشان کشان حضرت علی را Boy‏ و 
محبورش کردند که به ابوبکر دست بیعت دهد. 

نکته عحیب از اینحا به بعد است: شیعه از این ببعد به حضرت فاطمه نقشی بدتر از نقش اسدالله و 
عقلی کم‌تر از عقل اسدالله می‌دهد یعنی می‌گوید: فاطمه علیها السلام بعد از این دو حادثه هولناک با 
پهلوی شکسته رفت پیش حضرت ابوبکر که دو کیلو بادام مرا بده و حضرت ابوبکر گفت پدرت برای 


تو ارئی نگذاشته زیرا او poly‏ بود و من از ایشان شنیدم که فرمود پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند فاطمه 


۸۰ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


غضب کرد و گفت: چه می‌شود تو راء که اهل و خانواده‌ات از تو ارث ببرند» لکن ما از محمد ارث 
نبریم!. 
ای خواننده: 

ننظر شما کار فا کا peas‏ ان کار اشتالله ست او نیشن کم رود که رات ورد 
(العیاذ بالله) و به او می‌گوید نوشیدن آب در حالت ایستاده CALS‏ دارد بنشین و بنوش و خنده‌دارتر 
اینکه شیعه می‌گوید: فاطمه به عمر و ابوبکر گفت: آیا اگر حدیثی از poly‏ را به یاد شما بیاورم قبول 
می‌کنید. و به آن اعتقاد پیدا می‌کنید؟ 

عمر و ابوبکر گفتند: آری. 

پس فاطمه گفت: شما را به خدا قسم آیا از پیامبر نشنیدید که می‌گفت: «رضایت فاطمه» رضایت 
من و abl eb‏ غضب من اننت:.پس هر کی فاطمه دختر مرا دوست داشته باشده همانا مرا 
دوست داشته و هر کس فاطمه را راضی کند مرا راضی کرده است و هر کس فاطمه را به غضب آورد. 
همانا مرا به غضب آورده است». عمر و ابوبکر گفتند: آری از پیامب BE‏ شنیدیم. 

فاطمه علیها السلام گفت: پس همانا من. خداوند و ملانکه را شاهد می‌گیرم که شما دو نفر مرا به 
سخط و غضب درآوردید و مرا راضی نکردید. و هرگاه پیامبر را ملاقات کنم از شما دو نفر به او شکایت 
خواهم کرد. در این هنگام. ابوبکر شروع به گریه کرد در حالی که فاطمه علیها السلام می‌گفت: خدا 
قسم تو را (ابوبکر) در هر نمازی که بخوانم نفرین خواهم کرد. 

bs‏ اهل سنت: فاطمه چرا کسانی را که خودشان از رسول الله را در غدیر خم حدیث شنیده بودند و 
بر عکس عمل کرده بودند را قسم می‌دهد که اگر حدیثی من برایتان از رسول الله بگویم» آیا قبول 
می‌کنید یا نه؟ 

مگر فاطمه نمی‌دانسته آن‌ها Wel‏ حدیثی را که خودشان شنیده‌اند قبول نکردند پس چرا چنین 
انتظاری از آن‌ها دارد؟ مگر نمی‌دانسته آن‌ها طرفدار کشته شدگان SIS‏ در بدر و احد هستند!. 

کسی را که در امتحان کلاس دوم رد شده چرا قسم می‌دهید که سوالات کلاس دهم را حل کند؟ 

بعد خنده‌دارتر اينکه شیعه می‌گوید ابوبکربعد از شنیدن حدیث گریه کرد این گریه ابوبکر به این 
می‌ماند که قاتلی مظلومی را سر ببرد بعد مادر مظلوم بیاید و به قاتل بگوید در جیب پسرم یک تومان 


بود اگر بمن ندهی من از شما ناراضی هستم و نفرین‌تان می‌کنم و قاتل گریه کند و تازه یک تومان را 


داستان عجیب اسدالله ۸۱ 


ای دوستان شيعه ما: حاشا که حضرت فاطمه چنین کارهای عحیبی را انحام داده باشد. حاشا که 
ای دوستان شيعه the‏ علمای شما در هنگام نوشتن این داستان‌ها مست Woy‏ در حالت طبیعی 
نبودند برای همین این خزعبلات سر هم بافتند. اما شما که مست نیستید! شما را چه شده؟ بمن بگویید 


بر سر شما چه آمده که این تضادهای آشکار را نمی‌بینید ؟؟. 


جشن گریه و زاری! 


نویسنده: Gland gale‏ / ووشتفکر شیمه 

پس از AST‏ آخوند در فضیلت روضه‌خوانی و گریه و عزا و سینه زنی و قمه زنی حرفها زد و 
روایت‌ها ردیف کرد به مردم گفت: حالا برنامه عزاداری را شروع کنید که احر و پاداشتان با خداست! 
روضه‌خوان شروع کرد به خواندن» و برنامه عزاداری شروع شد. همه مردم به صحن وسط حسینیه 
آمدند» و تنها دو نفر در گوشه‌ای ایستاده تماشا می‌کردند» یکی من بودم که خجالت می‌کشیدم در بین 
آن همه مردم به سر و صورتم بزنم» کرامت و حیاء و شرفم به من اجازه نمی‌داد بدون سبب خودم را 
کتک بزنم و سینه‌ام را آزرده کنم» یا سرم را زخمی کنم» یا کمرم را با زنجیر خورد کنم!. 

نفر دوم خود آخوند بودا با حيرت بدو می‌نگریستم و در ذهنم این سؤال مطرح بود که» چرا شما 
جناب آخوند نمی‌خواهید از of‏ اجر و پاداشی که به مردم می‌گفتید بهره‌مند شوید؟! آیا شما چون من 
خحالت می‌کشید» و کرامت و شرفت به تو احازه نمی‌دهد دست به کارهای احمقانه بزنی؟! ولی مگر 
خود شما نبودید که از فضل و مکانت عزا داری و به سر و صورت کوبیدن خود می‌گفتی ؟!. 

آقای آخوند آرام در گوشه‌ای ایستاده و به پیرمردی گوژیشت که زمانه همه شادابی و قدرت و توانش 
را ربوده Oy‏ و در وسط حسینیه دیوانه‌وار به سر و صورتش می‌کوبید و گریه و زاری به راه انداخته» خیره 
شده بود!. 

حزن و اندوه گلویم را به سختی می‌فشرد!! با خود می‌گفتم: خدایا! این چه بلایی است که ما بر سر 
خود آورده‌ایم» پیرمردی که یک پایش بر لبه قبر و دیگری ته قبر است» چنین به خودش می‌زند. و گمان 
می‌برد Sole‏ بسیار با ارزش انجام می‌دهد و با این حرکات احمقانه خودش را به تو نزدیک می‌کند؟! 
خدایا گناه این بیچاره‌ها به گردن کیست؟!. 

از سال‌هاست که در چنین جلساتی شرکت نمی‌کنم. اما این بار حس کنجکاویم مرا وادار کرد تا بار 
دگر بیایم و ببینم چه چیزهای جدیدی به این مراسم در حال رشد اضافه شده است» وای کاش هرگز 
نمی‌آمدم و چشمانم نظاره‌گر این همه ذلت و خواری عقل بشر نمی‌شدا. 

آیا پیامبر خدا خودش را اینچنین می‌زد؟! آیا چنین حرکات نابسامانی را از امتش می‌پذیرد؟! آیا هرگز 
کسی از امامان چنین حرکات ناشایستی را انجام داده‌است؟!. 


! با شهادت ؟‎ obs . فاطمة الزهراء اغا‎ Ag 


مگر این امام حسین شهید و سرور کربلا نبود که به خواهرش زینب می‌گفت: «خواهر عزیزم» من 
سوگند خورده‌ام و قسمم را عملی می‌کنم!... پس در عزای من لباست را پاره مکن» و بر صورتت چنگ 
مزن» و گریه و زاری براه Gls‏ 

البته پیش از این سرور و سید و آقای همه cle‏ پدر بزرگ امام حسین. حضرت رسول اکرم به 
دخترشان حضرت فاطمه زهراء فرمودند: «اگر من وفات کردم به سر و صورتت نزن» موهایت را نکش» 
گریه و زاری و واویلا براه نینداز: و عزا داری Se ly‏ 

آخوندهای ما بر این رسم و رسوم اصرار دارند. چرا که حایگاه و مکانت احتماعی آن‌ها را حفظ 
می‌کند. و به آن‌ها نوعی قداست و شرف می‌دهد. تمام عمرشان از کربلا و کشته شدن حضرت امام 
حسین و از معحزات و کرامات و قدرت‌های خارق العاده‌ای که داشت حرف می‌زنند. ویک کلاغ چهل 
PS‏ می‌کنند. افسانه‌ها و قصه‌های SLE‏ می‌سازند» ولی نشده یک روز در مورد زندگی آن حضرت 
سخن بگویند.. حرفی از زهد و پارسایی و عبادتش برای پروردگار یکتا نمی‌زنند. تنها حرف از توسل و 
شفاعت طلبی از او و واسطه قرار دادن او با خداست!. 

هرگز از جهاد و شهامت و مردانگی امام حسین و جانفشانیش در بثمر رساندن درخت اسلام حرفی 
به میان نمی‌آورند» از مشارکتش در فتح آفریقا و جهادش از مصر تا مغرب هیچ سخنی نمی‌گویند. 

هیچ سخنی از زندگی امام حسین نیست. هرچه هست از ولادتش است و از روز کشته شدنش» 
انگار امام حسین متولد شده» و سپس به قتل رسیده» و هیچ زندگی پر باری از جهاد و تلاش و ایمان و 
تقوا و پارسائی نداشته است. برای آن‌ها امام حسین زنده هیچ ارزشی ندارد. آن‌ها تنها لحظه‌های 
مشتری ساز را مد نظر دارند.. آنچه برایشان حائز اهمیت است مرقد و گنبد امام است و پول و ثروتی که 
به جیبهای آن‌ها می‌ریزد.. آن‌ها چون زالو به مصیبت‌ها و درد و رنج‌های امام چسپیده‌اند و از آن‌ها 
ارتزاق می‌کنند.. آنچه برایشان مهم است تنها این است که چگونه می‌توان مردم ساده‌لوح را گول زد و 
جیبهایشان را SE‏ کرد.. آنچه برایشان اهمیت دارد این است که مردم سیل آسا بسوی مرقدها و امام 
زاده‌ها بیایند و پول‌هایشان را دو دستی بریزند در حساب آخوندها.. برایشان بسیار مهم است مردم در 
صف‌های طولانی به خیابان‌ها بریزند و به سر و صورت خود بزنند: البته نه بخاطر محبت و صمیمیتی 
که برای امام حسین دارند. بلکه به خاطر عشق و علاقه‌ای که برای‌اش نذری و پلو خوری دارند!. 


۱- نگا: الارشاد از المفید: ٩۴/۲‏ بحار الأنوار از المحلسی: ۳/۴۵. 
۲- نگا: الکافی اثر کلینی ۵۲۷/۵ وسائل الشيعة از الحر العاملی: ۲/۳ ۲۷. 


جشن گریه و زاری! No‏ 


و برخی هم خجالت AES go‏ و در پی کوره راهی هستند تا به این کارهای زشت جلوه شرعی و 
دینی بودن بدهند. و می‌گویند: پیامبر خدا وقتی پسرشان ابراهیم وفات کرد» و وقتی عمویشان حمزه 
شهید شد گریه کردندا 

0 

شما را بخدا این شد منطق و عقل؟!.. 

poly‏ خدا گریه کردند.. چه کسی به شما گفته: گریه نکن؟!.. 

اما ای عقل کل! آیا poly‏ خدا هر ساله در سالروز وفات پسر یا عمویش به سر و صورت خود می‌زد 
و گریه و زاری براه می‌انداخت؟!. 

آیا وقتی پسر BE ly‏ وفات کرد» ایشان از مردم خواستند راهپیمایی براه اندازند و سینه بزنند و 
زنجیر بکوبند» و با شمشیر و خنجر سرهایشان را به دو نیم کنند؟! یا اینکه در سالروز مرگ فرزندش 
چنین الم شنگه‌هایی براه انداخت؟ و آیا فرمودند: سینه زنی Sole‏ است و اجر و پاداش دارد؟!. 

اگر poly‏ خدا چنین چیزی نگفته. آیا کسی دیگر اجازه دارد Sole‏ مطابق ذوق و سلیقه خود به دين 
خدا اضافه کند. سپس با کمال پر روئی به مردم بگوید: خداوند بر این کار به شما اجر و پاداش هم 
می‌دهد. انگار ثواب و اجر و پاداش دادن یا عقاب و بازخواست کردن در روز قیامت در دستان ناتوان 
اوست؟!. 

پس ارزش و بهای صبر و استقامت بر مصيبتها کجا رفت؟! آیا صبر و پایداری بیهوده در قرآن کریم 
SS‏ شده است؟!. 


بشنو الله متعال چه می‌فرمایند: 
بلتم ook‏ من وف وا وع تفص UN‏ والانشس 258 £85 
ge wel‏ @ ین إ3 آأصبتهم Uy BS Set‏ یه وجفون @ we ATI‏ 
صلوت تن رهم وه وتیل هم K@ SySsgali‏ [البقرة: ۱۵۵- ۱۵۷] 

«و بی‌تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و 
محصولات آزمایش می‌کنیم. و صبرکنندگان را بشارت ده. همان BLS‏ که چون بلا و آسیبی به OUT‏ 
رسد گویند: ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم. آنانند که درودها و رحمتی از سوی 
پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافته‌اند». 

الله اکبر! ببین» درودها ... رحمت و شفقت الهی ... هدایت و رستگاری ... همه این‌ها برای 
کی 


! فاطمة الزهراء بل غا » وفات یا شهادت ؟‎ AV 


آری» برای صابران. 

اگر poly‏ خدا که سفیر و فرستاده اوست» و دین بوسیله او کامل شد» و حد و مرز عبادات را به طور 
کامل و روشن بیان داشت» SS‏ 
بهتر از پیامبر و امامان فهمیده‌اند؟! آیا آن‌ها بیشتر از پیامبر دین و عبادت‌ها را می‌شناسند تا به مردم 
تحمل کنند که این عبادت است و کسی که به آن عمل کند اجر و پاداش بدست می‌آورد؟! آیا برای آن‌ها 
وحی تازه‌ای آمده تا به اسلام عبادت‌های دیگری اضافه کنند؟!. 

۳ تقولوا لما تصف الست aid‏ الکذب هدا ues Pe‏ حرام مروا على al‏ 
عم © fog‏ ےو ee ee‏ 
G1 350)‏ آلذین 65785 عل 3ST BT‏ لا SAB‏ ©4 [النحل: INF‏ 

«و به سبب دروغی که زبانتان گویای به آن است» نگویید: این حلال است و این حرام» تا به دروغ 
به خدا افترا بزنید (که این حلال و حرام حکم خداست)» مسلماً کسانی که به خدا دروغ می‌بندنده 


j 


تک نخواهند KAS‏ 


چرا حضرت ابو بکر در تشییع جنازه حضرت فاطمه eB‏ شرکت 
نکرد؟ 


سوال شیعه‌ها: 

اگر ایشان که دختر مورد احترام پیامبر بوده و پیامبر مدام به ایشان ASU‏ می‌کردند» به مرگ طبیعی و 
یا در اثر Gly‏ فوت کرده باشد Ub‏ مسلمانان (مخصوصا خلیفه مسلمانان) او را که یادگار پیامبر 
است با حلال و شکوه دفن می‌کردند. .... 

جواب بدهید که چرا با جلال و شکوه دفن نشده است. 


جواب ما: 

برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم: 

یک ایرانی اگر زنی از خاندانش بمی‌رد حتی در روزنامه‌ها اعلان می‌کند و عکس زن را هم چاپ 
می‌کند و عکس مرده را بر در و دیوار می‌زند. 

اما افغان‌ها معمولا چنین نمی‌کنند. عکس که نمی‌گیرند» بلکه شما اگر عکس زن مرده را چاپ کنید 
شاید شما را بکشند حتی در مراسم خاکسپاری فقط افراد نزدیک زن شرکت می‌کنند. 

و حتی وقتی می‌خواهند زن را داخل قبر بگزارند چند نفر از افراد فامیل پرده‌ای در جلوی چشم 
همان بقیه اندک می‌گيرند. 

یک عادت افغان‌ها این است که زن که مرد» خانواده شوهر حق کفن و دفن او را ندارند بايد حسد 
مرده را بیاورند و تحویل پدر یا برادر زن بدهند SI‏ چنین نکنند حتی متهم به قتل می‌شوند. 

حالا یک زوج را تصور کنید که زن افغانی و مرد ایرانی باشد. 

حالا تصور کنید که یک مغرض اون کنار نشسته می‌خواهد روابط بین ایرانی و افغانی را خراب کند 
و هی CLAS‏ کند که ایرانی زن افغانی خود را کشته و دلیلش این است که مرده را تحویل نداده و 


بگوید ایرانی افغانی را بی‌آبرو کرده و دلیلش این باشد که عکس مرده را به درو دیوار زده. 


! با شهادت ؟‎ obs . We فاطمة الزهراء‎ AA 

افغان‌های بی‌خبر از رسم و رواج ایرانی‌ها با توجه به رسومات خود فورآ حرف مغرض را قبول 
می‌کنند. 

و این است حال عوام شیعه که رسم عرب را نمی‌دانند و گمان می‌کنند بر حضرت فاطمه ظلم شده 
و حرف مغرضان را قبول می‌کنند. 

شما تاریخ صدر اسلام را بخوانید برای کدام زن مراسم تشیع حنازه مفصل گرفتند؟ 

اصلا اون وقت‌ها برای مردان هم نمی‌گرفتند چه برسد به زنان. 

مثل امروز نبود که خمینی مرد از سراسر ایران مردم را جمع کردند. 

در اسلام که فرض نشده اگر کس مرد همه مردم شهر جمع شوند. 

فاطمه که مرد» افراد خانواده‌اش cle‏ و عباس و بقیه دفنش کردند. 

این رسم عربان بود که زن که میمرد را فامیل خودش دفن می‌کردند و خانواده شوهری فاطمه» همان 
خانواده پدری فاطمه هم بود چون با پسر عموی خود عروسی کرده بود و حضرت عباس هم عموی 
علی بود هم عموی فاطمه لذا بی‌سروصداتر دفن شد. 

زن عمر و ابوبکر هم که مردند درجایی نخواندم همه مردم جمع شده باشند کسی جار نزده که جمع 
شوید ملکه اسلام مرده. 

پس در دفن بی‌سر و صدای فاطمه چیزی غير عادی وجود ندارد البته اگر شیعه مغرض نباشد. 

Ve‏ اگر قبول کنیم که داستان شیعه مغرض درست است و ایرانی زن افغانی خود را کشته باشد. 

دیگر آن افغانی هرگز نباید دختر دوم خود را به ایرانی بدهد. 

اگر داد پس یلی نادان است. 

و ما می‌دانیم که بعد از این واقعه. حضرت le‏ دختر خود. دختری که فاطمه او را زاییده بود را به 
حضرت عمر داد. 

پس يا داستانی که شیعه پیرامون دفن فاطمه ساخته و آن را غير عادی جلوه داده دروغ است يا على 
دختر خود را به عمر نداده. 

ما معتبرترین کشب شیحه هم معترفند که عمر داماد علی پوه 

پس شيعه چه دارد که بگوید؟ 


محمد باقر سحودی 


منظور از ظالم اول» ثاني و ثالث و رابع درفرازهای آخر زیارت عاشورا 


اعتراف شیعه: 

منظور اولین و دومین و سومین و چهارمین افرادی هستند که ظلم را بر محمد و آل او صلوات الله 
علیهم اجمعین روا داشتند یعنی مؤسسان اساس ظلم, همچنان که در قرآن محید سوره احزاب آیه پنجاه 
و هفت خدا لعن فرموده افرادی که خداء حضرت رسول و اهل بیت رسولش را اذیت نمودند. 

از عبارت «اللهم العن يزيد خامسا». ات ی 9 نبازی 
می‌فرمود. 

SS 
لوليك الفرج.‎ 


خداوند به آقای دکتر حسینی قزوینی عمر با برکت عنایت فرماید ان شاء الله. 


پاسخ اهل سنت 

بیشک» لعن Obl‏ و زنان BB yely‏ آنهم از سوی کسانیکه ادعای مسلمانی دارند گناهی نابخشودنی 
است. 

خواندن دعای زیارت و در همان فحش دادن به زنان و یاران پیامبر» شبیه به تسبیح در دست گرفتن» 
و همزمان, انجام عمل دزدی یا زنا است!!. 

و گویندگان این حملات بیشک مصداق UT‏ زیر هستند. 

.]۱۶۷ م للایتن [آل عمران:‎ ase Sl للگفر یوَمَیذ‎ aS) 

«آن‌ها در آن هنگام؛ به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان». 

اما oS‏ مهم این است که این لعن‌ها به اصحاب BB ely‏ ضرری نمی‌زند بلکه به گوینده باز 


می‌گردد: 


۹۰ فاطمة الزهر ol‏ غا » وفات یا شهادت ؟ ! 


نان oe‏ آن رجْلا لعن ری عند BSN‏ فقال: > تلعن الرَيحَ rere‏ 85 6 
ol‏ 4 یا لیس LA‏ جع ت wade EE‏ [السلسلة الصحيحة المختصرة]. 

«ابن عباس می‌گوید در حضور رسول الله» بالاپوش مردی را باد برد. مرد باد را لعنت کرد پس 
رسول الله فرمود: 

باد را لعنت نکن, باد مامور است و بدرستیکه هرکس چیزی یا کسی را لعنت کند و لعنت شده 
مستحق لعنت نباشد. آن لعنت به گوینده باز می‌گردد». همین راز بدبختی شیعه‌ها در طول تاریخ 
است. 

UI‏ شما نمی‌بینید که در تاریخ» شیعه‌ها همیشه گروهی ذلیل و مطرود بودند که حتی جرات نداشته 
ندارند در خارج از محیط‌های بسته خود؛ یا خارج از پشت دیوار اینترنت آنچه در HB‏ دارند را بیرون 
بریزنل: 

هرگز کعبه بدست Lag]‏ نبوده حتی اماکن مقدس آن‌ها در کربلا و نجف و سامرا و مشهد اکثر اوقات 
Saas) Sos‏ ره E MY‏ کی کار 

صر بث i ast eee‏ ۳ 1 بل من bs ail‏ 3 الاس 4 [آل‌عمران: ۱۱۲]. 

E NESE‏ است» مگر با ارتباط به لطف عام الله و (یا) با ارتباط 
به مردم (و وابستگی به این و آن)». 

آیا نمی‌بینید با وجود داشتن ثروتی بیکران» الله برکت را از زندگی آن‌ها برداشته و حتی از کشورهای 
مثل پاکستان و ترکیه نیز (که مواد خام ندارند) بی اهمیت‌تر شده‌اند» یا از هندی‌هاء که حالا ما را آدم هم 
حساب نمی‌کنند. 

آیا نمی‌بیند در ژاپن و اروپاء Bol‏ راء حتی برای نوکری» قبول نمی‌کنند و به دبی و ترکیه بسنده 
کرده‌اند؟!. 

این‌ها همه از شومی فحش به صحابه است گرنه این‌ها همانقدر نفت دارند که عربستان دارد. 

اما گاز مس و و زمین سرسبز ما و کارشناسان ما را عربستان ندارد و آنجا صحرای لم یزرع است» 
حتی ساحل ما در خلیج فارس» بیشتر از ساحل عرب‌ها ماهی دارد زیرا زیر دریای طرف ماء سرسبزتر 
است تا ساحل عرب‌هاء الله هر چی بما داده جز عقل سلیم و قلب سلیم!. 

۱۴ وا وان‎ E a a Gis که ابا‎ I a 


اینها از شومی فحش دادن به صحابه است. 


منظور از ظالم اول ثانی و ثالث و رابع در فرازهای آخرت زیارت عاشورا... ٩۱‏ 

چندی پیش کتابی خواندم در باره ملعونان. نویسنده کتاب (عبدالرحمن راسخ) تمام احادیثی که 
درباره ملعونین بود راء در یک کتاب گرد آورده است. 

تعجب کردم و افسوس خوردم بحال هم میهنانم. وقتی که دیدم ٩۰‏ درصد احادیث شامل حال آن‌ها 
می‌شود: 

از فحش دادن به صحابه» تا برداشتن زیر eel‏ تا گریه زاری و مويه بر مرده و زدن بر سر روی و نوحه 
خوانی و تا نزدیکی با زن از دبر وووو e‏ 

اما باز خوشحال بودم که دست کم آن‌ها محب اهل بیت هستند و شامل حدیثی که دشمنان اهل 
بیت را لعنت کرده نمی‌شوند و خوشحال بودم که دست کم شراب در کشورمان ممنوع است و لعنت بر 
شراب خوار شراب خر شراب بر و غیره شامل حال آن‌ها نیست. 

تا اینکه کسی از اران آمد و گفت شراب‌خواری عام است و در خانه‌ها می‌سازند و می‌خورند. 

و بعد pol‏ آمد که شيعه هرچند که اهل بیت رسول AU!‏ یعنی حسین و حسن و فاطمه و علی را 
دوست دارد اما با بقیه اهل بیت رسول» یعنی زنانش و عمویش و دیگران بد است و آن‌ها را فحش 
می‌دهد پس باز لعنت شامل حالش است برعکس ما اهل سنت» که همه را دوست داریم. 

و این است که می‌بینیم در هرچیز آن‌ها نکبت است: 

بچه ندارند زن ندارند. 

۰ درصد Gb‏ دارند. 

۰ درصد شوخی است؟!. 

ملیون‌ها نفر به سن ازدواج رسیدند و از آن سن گذشتند و عروسی نمی‌کنند و اگر کردند زن برایشان 
عذاب عظیم می‌شود. 

من نمی‌گویم آدم خوب حتما LL‏ زن داشته باشد یا احاقش کور نباشد اما اگر همگانی باشد این 
عذاب است» خصوصا SI‏ زیر پای ما دریای نفت هم باشد» حتما این کمبودها عذاب است UF‏ این 
عحیب نیست که اکثر ایرانی‌ها زیر خط فقرند در حالیکه بر دریایی از نفت نشسته‌اند؟!. 

این‌ها همه از شومی بدگویی از صحابه است شیعه Jul‏ توبه کند. اما اگر شيعه خسته نمی‌شود الله 


cule,‏ حقوق نزدیکان پیامبر:7 و فاطمه توسط دو خلیفه ابوبکر و 


ابوبکر و عمر همواره علی را از هر طریقی و به طور کامل اکرام می‌کردند و او و حتی سایر بنی 
هاشم را در عطا و بخشش بر دیگران مقدم می‌داشتند و او را در مرتبه و حرمت و محبت و تمجید و 
تعظيم مقدم می‌داشتند همان‌گونه که افراد نظیر او را نیز مقدم می‌داشتند و او را به واسطه آن‌چه که 
خداوند به او فضل Cole‏ کرده بود» بر سایر افرادی که چنین فضیلتی نداشتند» برتر می‌دانستند. 

هرگز سخن ناروایی از آنان در حق علی دیده نشده است. بلکه درباره هیچ‌یک از بنی هاشم سخن 
ناروایی نگفته‌اند عمر اهل بیت پیامب BE‏ را در عطا و بخشش بر همه مردم مقدم می‌داشت و در Use‏ و 
بخشش OUT‏ را بر همه مردم برتر می‌دانست. حتی زمانی که برای عطا و بخشش‌ها دیوانی قرار داده شد و 
اسامی مردم نوشته شد به عمر گفتند: از تو شروع می‌کنيم. گفت: نه. از نزدیکان رسول الله شروع 

و عمر را در جایگاهی قرار دهید که خداوند او را در آن جایگاه قرار داد. بنابراین از بنی هاشم شروع 
کردند و بنی مطلب را به آنان ملحق کردن چرا که پیامبر BE‏ فرمود: نما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد انهم لم یفارقونا في جاهلية ولا إسلام) '. «بنی هاشم و بنی مطلب یک چیز واحد 
هستند نه در جاهلیت و نه در اسلام از ما حدا نشدند». او عباس» علی» حسن و حسین را مقدم کرد و برای 
آنان مقداری بیشتر از آن چه برای افراد نظیر آنان در سایر قبائل قرار داده بود» قرار داد و در بخشش اسامه 
بن زید را بر پسرش ترجیح داد. پسر او عصبانی شد و گفت: اسامه را بر من ترجیح می‌دهی؟ عمر 
گفت: او در نزد رسول Beall‏ محبوب‌تر از پدرت بود. آن‌چه که درباره مقدم داشتن بنی هاشم و برتر 
دانستن OUT‏ ذکر کردیم در نزد همه علمای سيره و تاریخ امری مشهور است که دو نفر درباره آن با هم 
اختلاف نظر ندارند. 

کسی‌که این‌گونه حق و حقوق نزدیکان و عترت رسول الله را رعایت کند آیا به نزدیک‌ترین مردم 
برای BE ole‏ و بانوی زنان اهل بهشت ظلم و ستم می‌کند آن هم به دلیل مقدار ناچیزی از مال که به 


۱- بخاری ابوداود و نسائی آن را استخراج کرده‌اند. 
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(0) 
.  درک‌یم‎ 


۰۱۷۲۰۱۷۲ ص‎ ٣ ج‎ ¬١ 
فضیلت‌هاء فقه و فقهای آنان‎ lie به نقل از کتاب: آل رسول الله و اولیای او (موضع اهل سنت و شیعه درباره‎ -۲ 
اصول فقه شیعه و فقه آنان)» خلاصه و ترتیب از: محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم له ت ۱۴۲۱ ه این‎ 


بحث از کتاب منهاج السنة نوشته ابن تیمیه oF‏ اختصار شده است). 


علی» فاطمه. حسن و حسین فاضل‌ترین اهل بیت می‌باشند 


شیخ عبدالعزیز سلمان*4 می‌گوید: اهل بیت Bley‏ کسانی هستند که صدقه بر bol‏ حرام 
می‌باشد. آن‌ها هم عبارتند از: خاندان علی. جعفر» عباس و حارث بن عبدالمطلب و طبق مضمون 
Gal‏ سوره‌ی احزاب همسران پیامبر BE‏ نیز جزو اهل بیت ایشان هستند. اما cite be‏ فاطمه. حسن و 
حسین که پیامب BE‏ آن‌ها را زیر عبای خود قرار داد و دعایی مخصوص در حق آن‌ها خواند از همه‌ی اهل 
بیت فاضل‌تر هستند... تا آنحا که گفت: قحطانی در حق آن‌ها چنین سروده: 
آکرم بفاطمة البتول وبعلها عفان dal ll‏ 
وبمسن LA‏ محمد سیبطان لله در الأصل والغصنان 
«از فاطمه‌ی پاکدامن و همسرش و از نوه‌های محمد٤‏ احترام بگین نوه‌های پیامب BE‏ دو شاخه 
هستند که اصل آن‌ها باغچه‌ی احمد است. زیبایی اصل و شاخه از آن خدا است». 
اهل سنت نسبت به اهل بیت BB oly‏ نهایت محبت. احترام و بزرگداشت را انجام می‌دهند» زیرا 


0) 


بزرگداشت اهل Bol‏ و در eb‏ آن‌ها ‘gle‏ فاطمه» حسن و Boop‏ واحب اس 


۰۷۰۱۰ الكواشف الحلية عن معانی الواسطية: ص:‎ -١ 

۲- از کتاب: اهل بیت از منظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهل نجد (ترجمه كتاب: الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل CBee‏ به قلم: خالد بن أحمد الزهراني بازنگری از: شیخ 
علوی بن عبد القادر سقاف» ترجمه: إسحاق بن عبدالله العوضی: le‏ اول ۱۳۸۷/۱۴۲۹« 
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مؤلف رافضی می‌گوید: «و وقتی فاطمه گفت: پدرش -رسول Se SI‏ - فدک را به او بخشیده است. 
ابوبکر گفت: یک سیاه پوست و یا سرخ پوست را بیاور که بر این مطلب شهادت دهد. فاطمه pl‏ آیمن را 
آورد و او شهادت داد. ابوبکر گفت: شهادت یک زن مقبول نیست. در حالی که همه روایت کرده‌اند که 
پیغمبر 5 فرمود: el‏ ایمن یک زن بهشتی است. 

امیرالمؤمنین آمد و شهادت داد. ابوبکر گفت: این شاهد شوهر تو است و خودش ذی‌نفع است پس 
شهادت او را نمی‌پذيريم. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمب ر فرمود: علی با حق است» و 
حق با علی است و هر سویی برود. حق با او می‌رود. از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه در [آخرت و در] 
کنار حوض کوثر نزد من باز می‌گردند. 

فاطمه خشمگین شد و منصرف گردید: و سوگند یاد کرد که دیگر نه با او حرف بزند و نه همنشینی 
کند تا اینکه به دیدار پدرش می‌شتابد و شکایتش را نزد او می‌برد. به هنگام وفات به Be gle‏ وصیت کرد 
که او را شبانه دفن LS‏ و هیچ یک از آنان را برای نماز خواندن بر او صدا نزند. در حالی که همگی 
روایت کرده‌اند که پیغمب رت فرمود: by»‏ فاطمه! إن alll‏ تعالی يغضب لغضبك ویرضی لرضاك». 
یعنی: «ای فاطمه! همانا خداوند به bE‏ خشم تو خشمگین و با رضایت تو راضی می‌گردد». 


۳ 
Be ۵ مر‎ 


و نیز روایت کرده‌اند که فرمود: Abs Rn‏ مق من GIT SRS WIN‏ وَمَنْ SN SRS SIN‏ 
الل یعنی: «فاطمه بخشی از وحود من است» هر کس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و هر کس مرا 
اذیت کند» خدا را اذیت کرده است». 

چنانچه این خبر صحیح باشد او اجازه نمی‌داشت قاطر پیغمبر را رها کند و می‌بایست آن را نیز برای 
بیت‌المال بگیرد» حال آنکه شمشیر و عمامه او نزد امیرالمزمنین Bode‏ بود. و در این صورت. به 
هنگام ادعای عباس برای آن؛ ابوبکر به نفع علی حکم نمی‌داد و در این صورت اهل بیتی که خداوند در 
کتابش آن‌ها را پاک و مطهر نموده است. مرتکب امری ناجایز شده بودند» زیرا صدقه بر آن‌ها حرام 
است. ولی وقتی زکات بحرین به مدینه آمد» حابر بن عبدالله انصاری کنار او (علی) بود. علی گفت: 


پیغمب ری فرمود: «ذا GI‏ مال البحرین حثوت لك ثم حثوت لك» ثلاخا». 
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یعنی: «ای علی! هر وقت زکات بحرین آمد. من (از آن) به تو می‌بخشم. به تو می‌بخشم به تو 
می‌بخشم». 

علی 5ه به جاب ره گفت: برو و از آن برگیر و به این ترتیب امیرالمومنین بدون هیچ برهانی و تنها به 
خاطر فرموده پیغمب ری از بیت‌المال بخشید. 

در حواب مولف باید گفت: کلام او مملو از AS‏ بهتان و اقوال فاسدی است که جز با تکلف 
نمی‌توان همه مفاسد کلامش را برشمرد و تنها به ذکر وجوهی از آن می‌پردازيم: 

وجه اول: مؤلف گفته که فاطمه غا ادعا کرده که فدک را BE pare‏ به او بخشیده است و این با 
میراث بودن فدک تناقض دارد» زیرا طلب Sus‏ با استناد به میراث بودن آن با ادعای بخشیده شدن فدک 
به فاطمه تفاوت دارد Sly‏ به او (بخشیده) شده باشد. نمی‌توان آن را میراث شمرد. 

به علاوه اگر ادعا شود که Sub SE poy‏ را در بیماری آخرش (قبل از وفات) به او بخشیده است. 
LL‏ گفت: پیغمب ME‏ منزه از آن است که اگر از او ارت برده شود Gly‏ یکی از وارانش در لحظه مرگ 
بیش از حق الارث خودش ببخشد و عطا کند. و اگر فدک به هنگام صحت و سلامتی و قبل از بیماری 
پیغمب ری به او بخشیده شده است. فاطمه می‌بایست آن هبه را بگیرد واگرنه چنانچه شخصی چیزی را 
سدر لفظ و کلام- به دیگری ببخشد ولی طرف of‏ مال هبه شده را تا وفات بخشنده نگیرد. در نزد 
حمهور علماء این مال از آن مرده است. 

بايد اضافه کرد که چگونه فدک به فاطمه بخشیده شده ولی این حریان در نزد اهل بیت و مسلمانان 
معروف نباشد و تنها ام ایمن وعلی از آن با خبر باشند؟ 

وحه دوم: نسبت چنین ادعایی به فاطمه AS‏ محض است. امام ابوالعباس بن سریج در کتابی که 
در رد عیسی بن OUI‏ در باب سوگند و شاهد نوشته» در مقام احتجاج و جواب دادن به ایرادهای عیسی 
بن ابان می‌گوید: و اما حدیث بحتری بن حسان از زید بن علی» مبنی بر اينکه فاطمه به ابوبکر گفته که 
پیغمب رو فدک را به او بخشیده است و یک مرد و یک زن به عنوان شاهد آورد. ابوبکر گفت: مردی 
دیگر Ul‏ شهادت دهد و يا اينکه دو زن شهادت دهند. چه حالب است! فاطمه میرائش را از ابوبکر 
می‌خواهد و ابوبکر می‌گوید: پیغمبر 5 فرموده: ما پیغمبران I‏ به جا نمی‌گذاریم و کسی از ما ارث 
نمی‌برد. و در روایات مورد استنادش نیز روایتی نیاورده که ثابت کند: فاطمه در مورد فدک ادعایی حز 
ارث بردن داشته باشد و یا اينکه کسی برای او شهادت داده باشد. 

جریر از مغیره از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که در مورد فدک گفت: «فاطمه از پدرش خواست 


که فدک را به او ببخشد. پدرش خودداری ورزید. و پیغمبر BB‏ در طول حیاتش از آن GUI‏ می‌کرد و 
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ضعفای بنی‌هاشم از آن بهره می‌بردند و سرمایه‌ای برای ازدواج بیوه‌زنان of‏ طایفه شده بود. این کار تا 
آخر عمر BE prety‏ ادامه پیدا کرد و فاطمه حق را پذیرفت. و گواه باشید که من آن را به همان حالتی و 
مصارفی بر می‌گردانم که در عهد رسول اکرم# بر آن بود. 

و کسی نشنیده که فاطمه ادعا کرده باشد که پیغمبر BB‏ فدک را در حدیث ثابت و مفصلی به او 
بخشیده است» و هیچ کسی نشنیده که شاهدی بر چنین مطلبی شهادت داده باشد. و اگر می‌بود. نقل 
می‌شد. چراکه باعث خصومت شد و مسأله‌ای بود که امت در مورد آن تنازع کرده بودند. ولی هیچ یک 
از مسلمانان نگفته: پیغمب رل را دیدم که آن را به فاطمه بخشید و کسی نگفته که از فاطمه شنیده‌ام که 
ادعای of‏ را می‌کرد» تا Kal‏ بحتری بن حسان آمد. این شخص چیزی را از زید نقل می‌کند که اصل و 
اساس و ناقل اصلی آن معلوم نیست و جزو احادیث اهل علم شمرده نمی‌شود و حدیثی است که فضل 
بن مرزوق» از بحتری» از زید نقل می‌کند. 

شایسته بود صاحب کتاب به gle‏ اينکه این همه به اقوال و گفته‌های بی‌اساس بپردازد» این مطلب 
را بیان کند که خود زید --ناقل این حدیث- می‌گوید: اگر من هم می‌بودم» همان قضاوتی را می‌کردم 
که ابوبکر کرد. این کلام ناقل نشان می‌دهد که حتی اگر کسی هم در مورد این حدیث با زید مخالف 
نباشد و اگر در مورد این مسأله مناظره هم نمی‌شد و روایت هم نقل می‌شد. باز هم چیزی نه عليه 
ابوبکر و نه ale‏ فاطمه ثابت نمی‌شد. و اصل مذهب این است که هر وقت حدیثی از BE ey‏ به 
ثبوت برسد ولی ابوبکر خلاف آن را بگوید: این sh‏ ابوبکر به bE‏ عدم اطلاع از آن روایت بوده 
است» مثل ارث جله که البته بعد از مطلع شدن از حدیث» از GL‏ خودش بر می‌گردد. 

و حتی اگر این حدیث به ثبوت هم برسد» حجت نیست. زیرا در حدیث نیامده که فاطمه گفته 
باشد: من هم سوگند خوردم» هم شاهد آوردم. ولی از حقم محروم شدم» و نیز نیامده که ابوبکر بگوید: 
من نه شاهد تو را قبول دارم نه سوگند تو را. 

گویند: این حدیث اشتباه است» زیرا آسامه بن زید از زهری از مالک بن وس بن حدثان Caley‏ 
می‌کند که گفت: از حمله چیزهایی که عمر به آن استناد کرد» اینکه گفت: پیغمبر سه نخلستان 
داشت: بنی‌نضیر» خیبر و فدک. پیغمب BE‏ نخلستان بنی‌نضیر را وقف نایبانش ساخت» فدک را وقف در 
راه مانده‌ها ساخت و خیبر را سه سهم کرد که دو قسمت آن بین مسلمانان تقسیم می‌شد و یک قسم آن 
را نفقه اهل و عیالش ساخته بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافی می‌آمد. آن را بین فقرای مهاجران 
تقسیم می‌کرد. 


۱.۰ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


و لیث بن عقیل» از ابن شهاب. از عروه» از عايشه روایت می‌کند که عایشه فرمود: فاطمه دختر 
رسول Ee SI‏ شخصی را نزد ابوبکر Be Gite‏ فرستاد که میراث او از فیء داده شده به پیغمبر ِا از 
جانب خدا در مدینه -فدک و خمس باقیمانده خیبر- را از ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: BE pokey‏ 
فرمود: «ما ییغمبران چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه از خود برجا می‌گذاریم» صدقه است». و این 
دارایی تنها برای استفاده اهل بیت BB pote‏ از آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر BB‏ را از آن 
حالت زمان خودش تغییر نمی‌دهم و همان کاری را با آن مال می‌کنم که پیغمبر BB‏ خودش می‌کرد. و به 
این ترتیب از اینکه چیزی از آن را به فاطمه دهد استکاف ورزید"". 

از انس روایت شده که -بعد از گفتن حریانی که در فوق گذشت- فاطمه به ابوبکر گفت: UF‏ این 
مال به تو و خویشان خودت می‌رسد؟ ابوبکر گفت: نه» و تو در نزد من راستگو و امین هستی» پس اگر 
پیغمبر SE‏ عهدی مبنی بر این امر صادر نموده و يا وعده‌ای به تو داده و یا حقی برای تو در آن واحب 
گردانیده باشد. من تو را تصدیق می‌کنم [و حق تو را می‌دهم]. فاطمه گفت: نه. جز اینکه پیخمبر BE‏ به 
هنگام نزول al]‏ در مورد فیء] فرمود: «مژده باد ای آل محمد! که خداوند شما را ثروتمند گردانید». 
ابوبکر گفت: خدا و پیغمبر و تو راست می‌گویید. فیء برای شماست ولی علم من منجر به تأویل این 
مسأله به گونه‌ای نمی‌شود که همه این سهم را به تو بدهم» و فیء به اندازه نیاز شماست. 

این جریان روشن می‌سازد که ابوبکر قول فاطمه را -بدون سوگند و شاهد- می‌پذیرد» پس چگونه با 
وحود شاهد و یک زن دیگر قول او را رد می‌کند؟ نه خیر» قول او را رد نمی‌کند و بلکه بر اساس واقعیت 
و حقیقت امر می‌کند. 

وجه سوم: می‌توان گفت: اگر ورثه از BE pote‏ ارث ببرند. همسران و عموی او نیز ارث می‌برند و 
ارث بردن آن‌ها که با کتاب خدا و سنت پیغمبر BB‏ و اتفاق مسلمانان ثابت می‌شود. با شهادت یک زن و 
یا یک مرد انکار نمی‌شود. و اگر پیغمبر ارئی به جا نمی‌گذارد» صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او 
جمیع مسلمانان هستند و باز نمی‌توان شهادت یک زن و يا یک مرد علیه همه را پذیرفت. 

آری» در چنین موردی شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهای حجاز و فقهای اهل حدیث 
باعث اثبات حق برای مدعی می‌شود و در مورد شهادت شوهر برای همسر دو قول مشهور وحود دارد 


که هر دو از احمد بن حنبل نیز Caley‏ شده‌اند: 


۱- نگا: بخاری: ۲۰/۵ و مسلم: ۱۳۸۲-۱۳۸۱/۳. 


درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن ۱۳ 


قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمی‌شود و این مذهب ابوحنیفه» مالک ليث بن سعد 
او اق ووا 

قول دوم: شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع می‌شود. این دیدگاه امام شافعی» ابوثورء ابن 
منذر و غیره است. 

بر این اساس» به فرض Cone‏ داستان مؤلف» باز هم به اتفاق علماء جایز نیست امام با استناد به 
شهادت یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند» مخصوصاً که اکثر علماء شهادت 
شوهر را ple‏ نمی‌شمارند» بعضی نیز شهادت و سوگند را دلیل اثبات حق نمی‌دانند. آنهایی هم که 
شهادت و سوگند را دلیل اثبات حکم می‌دانند» تا مدعی را سوگند ندهد. به نفع او حکم نمی‌دهند. 

وجه چهارم: مؤلف می‌گوید: «فاطمه ام ایمن را آورد تا به نفع او شهادت بدهد. ابوبکر گفت: این 
یک زن است و شهادت او مقبول نیست. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر 5 فرمودند: el‏ 
ایمن زنی از بهشتیان است». 

در جواب باید گفت: این احتجاج» شبیه احتجاج جاهلی است که در جهالت فرو رفته است و لذا 
می‌خواهد به نفع خودش احتجاج کند» Jy‏ احتجاحش ale‏ خودش خواهد بود. زیرا اگر حجاج بن 
یوسف و مختار بن ابی‌عبید و امثال آن دو چنین SB‏ را بگویند. سخن درستی گفته‌اند. چراکه قول یک 
زن به تنهایی برای حکم در مورد مال به نفع یک مدعی که ادعای مالی را می‌کند که ظاهراً از آن غير 
اوست» AIS‏ نیست. پس حکم در مورد چنین مسأله‌ای که از ابوبکر صدیق اه نقل شده ASL‏ چه 
خواهد بود؟ 

در مورد حدیثی هم که ذکر کرده و کمان می کند که همه آن را روایت کرده‌اند. باید گفت: این خبر 
در هیچیک از کتب حدیثی مسطور نیست و هیچ یک از علمای حدیث آن را روایت نکرده‌اند. و آم ایمن 
همان آم doled‏ بن زید است که دایه بچه‌های پیغمبر ی و از زنان مهاجر بوده و حق و حقوق و حرمتی 
دارد ولی روایت از پیغمبر از طریق او به معنی GIS‏ او و یا علماء نیست. اما اینکه کسی بگوید: 
«همگی آن را روایت کرده‌اند» یعنی آن خبر متواتر است. و کسی که حدیث عدم ارث بردن پیغمبر5 را 
که بزرگان صحابه روایت کرده‌اند. انکار LS‏ و ادعا AS‏ این چنین حدیثی را هم روایت کرده‌اند. چنین 
شخصی جاهل‌ترین و حق‌ستيزترین مردم خواهد بود. 

وجه پنحم: مولف می‌گوید: «علی به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبکر شهادت او را به خاطر شوهر 


بودن رد کرد). 


۱۲ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


این کلام اگر چه کذب محض است ولی اگر صحیح هم می‌بود باعث قدح و طعنی به ابوبکر 
نمی‌شد. چرا که شهادت شوهر به نظر بسیاری از علماء مردود است و هر کس هم شهادت شوهر به 
نفع همسر را می‌پذیرده شهادت او را تا به حد نصاب رسیدن -از طریق شهادت یک مرد و یا دو زن 
دیگر- قبول نمی‌کند. ولی حکم براساس شهادت یک مرد و یک زن و بدون سوگند مدعی جایز نیست. 

وجه ششم: مؤلف می‌گوید: «همگی روایت کرده‌اند که پیغمب رت فرمود: علی با حق است و حق 
با علی است و هر جا برود. حق با او می‌رود و از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه بر روی حوض» نزد من 
برگردانده می‌شوند). 

این کلام مؤلف بزرگ‌ترین کذب و نشانه جهالت محض است. زیرا این حدیث را هیچ کسی. نه با 
سند صحیح و نه با سند ضعیف» از BE pode‏ روایت نکرده است. پس چگونه می‌توان گفت که همگی 
al‏ را روایت کرده‌اند؟ U‏ دروغگوتر از شخصی یافت می‌شود که از صحابه و علماء نقل LS‏ که همگی 
حدیثی را روایت کرده‌انده در حالی که این حدیث را هیچ یک از آنان نقل و روایت نکرده باشند؟ این 
آشکارترین دروغ است. اگر گفته شود: بعضی از آن‌ها آن را روایت کرده‌اند و امکان صحت آن باشد. 
بالاخره وجهی دارد ولی وقتی کذب Glee‏ بر ASL BE pote‏ چه وحهی دارد؟!. 

برخلاف روایت el‏ ایمن که مؤلف مدعی بود. در مورد او می‌توان گفت: که امکان دارد ام ایمن آن را 
گفته باشد. ام ایمن از مهاحران نیکوکار بود و حدیث بهشتی بودن او غير قابل انکار است. ولی قول 
مؤلف که از یکی از همفکرانش نقل کرده که علی با حق است و حق با اوست و با او می‌گردد و تا 
قیامت از او حدا نمی‌شود. این کلامی است که پیغمبرت: از گفتن آن منزه است. زیرا اشخاص بر 
حوض وارد می‌شوند. همچنانکه پیغمب ر به انصار فرمود: «اضیزوا ی تقو & ee‏ 

یعنی: «صبر پیشه سازید تا زمانی که بر حوض مرا ملاقات کنید». 

و نیز می‌فرماید: Oy‏ حوضي wwe‏ ما بين ai‏ إلى عدن, وان nul al‏ فقراء 
الهاجرین الشعث رووسا الدفس ALS‏ الذين لا ینکحون التنعمات ولا تفتح هم آبواب 
السددء يموت آحدهم وحاجته في صدره لا جد ها قضاء»" ". 

یعنی: «حوض من [که در آخرت به پیغمبر عطا می‌شود] از فاصله ما بین abl‏ و عدن طولانی و 
عریض‌تر است و اولین کسانی که به آن وارد می‌شوند. فقرای مهاحران‌اند: همان‌هایی که پراکنده و 


۱- نگا: بخاری: ۵ و مسلم: ۱/۳ 
۲- مسلم: باب «استحباب اطالة الغرة و التححیل فی الوضوء» ۰۴۴۷/۱ ص ۰۲۱۷ 


درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن ۱۰۳ 


پریشان بوده و لباس‌های کهنه به تن می‌کنند. با زنان در نعمت ازدواج نمی‌کنند و درهای محکم کاری 
[که نتیحه مکنت مالی است] بر روی آن‌ها گشوده نمی‌شود» یکی از آن‌ها می‌میرد در حالی که در 
برآوردن نیاز شکمش [گرسنگیاش] درمانده شده است». 

ولی حق چیزی نیست که از اشخاص باشد و وارد حوض شود و روایت دیگری که از پیغمبر BB‏ 
روایت شده نیز از این باب است. که در آن آمده: «من دو کالای گرانبها در میان شما ترک می‌کنم: کتاب 
خدا و عترت اهل بیتم راء و این دو از هم جدا نمی‌شود تا در حوض به نزد من برگردانده نشوند». این 
حدیث نیز همان‌گونه است و محل بحث است که در حای خود به آن می‌پردازيم. 

وجه هفتم: آنچه از فاطمه نقل شده. سزاوار او نیست و جز شخصی حاهل که ذم و تجریح خود را 
مدح و تمجید می‌پندارد. به آن احتجاج نمی‌ورزد. زیرا در آنچه نقل کرد سببی برای عصبانیت و خشم و 
مسلمان اجازه ندارد به خلاف این حکم کند و هرکس بخواهد که به غير حکم خدا و رسولش به نفع او 
حکم شود و سپس خشمگین شود و سوگند یاد AS‏ که با حاکم نه صحبت کند و نه همنشینی. این 
مساله بیش از آنکه باعث ستایش شخص و مذمت حاکم باشد. باعث جرح و مذمت شخص است. 

البته نیک می‌دانیم طعن و ایراداتی که این مؤلف به فاطمه شا و سایر صحابه اد -خواسته و پا 
ناخواسته- وارد می‌سازد. بسیاری IS‏ و دروغ است» در مورد بعضی از آن ایرادات هم مرتکبان OF‏ 
وجهی برای تأویل داشته‌اند و اگر گناهی هم برای آن بزرگواران ثابت گردد. جای ایراد نیست. زیرا آن 
بزرگواران معصوم نبوده‌اند و بلکه با وجود Ky!‏ اولیای خدا و از بهشتیان بوده‌اند. گناهانی نیز داشته‌اند 
که خداوند آن را بر آن‌ها می‌بخشد. 

و همچنین مولف در مورد وصیت فاطمه که گفته: مرا شبانه دفن کنید و کسی از آن‌ها بر من نماز 
a edt‏ اشتاه رفته است: Gee‏ کلامی را ها شخصی از فاطمه نقل وب آن استناد ES, go‏ که 
جهالتش باعث باز شدن راهی برای طعن وارد کردن بر فاطمه می‌شود. و چنانچه این مطلب صحیح 
باشته این کاحقاطیة یه کتاه تفیل تفه oh‏ شیب ی تا یک کار خداستد اتف ریا تما pillar‏ 
غير خودش» خیری است که به او می‌رسد و بهترین مخلوقات از نماز خواندن» بدترین مخلوقات بر 
جنازه‌اش زیانی نمی‌بیند. پیغمب رگ وقتی که وفات کرد نیکوکاران و فجار و بلکه منافقان بر او نماز 
خواندند و این نمازها اگر سودی برای poke‏ ا نداشته باشد» زیانی هم ندارد. این در حالی بوده که 
BE poy‏ می‌دانسته که در بین امتش منافقانی وجود دارند ولی کسی را از نماز خواندن بر جنازه خودش 


نهی نکرده است. 


۱۰ فاطمة الزهر اء ا عا » وفات یا شهادت ؟ ! 


مؤلف در فرازی از کلامش می‌گوید: «و همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر BE‏ فرمود: ای فاطمه! 
خداوند به bE‏ خشم og‏ خشمگین و در اثر رضایت تو راضی می‌گردد». 

این کلام GIS‏ و دروغ مؤلف است: چنین چیزی از BE ely‏ روایت نشده و چیزی از آن در کتب 
حدیثی مشهور وحود ندارد و این گفته سند معروف و شناخته شده‌ای -نه صحیح و نه ضعیف- تا 
پیغمبر 5 ندارد. 

و ما که به بهشتی بودن فاطمه گواهی می‌دهیم و می‌گوییم خداوند از او راضی شده است» در مورد 
ابوبکر» عمر» عثمان» «le‏ طلحه. زبیر» سعید. عبدالرحمن بن عوف نیز چنین شهادتی می‌دهیم و 
گواهی می‌دهیم که خداوند رضایت خود از آن‌ها را در کتابش -در بیش از یک موضع- بیان فر موده 
است. مثل: SUM OID‏ ین آلنهجرین Spl LAG‏ وم ail 625 hol‏ 


۶ ۶و و مم 


عنهم و 1.555 GLE‏ [التوبة: [yee‏ 

«پیشگامان نخستین از مهاحرین و انصار» و BLS‏ که به نیکی از آن‌ها پیروی کردند. خداوند از 
آن‌ها خشنود گشت. و آن‌ها (نیز) از او خشنود شدند». 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

vip‏ رضی الله عن GaN CZ Z BB sat 3 Cell‏ [الفتح: [A‏ «خداوند از مزمنان 
-هنگامی که در زیر آن درخت (بیعه‌الرضوان که در حدیبیه انجام گرفت) با تو بیعت کردند- راضی و 
خشنود شد». 

در روایات نیز از پیغمبر BB‏ به ثبوت رسیده که در Se‏ وفات کرد که از آن‌ها راضی بود و هر کس 
خدا و پیغمبرش از او راضی باشند» خشم هیچ کسی -هر که باشد- ضرر و آسیبی به او نمی‌رساند. 
مزلف در فرازی دیگر می‌گوید: همگی روایت کرده‌اند که BE pty‏ فرمودند: فاطمه بخشی از وجود 
قر ات رها کین ونوا ای کل راخ aaah‏ کین WS ES‏ را اف نمرده اس 

این حدیث نیز با این BWI‏ روایت شده است و بلکه با الفاظ دیگری بیان شده است» چنانکه در 
اثنای حدیث خواستگاری علی از دختر ابوجهل آمده که BE pokey‏ برخواست و فرمود: Ol‏ بني هشام 
بن الغيرة استأذنوني آن ینکحوا ابنتهم de‏ بن al‏ طالب Gly‏ لا آذنء ثم لا آذن» ثم لا آذن» 
E RS Gly caw, EEE‏ انسالت ارفا 


Gul‏ وینکح ابنتهم». 


درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن ۱۰۵ 


یعنی: «فرزندان هشام بن مغیره از من اجازه می‌خواهند که دخترشان را به عقد علی بن ابی طالب در 
آورند. و من احازه نمی‌دهم. احازه نمی‌دهم, احازه نمی‌دهم. فاطمه بخشی از وحود من است: هر چه 
او را برنجاند» من را نیز می‌رنجاند و هر چیز او را آزار دهد من را نیز آزار می‌دهد. مگر اینکه علی بن 
ابی طالب دخترم را طلاق دهد و سپس با دختر آن‌ها ازدواج کند». 

وجه هشتم: مؤلف می‌گوید: «اگر خبر عدم توارث پیغمبران 5 صحیح باشد. بنابراین ابوبکر اجازه 
نداشت که قاطر BE pote‏ و شمشیر و عمامه او را نزد le‏ ترک کند و به هنگام ادعای عباس برای 
تملک آن‌هاء به نفع علی حکم MARS‏ 

در جواب Lb‏ گفت: هر کس از ابوبکر و عمر نقل کند که چنین حکم و قضاوتی کرده باشند و یا از 
ترکه پیغمبر BE‏ چیزی را از باب تملک نزد کسی گذاشته باشند» آشکارترین دروغ و افتراء را بر آن‌ها بسته 
است و غایت چیزی که می‌توان در این باره ادعا کرد» این است که (از این وسایلی که ارزش مادی 
چشمگیری ندارند) هر چه در نزد هر کس بوده نزد همان شخص باقی مانده است» همچنانکه 
پیغمب BE‏ صدقه‌اش را نزد علی و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعی به کار گيرند. 

مؤلف می‌افزاید: «در این صورت اهل بیتی که خداوند در قرآن طهارت آن‌ها را بیان کرده» مرتکب 
کار ناحایزی شده‌اند»). 

باید گفت: خداوند در مورد طهارت جمیع اهل بیت و دوری «رجس» و پلیدی از آن‌هاء |خبار 
نفرموده است و این Leal‏ کذب بر خداست. چگونه چنین اخباری بیان شده در حالی که ما در بین 
بنی‌هاشم کسانی را سراغ داریم که از ذنوب پاک نشده و پلیدی از آنان دور نشده است و مخصوصاً در 
باور روافض این مسأله مشهودتر است. زیرا روافض بر این باورند که هر شخصی از بنی‌هاشم که 
دوستدار ابوبکر و عمر باشد» طهارت نیافته است. آیه مورد ادعای روافض تنها می‌گوید: Li)‏ پرید 
jal abs nat Cpl) al‏ ابیت ویرک تهیرا که [الأحزاب: ۳۳]. 

«خداوند قطعاً می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند». 

و قبلاً بیان شد که اين آيه مثل آيه زير است: ما de Sed D2‏ من خرج وحن 
رید لیطهرکم Shy‏ نعمتة, عَلیکم للم 43588 [الماندة 1۶ 

ای پم ای کی باتش (oer‏ یم که ی هل ما ناسا وت رای 
شما تمام نماید» شاید شکر او را بحا آورید». 


! با شهادت ؟‎ obs . We فاطمة الزهراء‎ yey 


و نيز شبیه آيه زير: Hd aT LS‏ لَڪُم وَيَهَدِيَڪُم Gall HO‏ من (NS‏ 355 
لك 1۳ علیم حکیم ©& [النساء: ۲۶]. «خداوند می‌خواهد L)‏ این دستورهاء راه‌های 
خوشبختی و سعادت را) برای شما آشکار سازد. و به سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند. و توبه 
شما را پپذیرد و خداوند دانا و حکیم است». 

و CUT‏ دیگری از این قبیل که بیان می‌کنند خداوند این امور را برای شما دوست دارد و به آن رضایت 
می‌دهد و شما را به آن امر می‌کند. پس هر کس آن کارها را انجام دهد به آن امر مورد پسند و رضایت 
خدا bb‏ می‌شود و هر کس انحام ندهد. نایل نمی‌شود. 

مؤلف می‌گوید: «چرا که صدقه بر آن‌ها حرام است». 

در جواب باید گفت: آنچه بر آن‌ها حرام است» صدقه فرط یا زکات می‌باشد Sy‏ صدقات دیگر 
این گونه نیست: آن‌ها از آبهایی که بین مکه و مدینه انفاق می‌شد» می‌نوشیدند و می‌گفتند: تنها صدقه 
فرض [O15]‏ بر ما حرام است و نه سایر صدقات. پس اگر استفاده آن‌ها از صدقه‌های بیگانگان ple‏ 
باشد» استفاده آن‌ها از صدقه پیغمب BE‏ حایزتر و شایسته‌تر است: این اموال زکات واحب بر بیغمبر BB‏ 
نبوده‌اند. زکات فرض بر مردم چرک اموال مردم محسوب می‌شود. و بر اهل بیت پیامبر BB‏ حرام است 
ولی آن اموال پیغمبر BE‏ از غنیمت بود که خدا آن را به BEd pokey‏ داده بود. و بر اهل بیت حلال است. 
پیغمب رت آن غنیمت را که خدا به او بخشیده بود» صدقه‌ای قرار غایت این است که آن اموال را ملک و 
دارایی Broke‏ بشماریم که پیغمبر آن را بر مسلمانان صدقه می‌کرد و اهل بیت خودش از همه بدان 
مستحق‌تر بودند: Sle‏ صدقه بر مسلمانان صدقه» و بر خویشان صدقه و صله [وسیله حفظ ارتباط 
خویشاوندی] است. 

وجه نهم: مؤلف با حدیث ple‏ 4 معارضه می‌کند که در جواب باید گفت: جابر مدعی هیچ حقی 
از حقوق دیگران نبود که برآورده شدن خواست او باعث تضییق حقوق دیگران گردد و به او داده شود و 
بلکه جابر چیزی از بیت المال خواسته که حتی اگر Broke‏ هم به او وعده نمی‌داد» امام می‌توانست 
آن را به او بدهد. چه برسد به هنگامی که پیغمب رک به او وعده داده باشد. چنین امر نیاز به حجت و 


استدلال ندارد. 


درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن ۱۳۷ 


در مورد داستان فاطمه نیز UL‏ گفت: آنچه از ادعای هبه و شهادت و امثال آن مطرح شده چنانچه 


oa‏ باشد» بیشتر از آنکه باعث co‏ او باشد» سب قلح او 


۱- به نقل از: مختصر منهاج السنةء تألیف: شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية» اختصار: الشیخ عبدالله بن محمد 
الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره و مدرس در مسحد نبوي (ay‏ ترحمه: اسحاق 


درباره منع کردن ae Sa gl‏ فاطمه EB‏ را از ارث 


فلت انی os‏ بت زره اوک ارت BG Sle ecb‏ کته اي این ان ES‏ ار 
پدرت ارث می‌بری ولی من ارث نمی‌برم؟ ابوبکر به روایتی پناه برد که خودش به تنهایی آن را روایت 
کرده بود -جراکه صدقه برای ابوبکر روا بود و در دست یافتن به Le)‏ ترکه» پیغمبر رقیب فاطمه بود- 


روت فوره le ale‏ که a‏ مو ا ون مار الاتبیاء لا ورت ما ترکتاه 


«iS‏ یعنی: «ما جماعت پیغمبران ارئی به جا نمی‌گذاریم و آنچه از ما می‌ماند صدقه است». 
a‏ ور وو عم رو صا 
در حالی که این روایت مخالف قرآن است» چراکه قرآن می‌فرماید: بوصم Al‏ ف رکه 


3 
3 
+ 


.]١١ [النساء:‎ eel Js E 

«خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم(میراث) پسر به اندازه سهم دو دختر 
باشد. و اگر فرزندان شماء (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند». 

و خداوند این قانون را مخصوص امت قرار نداده که پیغمبر BE‏ از آن استثناء باشد. بنابراین آیه 
روایت را مردود می‌سازد. باز در قرآن آمده که: 

رت ا دورد [النمل: [VF‏ «سلیمان وارث (پدرش) داود شد». 

و از زبان زکریا می‌فرماید: وی Opal Las‏ من ورآعی رات CaS BE SET‏ لى من 
دنك ول B55 SO‏ من عال یوب [مریم: 19-0 

«و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم )45 Ge‏ پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) 
همسرم نازا و عقیم است. تو از نزد خود حانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد». 

کلام مؤلف را از چندین وجه می‌توان نقد کرد: 

وجه اول: اينکه فاطمه به ابوبکر گفته باشد: «آیا تو از پدرت ارث می‌بری و من ارث نمی‌برم؟» 
صحت این حدیث مسلّم نیست و اگر هم صحیح باشد. حجت نیست. زیرا پدر فاطمه با هیچ‌یک از 
انسان‌ها قابل قیاس نیست» و ابوبکر نیز مثل پدر فاطمه از مؤمنان به خودشان اولی نیست» و ابوبکر 


کسی نیست که خداوند مثل پیغمبر BE‏ صدقه فرط [زکات] و صدقه مستحب را بر او تحریم نموده 


۱۷۰ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


باشد» و نیز ابوبکر کسی نیست که خداوند محبت او را مثل پدر فاطمه بر محبت اهل و مال دیگران 
مقدم کرده باشد. 

پیغمبران از این جهت از plo‏ مردم متمایز شده‌اند که خداوند آن‌ها را از ترک میراث مصون نموده تا 
این شبهه برای معاندان پیش LL‏ که پیغمبران طالب دنیا بوده‌اند و آن را برای ورثه خود گذاشته‌اند. 
ولی در مورد ابوبکر و امثال او چنین مسأله‌ای وحود ندارد. همچنانکه خداوند BE poke‏ را از کتابت و 
شعر مصون ساخته» با این هدف که نبوتش از شبهه مصون بماند» ولی دیگران نیاز به چنین صیانتی 
نداشتند. 

وجه دوم: عبارت «ابوبکر تنها راوی این حدیث است» کذب محض است. زیرا حدیث «از ما 
پیغمبران کسی ارث نمی‌برد» آنچه از خود بجا می‌گذاريم صدقه است» را GK yl‏ عمر» عثمان» علی» 
طلحه. on)‏ سعد» عبدالرحمن بن Bee‏ عباس بن عبدالمطلب» همسران BE pokey‏ و ابوهریره روایت 
کرده‌اند و روایت این افراد در صحاح و مسانید ثبت بوده و در نزد علمای Cyto‏ مشهور و شناخته شده 
Poel‏ بنابراین ادعای انفراد ابوبکر در روایت این حدیث یا از فرط جهالت است و یا از تعمد در 
دروغ و افتراء. 

وجه سوم: Cole‏ «ابوبکر در دست یافتن به میراث پیغمبر رقیب فاطمه بود» کذب محض است. 
زیرا BS gl‏ آن مال را برای خود و یا اهل بیتش نمی‌خواست. بلکه آن ثروت صدقه‌ای بود که به 
مستحقان می‌رسید» همچنانکه مساحد از آن مسلمانان است. 

وجه چهارم: ابوبک Meal Be‏ اهل و مستحق این صدقه نبود و بلکه از آن بی‌نیاز بود و نه او و نه 
هیچ‌یک از اهل بیتش از این صدقه استفاده نکرد» و مسأله صدقه بودن میراث پیغمبر و شهادت ابوبکر و 
سایرین بر آن مثل شهادت گروهی از اغنیاء بر شخصی در مورد صدقه‌ای است که شخص وصیت 
می‌کند» چنین شهادتی به اتفاق مقبول است. 

وجه پنجم: حتی به فرض اینکه روایت این حدیث باعث نفع و مزیتی برای راوی گردد باز روایتش 
مقبول است. زیرا این کار از باب روایت است نه از باب شهادت. و حتی محدئی که در مورد خصومتی 
که خودش با شخص دیگری دارد. حدیثی روایت LS‏ که در آن مورد فیصله بخشنده است» روایتش 


مقبول است. She‏ روایت حکم عامی است که راوی و غیر راوی داخل در آن هستند و روایت از باب 


۱- نگا: بخاری: ۷۹/۴ و مسلم: VPI‏ 


درباره منع کردن ابویکرت» فاطمه eth‏ تفا را از ارث ۱۱ 
خبر است» مثل شهادت به ریت هلال. هر چه پیغمبر به آن امر کرده و یا از آن نهی کرده و یا آن را مباح 
نموده همه را در بر می‌گیرد. 

این حدیث متضمن روایت و نقل یک حکم شرعی است» به همین دلیل متضمن تحریم میراث 
پیغمبر 5 بر دختر ابوبکر یعنی عايشه می‌باشد و نیز متضمن تحریم فروش و یا بخشش این میراث 
ae‏ ای کش پاش ون و اسان ارام فیرات slass‏ مرف ا 

وجه ششم: مزلف می‌گوید: «اين روایت مخالف قرآن است که فرموده: #یوصیکُم abl‏ ف 
Say adsl‏ مثل ae‏ ند تین [الساء: ۱۱]. 

«خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم(میراث) پسر به اندازه سهم دو دختر 
باشد» و اگر فرزندان lod‏ (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند». 

و خداوند این al‏ را تتها خطاب به امت نفرموده و بلکه پیغمبر BE‏ را نیز شامل می‌شود. 

در جواب مولف Lb‏ گفت: عمومیت لفظ موجود در آیه به 3 وحه اقتضای آن را ندارد که از 
BE poy‏ هم ارث برده می‌شود. خداوند می‌فرماید: Bw rae‏ أ کیک jie Sau‏ 
وی ی ن aS Sal‏ ما گرا i ee‏ 

وه J‏ جر ee Me ll Es‏ 
GAIT NG 3531 54 OF of Saif ۳‏ من 25 os 1 We wed ej‏ ی اباو ڪڪ 
spree ge pene‏ ق abt‏ کات ESS de‏ 4 
[النساء: .]۱١‏ «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر به اندازه سهم دو 
دختر باشد. و اگر فرزندان شماء (دو دختر و) بیش از دو دختر AL‏ دو سوم میراث از آن آنهاست» و 
اگر یکی باشد. نیمی (از میراث») از آن اوست. و برای هر يك از پدر و مادر اوه يك ششم میراث است؛ 
SI‏ (میت) فرزندی داشته باشد. و اگر فرزندی نداشته باشد. و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند. برای 
مادر او يك سوم است (و بقیه از آن پدر است) و اگر او برادرانی داشته باشد» مادرش يك ششم می‌برد 
(و پنج ششم باقیمانده» برای پدر است). (همه این‌هاء) بعد از انجام وصیتی است که او کرده» و بعد از 
lel‏ دین است -شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان» كداميك برای شما سودمندترندا- این 
aces‏ الهی است. و خداوند. دانا و حکیم است». 

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: وول aa’‏ ما ترك oh neal‏ 1 یکن ‘a‏ ود 6 ۰ 

کان له وه فلکم SN‏ ما ڌر رک [الساء: DY‏ 


۱۲ فاطمة الزهراء غا » وفات يا شهادت؟! 


«و برای شماء نصف میراث زنانتان است. اگر آن‌ها فرزندی نداشته باشند. و اگر فرزندی داشته 
باشند» يك چهارم از آن شماست». تا آنجا که می‌فرماید: 

ین Cues #09 A‏ ید f en‏ ما S55‏ ان لم ڪن لَڪ 5 of‏ گان 
Gaal Sib ra tees‏ ما کر من 35 SS 31% 5,53 Ke os‏ وان گان رجل پُووث 
BS‏ آو مرا aes DNS eevee olf LST igs 225 fe 2 zi shy‏ 
ar AK‏ من 285 05 9993( & HE 383i‏ مُضار» [النساء: LY‏ 

«پس از انجام وصیتی که کرده‌اند. و ادای دین (آن‌ها). و برای زنان شماء يك چهارم میراث 
شماست. اگر فرزندی نداشته باشید. و اگر برای شما فرزندی باشد» يك هشتم از آن آنهاست بعد از 
انجام وصیتی که کرده‌اید. و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که JUS‏ (خواهر یا برادر) از او ارث 
Ope‏ یا زنی که برادر یا خواهری دارد. سهم هر کدام» يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادری 
باشند)» و اگر بیش از يك نفر باشند آن‌ها در يك سوم شریکند» پس از انجام وصیتی که شده» و ادای 
دین» بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین») به bol‏ ضرر نزند». 

و این خطاب شامل همه مقصود به خطاب‌هایش می‌شود و با این وجود دلیلی ندارد که بگوییم 

وجه هفتم: می‌توان گفت: ارث نبردن از پیغمب رل به سنت قطعی و اجماع صحابه ثابت می‌شود و 
هر دوی این دلیل‌ها قطعی بوده و با چیزی که گمان می‌رود عام باشد» نمی‌توان با آن‌ها معارضه کرد. و 
اگر هم عموم باشد. تخصیص خورده است. زیرا اگر دلیل هم شمرده شود. چیزی جز دلیل ظنی نیست 
و بنابراین نمی‌تواند با دلیل قطعی معارض باشد. چون دلیل ظنی معارض دلیل قطعی شمرده نمی‌شود. 

توطیح Sl‏ روایت مورد نظر را چندین صحابه در اوقات و مجالسی روایت کرده‌اند و هیچ کس آن 
را انکار نکرده و بلکه Kar‏ بر قبول و تصدیق آن اتفاق‌نظر داشته‌اند و به همین دلیل هیچیک از 
همسران BE pkg‏ و نیز عمویش lb‏ میراث نکرده‌اند. و بلکه اگر کسی هم بوده که طلب کند. با 
مطلع شدن از فرموده پیغمبر؟ از طلب خودش منصرف شده است. و این امر در دوره خلفاء بر همین 
منوال بود تا نوبت به خلافت علی اه رسید و او نیز تغییری نداد و «ماترکه» پیغمب 5 را تقسیم نکرد. 

وجه هشتم: می‌توان گفت: ابوبکر و عمر ثروت و مالی به علی و اولاد او دادند که چندین برابر 
میراث به جا مانده از پیغمبر BE‏ بوده در Se‏ که هیچ یک از میراث او استفاده نکردند و بلکه عمر آن را 


درباره منع کردن B52 gl‏ فاطمه eth‏ تفا را از ارث ۱۳ 
به علی و عباس سپرد تا OF‏ کاری را که پیغمبر BE‏ با آن می‌کرد» آن دو نیز آن کار را بکنند و این تهمت به 
ابوبکر و عمر را منتفی می‌سازد. 

NF دَاورد4 [النمل:‎ GOL E55) al وجه نهم:‎ 

«و سلیمان وارث (پدرش) داود شد». 

و نیز آیه: J wry‏ من دنك GOS Jie or 555 gis Bs;‏ [مریم: ۶-۵]. «و من از 
بستگانم بعد از خودم بیمناکم )45 حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا و 
عقیم است» تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد». 

به هیچ وجه دلالتی بر محل نزاع ندارند» زیرا ارث اسم جنسی است که انواعی را شامل می‌شود و 
اسم دال بر انواع مشترک دلالتی بر یکی از آن‌ها ندارد. همچنانکه جمله «حیوانی آمد» دلالتی بر این 
ندارد که آن حیوان» انسان یا اسب و یا شتر است. 

توضیح اینکه واژه «ارث» در مورد میراث علم» نبوت» ملک و ple‏ انواع انتقال استعمال می‌شود» 
خداوند در قرآن می‌فرماید: cus 53h Bp‏ لین Gs CARS‏ عبادتا4 [فاطر: ۳۱ 

«سپس این کتاب (آسمانی) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم». 

نیز می‌فرماید: 

أو آتبات هُم Hall OF 3 Gill © Syl‏ هم فیها دون 44 [المومنون: ۱۱-۱۰ 
«(آری») آن‌ها وارثانند. (وارثانی) که بهشت op yp‏ را ارث می‌برند» و حاودانه در آن خواهند ماند». 

و آیه‌های بسیار دیگری از این قبیل. 

و پیغمبر له می‌فرماید؛ aI Ob‏ 1853 دیتازا ولا دزهعا اکتا 1855 chal‏ من SEU‏ 
Bs oe‏ وافر»" 8 


یعنی: «پیغمبران درهم و دیناری از خود به جا نمی‌گذارند. و تنها علم از خود به جا می‌گذارند. پس 
هر کس از آن علم برگیردء بهره فراوانی برده است». 
وحه دهم: می‌توان گفت: مراد از ارث در DLT‏ مورد استناد مولف. میراث le‏ نبوت و امثال 


اینهاست و نه میراث مادی و مالی. توضیح اینکه خداوند می‌فرماید: Grol, E555‏ 65.515 [النمل: 
1۶ 


۱- نگا: سنن ابی‌داود: ۴۳۲/۳ و ترمذی» ۱۵۳/۴ و غیره. 


! با شهادت ؟‎ obs . We فاطمة الزهراء‎ ۱1٤ 


«و سلیمان وارث (پدرش) داود شد». 

و معلوم است که داود پسران بسیاری غیر از سلیمان داشت. بنابراین همه دارایی‌اش به سلیمان 
نرسیده» پس مراد از ارث در این آیه دارایی نیست. 

به علاوه ارث مالی نه برای داود Ge‏ مدح دارد» و نه برای سلیمان» چرا که یهودی و مسیحی نیز از 
پدرش ارث می‌برد. در حالی که a‏ در سیاق مدح سلیمان و برشمردن نعمت خاص خداوندی بر او 
می‌باشد. 

و نیز میراث دنیایی از امور Sole‏ و مشترک بین همه انسان‌هاست. مثل: خوردن» نوشیدن و دفن مرده 
و ... . و نقل و بازگویی این امور از پیغمبران هیچ فایده‌ای ندارده پس نقل نمی‌شود و اموری از 
سرگذشت Bal pod‏ نقل می‌شود که متضمن فایده و عبرتی باشد وگرنه گفتن «فلانی مرد و پسرش 
دارایی او را به ارث (op‏ و یا «و او را دفن کردند» و یا «خوردند و نوشیدند و خوابیدند» و امثال این‌ها 


شایسته نیست در قصص قرآن باشند. 


۱- به نقل از: مختصر منهاج السنة. تألیف: شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية. اختصار: الشیخ عبدالله بن محمد 
الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره و مدرس در مسجد نبوي شریف)؛ ترحمه: اسحاق 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه EPO)‏ در 
جریان فدك 


نوشته: خالدعسقلانی 
ترجمه: اسد الله موسوی 
آقای تیجانی بعد از بحث درباره اینکه شیخین عليه خود گواهی می‌دهند. می‌نویسد «... پدیده‌های 
دلخراش بعد از وفات رسول Be ST‏ را من بخوبی در BE‏ دارم و می‌دانم که با حضرت زهراء دختر 
مطهرش چه کردند. در حالی که رسول Bp SV‏ فرموده بود: «فاطمه پاره تن من است. هر کس او را 
ناراحت us‏ مرا ناراحت کرده است». فاطمه به ابی بکر و عمر گفته بود: من شما را به خدا سوگند 
می‌دهم. UL‏ شما از رسول الله نشنیده بودید که فرمود: «خشنودی فاطمه خشنودی من است و 
ناراحتی وی» ناراحتی من است و هر کس دخترم فاطمه را دوست دارد. او مرا دوست دارد» هر کس 
فاطمه را خشنود US‏ مرا خشنود کرده است. هر کس فاطمه را ناراحت US‏ مرا ناراحت کرده است. 
ابوبکر و عمر گفتند: آری. ما این مطلب را از رسول الله شنیده بودیم. فاطمه گفت: من خدا و 
فرشتگان را گواه می‌گیرم که شما مرا خشنود نکردید» مرا رنجاندید. اگر من رسول خدا را ملاقات کنم از 
دست شما شکایت خواهم MOS‏ ما را بگذار از این حادثه که دل‌ها را پر خون می‌سازد و شاید هم ابن 
قتیبه که یکی از علمای مبرز اهل سنت در علوم و فنون بسیاری است و نوشته‌های زیادی در تفسی 
حدیث» لغت. نحو و تاریخ دارد آخر عمری شیعه شده باشد! همان طور که یکی از متعصبان. يك بار 
چنین به من گفت زیرا GUS‏ «تاریخ الخلفای» او را به او نشان دادم. و بی گمان این تبلیغات عاجزانه‌ی 
کسانی است که راه و چاره ندارند. پس طبری هم نزد ما شيعه شده است و نسایی هم که کتابی بنام 
« خصایص PLY!‏ علی» در ویژگی‌های امام علی به رشته‌ی تحریر در آورده» شيعه شده و ابن قتیبه شيعه 
شده و حتی ab‏ حسین هم که از معاصرین است پس از نوشتن کتاب (الفتنه الکبری) و ذکر حدیث 
غدیر و اقرار به حقایق دیگر» او هم شيعه شده است!!!. 
حقیقت این است که هیچ کدام از این‌ها شیعه نشده‌اند و هرگاه نام شيعه را می‌برند به بدی و 


ناسزاگویی یاد می‌کنند و تا آنچه که توانسته‌اند در دفاع از عدالت صحابه قلم فرسایی کرده‌اند . 


۱- ثم اهتدیت» ص: ۱۱۳-۱۱۴ و آنگاه... هدایت شدم ص: ۱۸۴-۱۸۶ 


۱۱۹ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت؟ ! 


در پاسخ به یاوه گویی‌های تیجانی عرض می‌شود: 

۱- این روایت که Sable‏ از ابوبکر و عمر شاکی بوده است. از ES‏ «الامامة والسیاسة» 
نقل شده است. این AS‏ منسوب به ابن قتیبه است و به نام «تاریخ الخلفاء» شهرت دارد و 
پیرامون آن صحبت خواهد شد. 

۲- روایت منسوب به ابن قتیبه که در of‏ حضرت فاطمه از شیخین شاکی شده است» و قطعاً 
روایت» دروغ است» هیچ سندی برایش SS‏ نشده است و در هیچ کتاب معتبر حدیث» ذکری 
از آن به میان نیامده است. اگر آقای تیجانی می‌تواند صحت روایت مذکور را ثابت US‏ 
حداقل يك دلیل در این باره ارائه دهد و به خدا سوگند» من از انصاف این رافضی دروغگو 
شگفت زده هستم. او در این بحث از حدیثی که نه به لحاظ متن صحیح است و نه به لحاظ 
سند استدلال می‌کند اما از طرفی دیگر او احادیثی را که متناً و سنداً صحیح هستند» صرفاً به 
be‏ اينکه با میل و هوسهای شیطانی او مطابقت ندارند ضعیف قرار می‌دهد. مانند» حدیث: 
beds ES hy‏ خلبلا S5BN‏ 5 بگر OWS‏ 

آفرین بر این انصاف دروغین. 

۳- اما این گفته‌ی تیجانی که بعضی از متعصبان ابن قتیبه را به شیعی بودن متهم کردند. قطعاً دروغ 
است. هیچ کدام از اهل سنت هم چنین سخنی نگفته است. زیرا بزرگ‌ترین منتقد ابن قتیبه 
امام ابوبکر بن العربی مالکی است. او در CLS‏ بلند Gal‏ خود «العواصم من القواصم» از 
ابن قتیبه و کتابش سخن به میان آورده است و چنین گفته است: «آما امحاهل فهو ابن قتیبه فلم 
Ge‏ وم يذر للصحابه رسب في کتابه». «الامامة والسیاسة» یعنی ابن قتیبه نادان است» وی برای 
صحابه هیچ گونه نشانه و اثری در کتابش «الامامة والسیاسة» باقی نگذاشته است. البته امام 
ابن العربی در صحت نسبت این کتاب بسوی ابن قتیبه مشکوك است. چون می‌گوید: OP‏ 
صح عنه et‏ ما a ee‏ یعنی: «اگر همه‌ی آنچه گذشت از وی به صحت برسد». محب 
الدین خطیب که بر کتاب «العواصم من القواصم» تعلیق نوشته است» مدعی شده است که 
هیچ مطلبی در «الامامة والسیاسة» از ابن قتیبه ثابت نیست و اگر نسبت این کتاب به امام ابن 


۱- العواصم من القواصم: ص ۲۶۱. 


نقدی بر دیدگاه sled‏ درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انط ... ۱۷ 


قتیبه صحیح باشد» بی گمان واقعیت امر همان است که ابن العربی درباره‌ی او گفته است. زیرا 
کتاب «الامامة والسیاسة» مملو از حهل» غباوت؛ سخن‌های بسیار ALS,‏ و شیطنت aah‏ 
-٤‏ آری» این گفته‌ی تیجانی: «فالطبري عندنا (آي عند المعاند السني) تشیع والنسایی الذي 
الف كتاباً ي خصایص الامام علي تشیع... الخ». 
«طبری نزد ما سنیان متعصب شده و نسایی صاحب OLS‏ «خصایص الا مام (be‏ شيعه شده...». 
در این خصوص باید عرض شود: 
توضیح یك نکته را که شاید عامه‌ی مردم شیعه و سنی از آن آگاهی ندارند. لازم می‌دانم و آن عبارت 
است از فرق ole‏ (رفض) و تشیع و به خاطر اینکه این فرق توضیح داده شود. لازم است که به شرح 
معانی لغوی و اصطلاحی هر دو واژه‌ی (رفض و تشیع) پرداخته شود. 
(رفض) در لغت» بر گرفته از ماده‌ی (رفضه. پرفضه) است و پرفضه. رفضاً و رفضاً به معنی ترك 
دادن است. روافض به هر لشکری که فرمانده خود را ترك کرده باشد. اطلاق می‌گردد. رافضه. یعنی يك 
گروه و دسته از آنان لشکر. و رافضه گروهی از شيعه بودند که بدست زید بن علی بیعت کردند و بعد از 
او خواستند تا از شیخین (ابوبکر و (GE poe‏ تبری کند. اما زید بن علی از چنین عملی انکار کرد و 
گفت: آن دو وزیران جد من یعنی رسول Be SI‏ بودند. ASST‏ او را رها کردند و از وی دوری جستند و به 
همین مناسبت» این گروه به (رفض) نسبت داده شده‌اند و به آن‌ها رافضی می‌گویند"". 
اما معنی اصطلاحی (رفض)؟؟؟ هو تقدیم علی علی ابی بکر و عمر. یعنی مقدم و برتر دانستن 
حضرت علی» از حضرت ابو بکر و حضرت BB oe‏ است. 
ابن حجر در مقدمه‌ی «فتح الباری شرح بخاری» می‌نویسد: «والتشیع ae‏ علي وتقدیمه على 
الصحابه... الخ». یعنی: تشيع Cole‏ است از: محبت با على اه و مقدم دانستن آن حضرت از 
حضرت ابوبکر و حضرت Be pre‏ بنابراین هر کس که حضرت Bede‏ را در فضل و بزرگی از ابوبکر و 
oh poe‏ مقدم بداند. او در شیعه بودنش غلو کرده است و به او کلمه رافضی گفته می‌شود دیگر نه شیعه 


است. اگر همراه با مقدم دانستن» pla‏ صحابه و علی الخصوص شیخین را سب و شتم و نسبت به OUT‏ 


۱- العوصم من القواصم: ص ۲۶۱. 
۲- قاموس محیط نوشته فیروز آبادی ص ٩‏ +" و مختار الصحاح: ص ۰.۱۰۵ 


۱۸ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت؟ ! 


بغض ورزد. او در (رفض) (غلو) کرده است و اگر معتقد به رجعت بسوی دنیا باشد. آنگاه در غلو 
شدت اختیار کرده اف 

شيخ الاسلام امام ابن تیمیه می‌فرماید... کلمه یا واژه‌ی (رافضه) وقتی ظاهر شد که در دوران 
خلافت (هشام) عده‌ای از شیعیان» زید بن he‏ بن الحسین را ترك کردند و از همان زمان که زید 
cleo!‏ امامت OS‏ شيعه به دو گروه رافضه و زیدیه تقسیم شدند. زیرا وقتی که درباره‌ی حضرت 
ابو بکر Bb‏ و حضرت Be oe‏ از زید سوال شد. او از آن دو تحلیل کرد. آنگاه گروهی او را رها کردند. 
زید گفت: «رفضتمونی» فسموا رافضه لرفضهم Hol!‏ یعنی: شما مرا ترك کردید. از آن وقت رافضی 
نامیده شدند به bE‏ اينکه آنان او (زید) را رفض» یعنی ترك کرده بودند. و آن گروه از شيعه که به خاطر 
تجلیل زید از حضرت ابوبکر و عمر او را ترك نکردند. زیدیه نامیده شدند و به زید نسبت داده 
ie‏ 

Reece ie‏ کی لسان الاک ically shane lanl sas‏ اف که کر 

«اصحاب و یاران زید وقتی که با وی بیرون شدند» از او درباره‌ی ابوبکر و عمر سوال کردند. او در 
جواب گفت: من درباره‌ی آن دوه خبر خير و خوبی چیزی نمی‌گویم و از خانواده و فامیل خود 
درباره‌ی آن به حز خیر» چیزی نشنیده‌ام» آنگاه سوال کنندگان گفتند: پس تو از گروه و جماعت ما نیستی 
و از مجلس او بلند شدند و او را رها کردند زید گفت: شما امروز ما را رفض کردید و از آن روز آن گروه 
به رافضی موسوم شدند. 

وی در ادامه‌ی سخنانش می‌گوید... زید شیعیان را از طعنه زدن به اصحاب رسول BBS‏ منع 
می‌کرد وقتی برای GUT‏ روشن شد که او از شیخین تبری نمی‌کند. آنگاه از محلس و محضر او بلند شده 
و او را رها کردند. از آن به بعد» کلمه‌ی (رفض) به هر کس که در مذهب غلو می‌کرد و طعن را برای 
اصحاب رسول alll‏ حایز قران می‌داده گفته شد" 

حسن بن موسی نوبختی که از متکلمان اثنی عشریه می‌باشد» اعتراف دارد که رفض و طعن درباره‌ی 
ابوبکر و عم در میان شیعیان حضرت على نبود و نخستین کسی که طعن و رفض را رواج داد 


۱- مقدمه فتح الباری: ص ۴۸۳. 


نقدی بر دیدگاه sled‏ درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا Wt‏ ... ۱۹ 


(۱) 


منهم» 

و معنی لغوی» تشیع و شیعه: (شیعه فلان) یعنی انصار و پیروان او (تشیع فلان)» یعنی فلانی دعوای 
(شیعیت کرد. و هر قومی که متفق بوده و بعضی از بعضی دیگر تبعیت کنند. آنان شیعه یکدیگر به 
اتی د 

اما شیعه در اصطلاح: به معنی دوستی و محبت با حضرت علی اه و مقدم دانستن حضرت علی از 
le‏ صحابه به جز شیخین (ابوبکر و عمر CE‏ 

ابوالقاسم بلخی می‌گوید: شخصی از شريك بن عبدالله بن ابی نمر سوال کرد و پرسید: از ابوبکر و 
ای Peal ail oS ae‏ هریت Bag teas‏ یاف shag‏ کشت نو Sigh‏ را اقضا Salsa‏ 
حال آنکه تو شیعه هستی؟ شريك گفت: آری بی تردید شیعه کسی است که ابو بکر ةه را از علی افضل 
ببس کی خن یربهار را بلق کته کته ان کد Veal.‏ مهد 


تبیها آبوبگر وعمر». یعنی: «بهترین این امت بعد از رسول الله ابوبکر و عمر هستند». آیا ما 
گفته ee‏ را رد کنیم؟ UT‏ ما او را تکذیب کنیم؟ به خدا سوگند. Be he‏ دروغگو نبود) ذکر هذا 
ابوالقاسم OO pall‏ 

آری» این است فرق میان رفض و تشیع از لحاظ لغت و اصطلاح. جناب تیجانی با سوء استفاده از 
حهل بسیاری از شیعه و سنی در صدد این است که خود را در نظر خوانندگان» حزء دوستداران اهل 
بیت و شیعه آنان وانمود کند. آری آنچه که تیجانی درباره تشیع بودن امام طبری و نسایی نقل کرده بود 
این است که آن دو در برابر حضرت معاویه» حضرت علی را تایید می‌کردند» و این حمایت و تایید 
لازمه‌اش؛ این است که آن دو اندکی گرایش به تشیع داشتند ولی هرگز» حضرت Bole‏ را از حضرت 
ابوبکر و حضرت Bd oe‏ افضل نمی‌داشتند. و همانند روافض معتقد به این نبودند که آن دو بزرگوار 
خلافت را از حضرت Bb Le‏ غصب کرده‌اند. 


۱- فرق الشیعه لللوبختی: ص ۲۲. 
۲- مختار الصحاح للرازی: ص ۱۴۸ و نگاه قاموس المحیط: ص AFA)‏ 
۳ منهاج السنة: ج١‏ ص ۰۰۱۳-۱۴ نش CAS‏ دلایل النبوق قاضی عبدالحبار همدانی ج۱ ص۵۴۹ تحقیق دکتور عثمان ab‏ 


ok‏ دار cay yal‏ بیروت. 


۱۳۰ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


آری» درباره‌ی استناد GUT‏ تیجانی از سخنان ab‏ حسین» Lb‏ عرض کنم که اکنون SUS‏ برایم روشن 
شد که آقای تیحانی از کدام چشمه زهر آگین افکار کج اندیش خود را آبیاری کرده است. بویژه بعد از 
اینکه او خود را فارغ التحصیل دانشگاه (سربون) می‌داند. دانشگاه سربون. همان دانشگاهی است که 
دکتر ab‏ حسین نیز از آنجا سند فراغت حاصل کرده است. اما تفاوت میان طه حسین و تیجانی این 
است که ab‏ حسین با تبعیت از اساتید خاور شناس خود بطور آشکار abe‏ اسلام می‌تازد و SUT‏ 
تیجانی با پیروزی از فرقه ضاله» باطنی» ماهیت خود را پنهان کرده و وارد تقیه شده است. این گفته 
تیجانی که ab‏ حسین بعد از نوشتن کتاب «الفتنة الکبری» از طرف معاندین اهل سنت منسوب به تشیع 
شده است. در این خصوص Lb‏ عرض شود که هیچ يك از اهل سنت درباره او چنین چیزی نگفته 
است. البته آنچه که اهل سنت درباره او گفته است» همان چیزی است که هيچ‌يك از شیعه نیز آن را 
مستبعد نمی‌دانده:مگر آینکه مرتد شدّه باشل و قطعاً صلالت و گمراهن ab aS‏ حسین در کتاب SPS‏ 
«الشعر امحاهلی» مرتکب شده است. GUT‏ تبحانی از آن اطلاع دارد. زیرا در آن نسبت به دين خدا 
توهین شده است و دین به باد استهزا گرفته شده است. بسیار شگفت آور این است که آقای تیحانی 
درباره خلافت حضرت Be Je‏ از قول طه حسین استناد US‏ زیرا طه حسین در کتابش «الفتنة الکبری» 
سعی و تلاش ple BE‏ زیادی بکار گرفته است تا ثابت کند که در اسلام هیچ نظام معینی برای حاکمیت 
وحود ندارد بلکه او معتقد است که خطوط حاکمیت احتهادی است و این چیزی است که روافض بدان 
اعتقاد ندارد. 

تیجانی در CLS‏ خود می‌گوید: «هر کس فضیلت علی را بیان کند و به اشتباه بزرگان صحابه 
اعتراف کند. (اهل سنت) او را متهم به تشیع می‌کند»". 

باید عرض شود: GUT‏ تیجانی» این دروغی است که بزرگتر از این دروغی وجود ندارد. تو چقدر از 
کتب اهل سنت بی‌اطلاع هستی؟ تو چقدر از صحیح بخاری دور هستی؟ مگر نمی‌دانی که بخاری و 
مسلم فصل‌های جداگانه و مستقلی را درباره فضیلت حضرت Bele‏ عنوان کرده‌اند؟ هم چنین سنن 
ترمذی و ابن ماج" و غیره... آن‌ها عناوین را به طور مستقل پیرامون فضیلت حضرت علی اختصاص 


داده‌اند. LY‏ همه این محدئینی که در باب فضیلت علی سخن گفته‌اند و به جمع روایات پرداخته‌انده 


۱- ثم اهتدیت: ص ۱۱۴ و (آنگاه... هدایت شدم: ص NAF‏ 

۲- رجوع کنید به صحیح بخاری» کتاب المناقب» باب مناقب علی» و صحیح مسلم OLS‏ فضايل الصحابة» باب 
فضایل علی» و سنن ترمذی کتاب المناقب. باب مناقب علی» و سنن ابن ماجه ج۱ ص (۴۲) المقدمة باب فضایل 
اصحاب رسول SBM‏ 


نقدی بر دیدگاه sled‏ درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انط ... ۱۳۱ 
شیعه شده‌اند؟!! آقای تیجانی چقدر دروغگو است. من او را به مبارزه می‌طلبم درباره اینکه او يك کتاب 
از اهل سنت را نشان دهد که در آن از حضرت Bb dle‏ انتقاد شده باشد و او هرگز چنین کتابی را 
نمی‌یابد اما این گفته تیجانی... «و هر کس که به خطاهای اصحاب بزرگ اعتراف کند. او نیز متهم به 
شیعه می‌شود» حاصل این گفته جناب تیجانی این است که اهل سنت جرایم (SLE)‏ صحابه را کتمان 
می‌کند!! من از GUT‏ تیجانی می‌خواهم حداقل يك نویسنده را برای ما معرفی کند که در مورد خطاها و 
معایب صحابه سخن گفته باشد به جز افرادی مانند خود آقای تیجانی و طه حسین. 

GU‏ تیجانی می‌گوید: بر می‌گردم به روایت ابن قتیبه» روایتی که ابن قتیبه مدعی شده است که 
فاطمه بر ابوبکر و عمر خشم کرده. اگر روایت ابن قتیبه قابل اعتبار نیست. روایت صحیح بخاری که 
صحیح‌ترین کتاب بعد از LS‏ الله است» در صحت آن شکی وحود ندارد. شیعه می‌تواند از روایات 
آن علیه ما استدلال کند. و ما هم متعهد به پذیرش آن استدلال‌ها هستیم و این مطلب را همه‌ی عاقلان 
می‌پذیرد چرا که منصفانه است. 

و هم اکنون صحیح بخاری را می‌گشايم در باب (مناقب قرابه رسول الله) نوشته است که پیامبر 
فرمود: «فاطمه Gayl‏ تن من است هر کس او را به خشم آورد. مرا خشمگین ساخته». و همچنین در 
باب (غزوه‌ی خیبر) از عايشه آورده است که فاطمه (علیها السلام) دختر پیامبر کسی را نزد ابوبکر 
فرستاد و در مورد میراث خود از رسول خدا استفسار کرد ابوبکر از دادن جیزی از آن میراث به فاطمه» 
امتناع ورزید و لذا فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد و از او رنجید و با او سخنی نگفت تا از دنیا رفت. در 
هر صورت يك نتیجه بدست می‌آید که بخاری آن را به اختصار Sd‏ کرده و ابن قتیبه تا اندازه‌ای 
مفصل‌تر ذکر کرده است و آن این است که رسول خدا از غضب فاطمه غضبناك و از رضایتش» خرسند 
و راضی می‌شود و اینکه فاطمه از دنیا رفت در حالی که خشمگین بر ابوبکر و عمر بود. و اگر بخاری 
گفته است: فاطمه از دنیا رفت در Se‏ که خشمگین بر ابوبکر بود و با او سخنی نگفت تا اينکه وفات 
کرد» معنی فرق نکرده است همان طور که روشن است و اگر فاطمه سرور زنان جهان است که بخاری 
در کتاب [الاستئذان و در باب من ناجی بین یدی الناس] بدان تصریح کرده و اگر فاطمه تنها بانویی از 
این امت است که خداوند رحس و پلیدی را از او دور کرده و او را پاك و طاهر قرار داده پس بی‌گمان 
غ ر خی ا کی اد ا ابیت که eee‏ ار او زو لایس کی کی کد و Gh‏ اند 
روی ابوبکر گفت: «من به خدا پناه می‌برم از ناخشنودی تو ای فاطمه». آنگاه به قدری ابوبکر گریه کرد 
که می‌خواست حانش بر UT‏ در حالی که فاطمه می‌گفت: «به خدا قسم» پس از هر نمازی که 


می خوانم» عليه تو دعا می کنم). پس ابوبکر خارج شد در حالی که گریه می‌کرد و می‌گفت: «مرا به 


۱۳۲ فاطمة الزهراء غا » وفات يا شهادت؟! 


airs Aree SR ee i‏ شبانه و مخفیانه 
-طبق وصیتش- دفت شد تا اینکه هيچيك از آنان بر جنازه‌اش حاضر Sighs‏ باید عرض شود: 

۱- حدیث بخاری که در آن چنین آمده است: افاطمه بضعه منی فمن آبغضها آبغضنی). 
«فاطمه پاره تن من است هر کس او را خشمگین کند گویا مرا خشمگین کرده است». این حدیث 
خودش يك دورنما و le‏ و اسبابی دارد و خود امام بخاری نیز آن را به روایت از مسور بن 
مخرمه چنین نقل کرده است: از رسول اکرم 5 شنیدم که فرمود: بنی هاشم ابن المغیره اجازت 
خواستند تا دخترشان را به عقد علی بی ابی‌طالب در آورد. من هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دهم 
چنین اجازه‌ای نمی‌دهم مگر اینکه علی بن ابی‌طالب دخترم را طلاق و دختر بنی هاشم را 
ازدواج کند. همانا فاطمه پاره تن من است هر گونه اذیت و ناراحتی او موجب اذیت و ناراحتی 
من خواهد شد"". امام مسلم نیز این حدیث را از مسور بن مخرمه همین طور روایت کرده 
است پس چون: دلیل این گفته رسول Be SI‏ که فاطمه پاره تن من است... الخ را دريافتیم و آن 
اینکه حضرت Bede‏ اراده کرده بود تا با دختر ابوجهل ازدواج AS‏ 

۲- سبب و دلیل قول پیامبر BB‏ را از مسبب و مدلولش (که همانا گرایش حضرت على به ازدواج 
با دختر ابوجهل بود) نمی‌توان خارج کرده و آن را به عنوان گناهی بر گردن ابو BS‏ نهاد. 

۳- آری» ای مدعیان انصاف دروغین» شما اگر مدعی هستید که خدا و رسول BBLS‏ بخاطر اذیت 
کردن ابوبکر و رنجاندن او فاطمه SP‏ را عليه ابوبکر خشم کرده‌اند. این دعوی شما مستلزم 
این است که خشم خدا و BB pay‏ متوجه حضرت علی بن ابی‌طالب بشود. اگر به چنین 
چیزی اعتقاد ندارید. آنگاه ابوبکر به مراتب از رنجاندن فاطمه دورتر است تا علی بن 
ابی‌طالب. SI‏ شما می‌گویید که علی از OF‏ خواستگاری توبه کرده و منصرف شده است. این 
قول شما مستلزم این است که او معصوم نباشد. اگر گناه رنجاندن و آزار رساندن به فاطمه اغا 
با توبه از بین می‌رود آنگاه» گناه کسی که قول و دعوی فاطمه را به خاطر عمل کردن به 
خواست رسول Ball‏ رد کرده است» به وسیله‌ی توبه و حسنات به طریق اولی باید از بین 
برود. اگر شما در اثر جهالت و نادانی می‌گویید که این حرکت ابوبکر 4 در برابر فاطمه غا 
کفر است. آنگاه باید علی را نیز تکفیر کنید. شیوه و روش این رافضیها بسیار شگفت‌آور است» 


۱- ثم اهتدیت: ص ۱۱۴-۱۱۶ و آنگاه... هدایت شدم: ص ۰۱۸۷-۱۹۰ 
۲- صحیح بخاری: کتاب النكاح» باب ذب الرحل عن ابنته فی الغیره و الانصاف ۰۳۹۳۲ 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۳ 


آنان به bE‏ اعمالی که مثل آن‌ها بلکه بدتر از آن‌ها از حضرت tb be‏ صادر شده است. 
GK oil‏ عمر و Boyle‏ را همواره نکوهش و حتی تکفیر می‌کنند اما غافل‌اند از اينکه حضرت 
علی نیز از نوك تیز این فتواها Gls‏ حاصل نمی‌کند. زیرا حضرت Ble‏ در خواستگاری 
> ابوجهل و اراده‌ی ازدواح با وی» به خاطر نفع و سود فردی و شخصی باعث رنجاندن و 
اذیت فاطمه گردید. به خلاف حضرت SS yl‏ او بخاطر نفع شخصی چنین نکرد بلکه 
بخاطر اینکه از حکم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حق یاوه گوییهای تیجانی درباره 
حضرت ابو بکر 8 پاسخ دندان شکن داده‌ام. وما توفیقی الا بالله. 

درباره حدیث عايشه غا دایر بر مطالبه حضرت فاطمه میراث پدرش» حضرت رسول 5 و 
IS!‏ ابو BES‏ از دادن ارث به ای LL‏ عرض کنم که آقای تیجانی حسب عادت خود. بخشی 
از حدیث را ذکر کرده و قسمت عمده آن را که از حقیقت پرده بر می‌دارد. حذف کرده است به 
گمان اینکه این بخش از حدیث که او آن را ذکر کرده است» بتواند او را به مرام مذموش برساند. 
اما واقعیت ظاهر می‌شود. هر چند که روافض آن را ترك کنند. واقعیت امر چنین است که 
a Je‏ بدست ابو BS‏ بیعت کرد. روافض باید این را انکار کنند. چون این قسمت (بیعت 
علی بدست ابوبکرطل) اصل عقیده آنان را که همانا حق خلافت را از BS che Of‏ می‌دانند» زیر 
سوال می‌برد. OUT‏ در این باره از دلایل واهی استدلال می‌کنند و GLE‏ می‌کنند که این دلایل 
ale‏ اهل سنت حجت قاطعی هستند و این گمان GUT‏ هرگز به ثمر نرسیده است. من بسیار 
لازم می‌دانم که حدیث حضرت عایشه شا را کاملاً ذکر کنم تا برای هر انسان منصف و حق 
جو روشن شود که حضرت Bogle‏ بدست حضرت BOR yl‏ بیعت کرده است. حضرت 
عايشه می‌فرماید: «حضرت فاطمه اء دختر گرامی رسول اکرم# نزد 9 bo SS‏ قاصد 
فرستاد و میراث رسول الله را از وی جویا شد. مطالبه حضرت فاطمه غا مربوط می‌شد به 
اموال فی که در مدینه بدست رسول اللهت» افتاده بود و زمین فدك و آنچه از خمس خیبر باقی 
مان ووو محرت lena Rig‏ یمود BA‏ ول ان وه اهر تور 
Lo OSes ls‏ «ما پیامبران برای کسی میراث نمی‌گذاريم آنچه که از ما بمانده صدقه است». 
البته حضرت Syl‏ فرمود: اولاد و اهل بیت رسول BEAU!‏ از این اموال برای نفقه خود 
هزینه کنند. و من به خدا سوگند اندکی در صدقه رسول الله تغییر ایجاد نمی‌کنم همانطور 
که رسول Ball‏ در این اموال عمل کرد» من نیز به همان منوال عمل خواهم کرد. بدین ترتیب 


۳۳ 


فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


حصرت ابوبکر bb‏ انکار کرد از اينکه چیزی از ol‏ اموال به فاطمه اعا بدهد. حضرت فاطمه 
در این باره از حضرت BS yl‏ ناخشنود گردید. صحبت و حرف زدن را با وی تا دم وفات 
ترك کرد. و شش ماه بعد از رسول BB e SI‏ زنده ماند. وقتی او (فاطمه زهرا#غا) فوت کرد 
همسرش Bele‏ در شب او را دفن کرد و حضرت ابو بک رط را از وفات فاطمه مطلع نساخت 
و خود حضرت. نماز جنازه‌اش را خواند. حضرت Bo Je‏ در حیات فاطمه و دوران زندگی او 
میان مردم از وجه بالایی بهره‌مند بود. بعد از وفات حضرت فاطمه» محبوبیت خود را از دست 
داد و در صدد برآمد تا با حضرت BS yl‏ آشتی کرده و به دست او بيعت کند و در مدت 
حیات فاطمه راضی به بیعت نبود و بیعت نکرد. لذا برای حضرت ابوبکر قاصد فرستاد و از وی 
خواست تا تنها نزد او برود و کسی را با خود همراه نبرد. چون حضرت Be che‏ نمی خواست که 
حضرت عمر اه در خانه‌ی او برود حضرت BB poe‏ به حضرت ابوبکرظه گفت: «به خدا 
سوگند به تنهایی در خانه OUT‏ نروید». حضرت ابو بکر ظا در حواب فرمود: فکر می‌کنید آنان 
با من بد رفتاری کنند؟ به خدا سوگند. من نزد آنان می‌روم. حضرت ابوبکر ظ4 به خانه حضرت 
Je‏ رفت. حضرت علی کلمه شهادت بر زبان تکرار کرد و گفت: «همانا ما فضیلت و 
منزلت شما را شناخته‌ايم. ما به ble‏ نعمتی که خداوند به تو عنایت کرده است» حسد نداریم 
اما تو در حریان در حق ما استبداد کردی و به bE‏ خویشاوندی با رسول Beall‏ حقی برای 
خود قایل poy‏ تا اینکه چشم‌های حضرت Spl‏ اشك آلود شدند. وقتی حضرت 
Sg‏ شروع به سخن کرد. فرمود: به خدا سوگند» قرابت و خویشاوندی رسول الله را از 
خویشاوندی خودم ترجیح می‌دهم. اما آنچه که در ارتباط با این اموال» با شما رفتار کردم؛ فکر 
می‌کنم در خیر و خوبی کوتاهی نکرده‌ام» و GIS‏ را که رسول Bal‏ انجام داده‌است» در این 
بارمه of GE‏ را انجام نداده‌ام. آنگاه حضرت Le‏ به حضرت BSS yl‏ گفت وقت شام 
وقت بیعت است حضرت ابو BES‏ بعد از ادای نماز ظهر بالای منبر رفت» کلمه‌ی شهادت را 
خواند از حضرت Bole‏ ستایش نموده و عذر او را در مورد تاخیر در بیعت بیان کرد. بعد 
حضرت Be le‏ نیز کلمه‌ی شهادت را خواند و Gayl p>‏ حق حضرت ابو بک ره سخن گفت و 
توضیح داد که تاخیر در Cay‏ به خاطر حسد و کینه با حضرت SY gil‏ 85 نبوده است و نه به 
خاطر انکار فضیلت و برتری او اما ما بر این عقیده و باور بودیم که حق در این معامله با ما 
است و در حق ما استبداد روا داشت و ما قدری ناراحت شدیم. مسلمانان از این سخنان بسیار 


خوشحال شدند و حضرت le‏ 4 را تحسین کردند و مسلمانان از آن به بعد با حضرت علی 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انا ... ۱۳۵ 


نزديك شده و با وی محبت کردند"". امام مسلم با همین الفاظ این حدیث را از حضرت 
عایشه تفا نقل کرده است GUT‏ تیجانی» تو از نهایت انصاف خود باید مطلع شده باشید. 
اگر تو این حدیث را نمی‌پذیری» لازم است لازمه‌اش این است که قضیه حضرت فاطمه با 
حضرت BS yl‏ را نیز نپذیری» هم چنین حدیث مذکور مستلزم و مقتضی این است که 
جنایتهای تو در حق حضرت BS yl‏ به منزل‌ی تار عنکبوت هستند و دیگر نیازی به پاسخ 
گفتن برای آن‌ها باقی نمانده است. و اگر حدیث مذکور را می‌پذیری. آنگاه بايد بپذیری که 
حضرت علی 4ه به دست حضرت ابوبکر بیعت کرده است. و با پذیرفتن و یا رد کردن حدیث 
فوق الذکر» تار و پود عقیده رفض به طور کلی از هم می‌باشد. GUT‏ تیجانی از این دو روش تو 
کدام را می‌پذیری؟!. 

۵- آری» اینکه چرا ابو بکر به فاطمه میراث نداد دلایل متعددی وحود دارد که به تفصیل درباره 
آن‌ها صحبت خواهد شد. 

۱- رسول Bde SI‏ فرموده بود: E53 W‏ ما 5ا 12 KB‏ «ما پیامبران به کسی میراث نمی‌دهیم» 
آنچه از ما می‌ماند. صدقه است». این حدیث از حمع کثیری» مانند: حضرت ابوبکر حضرت 
عمر» حضرت عثمان» حضرت علی. طلحه و زبیر سعد و عبدالرحمن بن عوف» عباس و 
ابوهریره و ازواج مطهرات» روایت شده است. روایت این حدیث از pled‏ کسانی که نام برده 
شدند. در کتب صحاح و مسانید به ثبوت رسیده است. قطعاً این به منزله اجماع صحابه است. 
بنابراین عمل حضرت ابو بکر 4ه مطابق با وصیت رسول اکرم موجب ندامت او نمی‌شود. 
احادیث دیگری که مقرون به صحت هستند در حهت تایید این واقعیت نیز وارد شده است. 
بخاری از حضرت ابوهریره حدیثی را چنین نقل کرده است: رسول BEST‏ فرمود: ورثه‌ی من 
دینار و درهمی تقسیم نمی‌کنند بلکه آنچه که بعد از نفقه She‏ و حقوق عامل من BL‏ 
ا هه ات ass Sls gil‏ را یز GANS Beal Seales‏ 
نقل کرده است: «رسول Bp ST‏ فرمود: همانا علمای وارثان poly‏ هستند و پیامبران درهم و 


۱- صحیح البخاری: کتاب المغازی» باب غزوة خیبر YOAV‏ 


۱۳۹ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


دینار را در ترکه نگذاشته‌اند. میراث آنان علم است. هر کس برای گرفتن phe‏ موفق شود. بهره 
تیار وتات 

و من حناب تیحانی را برای پذیرفتن این Code‏ ملزم می‌دانم. زیرا این حدیث در بخاری آمده امت 
و آقای تبحانی از احادیث بخاری استناد می‌کند و این خلاف عدالت و انصاف است که او بعضی از 
احادیث بخاری را که مطابق با میل او هستند بپذیرد و بقیه را رد کند و چنین حرکتی ملعبه با احادیث 

اگر روافض دوازده امامی بگویند که احادیث بخاری برای ما ححت و دلیل نیستند. به آنان می‌گویم 
مشکلی نیست ولی احادیث «کلینی) که از علمای بزرگ دوازده امامی است و در اصول AS‏ ذکر 
شده‌اند را حتماً ححت می‌دانید و به آن OLS‏ و مولفش عقیده دارید» پس بشنوید: 

آقای تیحانی در اصول کافی در باب «ثواب العام والتعلم» حدیثی را از علی بن ابراهیم و او از 
پدرش و او از حماد بن عیسی و او از قداح و او از ابوعبدالله چنین نقل کرده اشتت: رسول اکر ee‏ 
فرمود: هر کس راهی را به قصد تحصیل علم بپیماید خداوند راه بهشت را برایش باز می‌کند. همانا 
فرشتگان معصوم پرهای خود را فرش راه برای طالبان علم خواهند کرد همه موجودات زمین و آسمان 
برای ple Ob‏ دعای خیر می‌کنند حتی ماهیها در دریاء فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب 
چهارده است در برابر سایر ستاره ها. همانا علما وارث پیامبران هستند. همانا پیامبران میراثشان دینار و 
درهم نیست. بلکه OUT‏ علم را به ارث می‌گذارند. هر کس از علم چیزی را کسب LS‏ بهره عظیمی از 

(Y) ۲‏ 
میراث پیامبران برده است ۲ 

دقت کنید! ولی روافض با وحود این» در دين خود از تضاد و تناقص پاك نیستند. با صریح و روشن 
بودن این حدیث که در منابع خود OUT‏ نیز آمده است» رهبر آنان CUT‏ خمینی با مکابره این واقعیت را رد 
می‌کند. غافل از اینکه» این رد در واقع رد عليه خود او است. 
آری. هستند کسانی که می‌گویند: اگر قرآن به صراحت لهحه درباره‌ی امامت سخن می‌گفت: آنگاه 
شیخین با چنین چیزی مخالفت نمی‌کردند. و اگر مخالفت می‌کردند کسی QUT‏ را حمایت نمی‌کرد. و 


ما خود را محبور می‌دانيم که درباره موارد مخالفت شیخین با نصوص قرآن شواهدی را ذکر کنیم تا 


۱- ابی داود: کتاب العلم باب فضل العلم ۱۳۶۱ و صحیح ابو داود: ۶ ۳ 
-Y‏ اصول کافی کلینی: ج۱ OLS ۲۶-۷ uP‏ فضل العلم. 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۷ 
ثابت شود که آنان با نصوص مخالفت کرده‌اند و بودند کسانی که در این مخالفت آنان را تایید کرده‌اند. 
و اينك نمونه‌ای از این مخالفت‌ها را به نقل از منابع موثق و حتی از متواترات اهل سنت نقل می‌کنيم. 

\- در کتب مهم تاریخ و در صحاح اهل سنت آمده saul‏ «روزی فاطمه دختر oly‏ 3 نزد 

ابوبکر آمد و میراث پدرش را از او جویا شد. ابوبکر در جواب گفت: رسول Be SI‏ فرموده 
بود: ما گروه پیامبران چیزی را به ارث برای کسی نمی‌گذاريم. ترکه ما صدقه است. در صحیح 
بخاری و مسلم. مطلبی شبیه این آمده است. حتی گفته شده است که فاطمه از ابوبکر رو 
گردان شده و تا لحظه موت با وی حرف نزده است. دو کتاب اخیر (بخاری و مسلم) از 
معتبرترین کتب اهل سنت هستند. آنچه را که ابوبکر به پیامبر نسبت داده است. مخالف با 
OUI‏ صریحه درباره‌ی میراث پیامبران می‌باشد. بعضی از این آیه‌ها را اینجا بیان می‌کنيم. آیه 
۶ سوره نمل می ريد وور سین دَاوردک [لنمل: ۱۶]. یعنی «سلیمان از داود میراث 
al Kod‏ ۵ سوره مریم می‌گوید: J C Gh‏ مهن دنك Sr Bs;‏ ویرث من Jl‏ 
fe we Stee Ve oS aoe‏ 

ALS Gye‏ رب ee)‏ ©4 [مریم: 10 یعنی: «پس از فضل خویش به من جانشینی 
(پسری) عنایت کن تا از من و آل یعقوب ارث ببرد» وای پروردگار او را مورد رضایت خویش MB‏ 
ده». UT‏ جایز است که ما خدا را تکذیب کنیم؟"" یا اینکه بر این باور باشیم که رسول BEAN‏ 
GE‏ خداوند چیزی گفته است؟ يا بگوییم که حدیث منسوب به پیامبر BE‏ صحت ندارد و این 
حدیث به قصد استتصال اولاد پیامپ BE‏ گفته شده است . 

(CASI)‏ آری» این بود دیدگاه آقای خمینی» ما این دیدگاه مخالف با حدیثی است که در اصول 
کافی است. اگر GUT‏ بگویند. تناقضی اصلاً وجود ندارد بلکه تتاقض در فهم و درك ناصحیح تو است. 
بلکه در آن روایات ضعیف و سقیم نیز وجود دارد. من این نقد علمی را می‌پذیرم و می‌پذیرم که وجود 
تناقض تهمتی است از ناحیه من» ولی من مات و مبهوت هستم و نمی‌توانم آنچه را که خمینی خودش 
در کتاب «الحکومه الاسلامیة» گفته بپذیرم او درباره همین حدیث که به زعم او به دروغ به طرف 
پیامبر 4 سبت داده شده است و به خاطر استئصال اولاد oly‏ وصع شده است» در کتاب 


«الحکومه الاسلامیة» می‌گوید: «امحدیث صحیح» وحتی ابو علي بن ابراهیم (ابراهیم بن هاشم) 


۱- توضیح این آیه‌ها بزودی در همین صفحات خواهد آمد. 
۲- کشف الاسرار روح الله خمینی ص (۱۳۱-۱۳۳). 


۱۳۸ فاطمة الزهر اء ا غا » وفات یا شهادت ؟ ! 


فهو من کبار الثقات نقل الحدیث» MO‏ یعنی: «حدیث صحیح است حتی ابوعلی بن ابراهیم که از راویان 
فا میت ی ام ees sa‏ وی ما ان اس Ais‏ در اس تردن ساسا 
در آن سخن گفته شده است و صحت ندارد چگونه همان حدیث در وقت واحد صحیح قرار داده 
می‌شود و دلیل صحتش نیز بیان می‌گردد؟!؟ آیا از میان ما و شما چه کسی با نصوص مخالفت می‌کند 
باق قیال IO SON‏ بت با اه تیک دارد؟ کی فاد امس یت ی ایا 
کسانی که ly‏ و Gal‏ دینشان بر دروغ و تضاد نهاده شده است نت ۱ سا ر شگفت‌آور این است که مرجع 
خود آنان امام ثقفی» قول حضرت علی بن ابی‌طالب را به BE‏ بر حذر داشتن پیروانش چنین نقل 
می‌کند: «... ولا تقص ني آمر واحد بقضائین ختلفین فیتناقض امرك وتزیع عن الحق» . یعنی 
«حضرت خطاب به شیعیان خود می‌فرماید: در مورد يك = Ob‏ دو حکم و قضاوت متناقض صادر نکنید که در 
آن صورت حکمتان متناقض بوده و از حق منحرف می‌شوید»!؟ «فیاذا بعد قول علي إلا الضلال» یعنی: 
«مخالفت با قول علی جز گمراهی چیزی دیگری نیست». 

(ب) باید بدانیم که حضرت ابوبک ره اموال رسول الله را برای خود و اهل بیتش نگذاشته بود و او 
cle‏ مصرف این گونه صدقات نبود بلکه مستغنی بود. این تحریم از میراث GB aly‏ دختر خود او 
حضرت عایشه و ple‏ ازواح مطهرات را شامل می‌شد. بخاری و مسلم از عروه و او از حضرت 
عایشه ِا چنین نقل کرده‌اند: «ازواج مطهرات بعد از وفات رسول Be SI‏ قصد کردند که حضرت 
عثمان 4 را جهت دریافت سهمیه‌ی Sle‏ خود نزد حضرت BS yl‏ بفرستند. حضرت 
عایشه Weld‏ فرمود: ei 19 JG Bea‏ دلا تور “S33 ls‏ ا «آیا رسول الله اکرم ٤‏ 
نفرموده است که ما پیامبران به کسی میراث نمی‌دهيم " ترکه ما همه‌اش صدقه Oecd‏ 

(ث) حضرت ابوبکر Bb‏ چند برابر سهمیه‌ی علی و فاطمه غا از میراث رسول الله به علی و 
اولادش مال داد و حضرت Be pee‏ نیز در دوران خلافت خود چنین کرد. در حدیث از Boop Pol‏ 
چنین آمده است: حضرت op Viable‏ ابوبکر آمد و گفت: «چه کسی از تو میراث می‌برد؟» 


حضرت ابو بک راه گفت: خانواده و فرزندانم. حضرت فاطمه غا گفت: پس چرا من از پدرم میراث 


۱- الحکومه الاسلامیه للامام الخمینی ص ٩۳(‏ ). 
۲- الغارات لابراهیم الثقفی: ج۱ ص٩۹‏ ۲۲, فصل و لاية محمد بن آبی‌بکر مصر. 

۳- یعنی: «کسی از ما میراث نمی‌برد ترکه ما صدقه است». 

.۶۳۴۹ صحیح مسلم: کتاب الجهاد و السیر ۱۷۵۸ و صحیح البخاری: الفرائض‎ - ٤ 


نقدی بر دیدگاه sled‏ درباره‌ی حضرت ابو بکر و فاطمه زاهرا Wt‏ ... ۲۹ 


نبرم؟ حضرت ابو بک راه گفت: من از رسول الله شنیدم که چنین فرموده است: Yo‏ نورث». «کسی 
از ما Ole‏ نمی‌برد» البته کلیه کسانی که تحت تکفل رسول الله بوده‌اند. هزینه OUT‏ به عهده من 
است و من به همه آنان که رسول Bal‏ انفاق می‌کرد. انفاق می‌کنم . حضرت BS gl‏ چه در 
دوران Sle‏ مبارکه رسول اکرم# و چه در دوران خلافت خودش؛ نه بر احدی ستم کرده است و نه حق 
کسی را منع کرده است. در چنین حالتی و چنین شخصیتی چگونه حق سیده النساء را منع می‌کند ؟!. 

=e‏ بی‌تردید حضرت Sabb‏ اذیت خود را به bE‏ این گناه می‌دانست که اذیت او موحب 
اذیت رسول الله بود. قطعاً در حالتی که معامله میان اذیت فاطمه و اذیت پدرش داير باشد» دوری و 
پرهیز از اذیت پدرش اولیتر و واحبتر است و حضرت BS yl‏ چنین وضعیتی داشت. زیرا او از اينکه 
پدر فاطمه اذیت شود. اجتناب می‌کرد. زیرا حضرت رسول Beall‏ با وی عهد کرده بود و دستوراتی به او 
داده بود. لذا حضرت SoS yl‏ چاره‌ای نداشت جز اینکه به عهدش وفا کند و Be prolyl‏ را بجا 
بیاورد. و در غیر این صورت ممکن بود تخلف از امر پیامبر شده و موجبات خشم او فراهم گردد. و این 
امر در قول حضرت ابوبکر 44 خطاب به حضرت فاطمه اء به طور واضح و روشن نمایان بود. 
حضرت ابوبکر: Ete‏ تار کا BA‏ کان سول ال fess‏ به ولا مت By‏ خی ان ركت 
uf sl ieee‏ آزیخ» ۳ «من هرگز روشی و عملی را که رسول Be ST‏ انجام می‌داد. رها نمی‌کنم. زیرا من 
اگر از حکم او تخطی کنم از راه حق منحرف می‌شوم». 

(د)... باید بدانیم که حضرت LB SG gp!‏ اهل بیت رسول SEU!‏ محبت داشت و از آنان تجلیل و 
تقدیر می‌کرد. به خاطر همین محبت بود که فرمود: به خدا سوگند. Coley‏ قرابت و خویشاوندی 
Bl‏ وصله رحمی با خویشاوندان elk‏ را در برابر قرابت خویش ترجیح می‌دهم [صحیح 
بخاری: کتاب المغازی» برقم ۳۸۱۰]. «وقال Lad‏ ارقبوا محمداً في اهل بیته»". یعنی؟: 
«احساسات رسول Beal‏ را درباره اهل بیتش رعایت کنید». 

اکنون بعد از روشن شدن همه این دلایل درباره دیدگاه حضرت BE gol‏ در حریان میراث رسول 
Bal‏ آیا چنین برداشتی علیه او و متهم کردن او به اذیت و آزار فاطمه و جلوگیری از دادن حق و غضب 


و هضم کردن حق او حایز است؟ پاسخ این سوال را به عهده خوانندگان محترم می‌گذارم. 


۱- سنن ترمذی: GUS‏ السیر برقم (۱۶۰۸ و صحیح ترمذی: 1۳۰ 
۳- صحیح بخاری: obs‏ فضايل الصحابة ٩‏ ۳۵۰. 


۱۳۰ فاطمة الزهر ol‏ عا » وفات یا شهادت ؟ ! 


در مورد اینکه حضرت فاطمه غا در قبال حضرت ابوبک ره چنین موضعی داشت (یعنی معتقد 
به غضب و هضم حقش بود) که آقای تیجانی و هم کیشانش ارائه می‌دهند. برای ما اهل سنت قطعاً 
پذیرفتنی نیست. زیرا ما حضرت زهرا را به مراتب بالاتر از داشتن چنین موضعی می‌دانیم و به هیچ 
عنوان او را شایسته چنین دیدگاهی نمی‌دانيم. استدلال آقای تیجانی از چنین موضعی بیش از استدلال 
يك جاهل نیست زیرا او به گمان باطل خود این را موجب مدح برای حضرت زهرا می‌داند و غافل است 
از اينکه چنین دیدگاهی درباره او به دلایل مختلف موجب نکوهش او می‌شود. 

(الف) وقتی برای ما روشن است که عمل حضرت hb SK gl‏ مطابق با حکم رسول BEA‏ بوده و 
چیزی است که صحابه بر آن احماع کرده‌اند. قطعاً چنین چیزی Lee‏ حکم خدا و رسول الله است. و 
هرکس خواسته باشد خلاف حکم خدا و رسول Ball‏ عمل شود. خشم AS‏ و سوگند یاد کند که نه با 
حکم حرف زند و نه با صاحب حاکم این چیزی نیست که برای او موجب ستایش و برای حاکم 
موجب ندامت باشد. بلکه این به جای عیب و نقص برای حاکم» بیشتر موجب مدح است". 

(ب) تیجانی می‌گوید: فاطمه نا از حضرت Sy!‏ و حضرت Bb jae‏ ناراض شده و از 
دست آنان نزد رسول BEAU!‏ شکایت خواهد کرد. و این روایت را از کتاب (تاریخ الخلفاء) منسوب به 
ابن قتیبه که هیچ دلیلی بر صحت آن روایت وجود ندارد» نقل کرده است. این در واقع چیزی است که 
نسبت دادن آن به فاطمه‌ی زهرا#غا به هیچ وجه شایسته نیست. زیرا شکایت در واقع باید به پیشگاه 
حضرت Ge‏ برده شود» همان طور که بنده‌ی صالح خداوند. حضرت یعقوب ك گفت: USP)‏ 
ial‏ بق 3345 Gall Cl‏ [یرست: [AP‏ «همانا شکایت و نگرانی خودم را به بارگاه خداوند می‌برم». 
حضرت موسی الا در دعای خود نیز چنین فرموده است: «اللهم لك امد واليك الشتکی». 
«پروردگاراه تو شایسته‌ی تعریف هستی و شکایات به بارگاه تو آورده می‌شوند». رسول se SI‏ خطاب 


۵ مه 


به ابن Bb phe‏ فر مود: : JL eG IS)»‏ الله ود استَعَنْتَ فاستَعنْ Kail,‏ «هرگاه سوال کردی از 
خدا سوال کن و هرگاه یاری خواستی از خدا یاری طلب کن». Ls»‏ يقل سلني ولا استعن بي». یعنی 


۱ eee 
حضرت این عباس نگفت: از من سوال کن و از من پاری طلب کن»(۳‎ ay BEAU! «رسول‎ 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۱ 


(ت) این مساله برای همگان روشن است و هر انسان file‏ می‌داند. يك زن وقتی از ولی امر و 
SE‏ مالی را بخواهد و حاکم بخاطر عدم استحقاق آن زن» مال مطلوبه را به او ندهد» آن حاکم مال را 
برای خود و دوستانش نگرفته است بلکه وی آن مال را برای همه مسلمانان نگاه داشته است. اگر گفته 
شود که سایل و طلب کننده بر حاکم خشم کرده است» نهایت امر چنین است که سایل بخاطر این 
خشم کرده است که حاکم مال را به او نداده است و بدو گفته است که این مال از آن دیگران است و تو 
در آن حقی نداری. این خشم چه ستایشی را برای سائل همراه دارد؟ فرضاً اگر سائل مظلوم هم باشد. 
خشم او فقط به bE‏ مال و ثروت دنیا است. چگونه این خشم برای طلب کننده موجب مدح و برای 
تهمت نسبت به سایل و طالب که مال را برای خود طلب می‌کند. چگونه نقص و تهمت متوحه کسی 
می‌شود که مال را برای خود نمی‌خواهد و متوحه کسی که مال را برای خود می‌طلبد. نمی‌شود؟! حاکم 
a‏ ی ی 
وی ES‏ میتی Leone‏ تسین AGAN ohe N‏ ۳ 
حاهل ن as‏ ار ی ia dca‏ نگفته است: و 
atk‏ نی آسَدقب فان REL‏ ینها ols Pes gis‏ اه و مه Gee BS‏ هم Gs 5 eg‏ 
رضواً ما تلهم ا ai Std E ess aa abe a au es lay ctl an au‏ 


Oph‏ © [التوبة: 09-00[ «از میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو ایراد می‌گیرند» اگر 
به bol‏ چیزی از IS‏ داده شود خشنود می‌شوند و اگر چیزی داده نشود. ناراحت می‌شوند. اگر آن‌ها به 
تقسیم خدا و رسول خدا راضی می‌شدند و می‌گفتند: خدا برای ما کافی است و خدا و رسولش از فضل 
و احسان خود به ما می‌دهند و ما خواهان رضای خدا هستیم. برای آنان بهتر بود». خداوند متعال شان 
منافقان را در این دو آیه چنین بیان کرده است. اگر به OUT‏ چیزی داده شود» خوشحال می‌شوند و اگر 
چیزی داده نشود خشم و غضب می‌کنند و Obl‏ را به خاطر داشتن چنین خصلتی نکوهش کرده است. 
کسی پا کسانی که حضرت فاطمه ِا را به چنین خصلتی تعریف کرده‌اند. آیا در واقع او را مذمت و 
نکوهش نکرده‌اند؟ خداوند این گروه را هدایت کند و اهل بیت رسول الله را از شر آنان نجات دهد 


و و ۳ . ۲ )0( 
زیرا این گروه نقص و عیبی را به اهل بیت جسبانده که برای هیچ بیننده پنهان نیست ی 


۱- منهاج السنة: ج۴ ص ۲۴۴-۲۴۶ 


۱۳۲ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


ج- شاید آقای تیجانی بگوید: «فاطمه تا حق خودش را مطالبه می‌کرد» این سخن آقای تیجانی 
بهتر از سخنی که در حق ابوبکرت#» گفته شده است» نیست. «یقول القائل: آبو بکر لا یمنع بهودیاً ولا 
نصرانیاً حقه» فکیف یمنع سیده نساء العالمین حقها؟». یعنی: «حضرت ابوبک رظ حلوی حق هیچ 
یهودی و مسیحی را نگرفته است» چگونه حق سردار و بانوان و زنان دو حهان را می‌گیرد و او را از حقش 
منع می‌کند»؟!. زیرا خداوند و رسولش در Go‏ حضرت ابوبکر Bb‏ گواهی داده‌اند که او مالش را برای 
خدا انفاق می‌کند. آنگاه او چگونه مردم را از دادن حقشان منع می‌کند؟ و فاطمه شا از شخص رسول 
Se SI‏ مالی را می‌خواست ولی رسول B86 Sl‏ او را نداد. همانطور که در صحیحین از حضرت Bo Je‏ 
روایت شده است که حضرت Boule‏ تحت عنوان حدیث الخادم می‌گوید: فاطمه Str‏ نزد رسول 
Be SI‏ رفت و از وی خدمت گذاری درخواست نمود. رسول BEAU!‏ خدمت گذاری به او نداد و در 
عوض تسبیحات را به وی تعلیم داد "". آری» اگر برای رسول Ball‏ جایز است چیزی را که فاطمه از او 
بخواهد و او ندهد و دادن بر او واجب نباشد. پس برای خلیفه رسول BEAU‏ نیز جایز است. و معلوم شد 
که او معصوم نیست. از اینکه چیزی را مطالبه کند که اعطاء آن واحب نباشد. وقتی عمل کردن به 
خواسته او واحب نیست. ترك اعطا و ندادن مايه گناه و نکوهش هم نیست هر چند که جایز و مباح 
است. البته اگر فرض ما بر این باشد» در Sle‏ که اینجاء اعطا مال مباح هم نیست» آنگاه منع و ندادن 
موجب ستایش خواهد بود. اما کسی سراغ ندارد که حضرت ابو بکر اه حق کسی را منع کرده یا اينکه 
بر کسی ستم کرده باشد چه در زمان رسول Ball‏ یا بعد از وفات آن حضرت ٤ل‏ . 

د- این که می‌گویند: «حضرت فاطمه غا وصیت کرده بود تا در شب دفت شود و کسی از 
صحابه در مراسم تدفین و نماز جنازه او حاضر نشود. چنین وصیتی را کسی از حضرت فاطمه نقل 
نمی‌کند و کسی از این وصیت به فضایل حضرت فاطمه استدلال نمی‌کند مگر فرد نادانی که از شان 
والای حضرت فاطمه آگاه نباشد و نسبهای ناروایی را به او منسوب LS‏ زیرا نماز خواندن يك مسلمان 
و شرکت در مراسم تدفین مسلمانی دیگر» در واقع نوعی خیر و معروف است که از يك مسلمان به 
مسلمانی دیگر می‌رسد. بهترین انسان؛ از اینکه بهترین انسانی بر وی نماز خواند و در مراسم تدفین او 
شرکت کند» ضرر نمی‌کند. آری» Re‏ همه انسان‌ها اعم از ابرار» فجار و منافقین برای رسول eS!‏ 


درود نمی‌فرستند. این درود فرستادن فحار و منافقین» اگر سودی ندارد. ضرری هم ندارد. رسول Seal‏ 


۱- بخاری: کتاب فضل الصحابة, باب فضایل على برقم ۳۵۰۲. 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا Wet‏ ... ۱۳۳ 


می‌دانست که در میان امت او منافقان هم وجود دارند. اما کسی را از درود خواندن منع نکرد. بلکه تمام 
مردم را حکم کرد تا بر وی درود بفرستند. هر چند که میان آنان مومن و منافق همه وحود دارند. پس 
چگونه چنین چیزی که به جز افراد نادان» کسی دیگر آن را نقل نمی‌کند و بدان استدلال نمی‌کند در 
مقام تعریف و استناد به نفع کسی بیان می‌گردد؟ علاوه بر این اگر شخصی وصیت کند که مسلمانان در 
تدفین و نماز میت او شرکت نکنند. این‌گونه وصیت نافذ نمی‌شود و واحب الاجرا نیست. زیرا نماز 
خواندن مسلمانان بر او در هر حال برای او موحب احر و پاداش است. قطعاً اگر ستمکاری بر کسی 
ستم کند و آن شخص مورد ستم وصیت کند که ستمکار بر او نماز نخواند» این وصیت از جمله 
حسنات و اعمال نیکی که موحب مدح برای او باشد» محسوب نمی‌گردد و نه خدا و رسول» او را به 
چنین چیزی امر کرده‌اند. آری. کسی که قصد مدح و تعظیم فاطمه را بکند. چگونه چنین چیزی را به 
وی نسبت می‌دهد که در آن مدح و ستایش نباشد بلکه مدح در عکس و ضد آن باشد. همان گونه که 
کتاب» سنت و اجماع بر این نکته دلالت دارند؟! " بعد از علم و آگاهی از این مطلب» روشن است که 
حق با کیست و باطل با چه کسی است. 

۶ توضیح بعضی OS‏ را لازم می‌دانم تا خوانندگان محترم OLS‏ نکنند که فاطمه تا بخاطر 


میراث oS gl»‏ خشم کرده و رابطه‌اش را با وی قطع کرده است و او سفارش کرده که در 


هنگام شب دفت کرده شود. 
باید عرض شود: 


۱- در پرتو مطالبی که در گذشته بیان گردید و با توحه به استدلال و استناد حضرت ابو BS SG‏ به 
حدیث الا نورث) ايراد و اعتراض حضرت Sab‏ را مبتنی بر این hel‏ بدانیم که معتقد 
به تاویل آن حدیث بوده است. یعنی اینکه او حدیث الا نورث) را به معنی و مفهوم عام آن 
نپذیرفته بلکه به تخصیص آن اعتقاد داشته است و توریث منافع زمین و باغات را از عموم 
حدیث W‏ نورث» مستثنا دانسته است و حضرت Bo Syl‏ به مفهوم عام آن استناد کرده 
است. لذا اختلاف این دو شخصیت درباره چیزی بود» که متحمل تاویل بوده است ولی زمانی 
Mas‏ 


۱۳۶ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


ب- «آری. آنچه که از هجران حضرت El ay‏ در Cote‏ آمده است» بايد عرض شود که 
(هحران) در Este‏ مذکور به معنی انقباض, و عدم نشاط در دیدار و ملاقات با ابو BBS‏ است. این 
هجران به معنی هجرانی که حرام است» یعنی به معنی ترك سلام و سخن و روگردانی از ملاقات نیست. 
و معنی «فلم تکلمه» این است که Sab‏ بعد از اینکه متوحه معنی حدیث «لانورث» شد. در این 
خصوص Se‏ با وی (ابوبکر) صحبت نکرد -یا به bE‏ انقباض طبیعت و مزاج- دیگر نیازش را با او 
مطرح نکرد و نیازی برای ملاقات و صحبت کردن با he Sy gl‏ ندید" ". حتی امام بیهقی از طریق شعبی 
روایت کرده است که حضرت gl‏ بک bb‏ به Sole‏ حضرت Sabb‏ رفت و حضرت Je‏ خطاب 
به فاطمه EP‏ فرمود: «هذا ابوبکر یستاذن عليك». «اين SG gl‏ اه است. می‌خواهد تو را عیادت 
کند». «قالت: we‏ ان آذن له». «فاطمه در حواب گفت: تو دوست داری او مرا عیادت کند»؟ 
حضرت Be Je‏ گفت: (آری). Sab‏ او را احازت داد. حضرت ابو BK‏ نزد فاطمه اغا رفت 
او را دلجویی کرد و بالاخره حضرت Sabb‏ نیز از حضرت ابوبکر Bo‏ اعلام رضایت کرد. این 
حدیث هر چند که مرسل است اما اسناد و نسبتش به شعبی صحیح است. و با این حدیث» اشکال دایر 
بر ادامه هجران فاطمه با حضرت BS gl‏ زائل می‌گردد"". سیوطی» مرسلات شعبی را صحیح قرار 
داده‌است. عجلی می‌گوید: مرسلات شعبی حکم حدیث صحیح را دارند. زیرا او مرسل نمی‌کند مگر 
حدیثی را که صحیح باشد ". توصیه فاطمه اغا درباره اینکه در شب دفن کرده شود تا ابوبکر و 
Bb poe‏ در مراسم تدفین او شرکت نکنند» در این باره توضیحات لازم در صفحات dul‏ داده خواهد 
8 

با این توضیحات واقعیت امر و آنچه که دیدگاه ما بود یعنی اينکه هر کدام از حضرت BS gl‏ و 
حضرت Saab‏ آنچه را که بر مبنای اجتهاد خود. حق خود می‌دانست» بر آن عمل می‌کرد بسیار 
واضح و کاملاً روشن شده است. 

ث- «در ارتباط با استشهاد آقای تیجانی از روایتی که به دروغ در GUS‏ «تاریخ الخلفاء» به ابن 


قتیبه نسبت داده شده است» و آن اینکه ابوبکر گفته بود: ای فاطمه من از ناخشنودی تو پناه خدا را 


۰۱۱۱ مسلم مع الشرح: ج١٠ ص‎ -١ 
YY الفتح: ج۶ ص‎ -Y 
.۶٩ مسند فاطمه زهرا تالیف حلال الدین سیوطی تحقیق فواز احمد زمرلی ص:‎ -۳ 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۵ 


می‌طلبم و بعد BS yl‏ به حدی گریه کرد نزديك بود که نفسش بیرون رود و اينکه ابوبکر ظا گفت: 
من نیازی به بیعت شما ندارم» بیعتتان را فسخ کنید». 

باید عرض شود: 

حدیث مذکور هیچ سندی برایش ذکر نشده و هیچ‌کدام از علمای حدیث آن را در کتب خود بیان 
نکرده است. بی گمان این حدیث GAS‏ محض است که به حضرت ابو بکر BS‏ نسبت داده شده است. 
علاوه بر این من از تیجانی کودن می‌پرسم: چگونه ميان این دعوی که ابوبکر انکار کرد از اینکه میراث 
فاطمه و فدك را به او بدهد و استشهاد حضرت ابوبکر ale‏ فاطمه تا به حدیث (Sy BW‏ و اینکه به 
فاطمه گفت: «لا pel‏ شیثاً عمله النبي». «تغییر نمی‌دهم آنچه را که رسول Be‏ بدان عمل کرده است». 
چگونه تطبیق می‌دهد؟ میان این دیدگاه حضرت ابوبکر و دیدگاه آخر او (در همین قضیه) که گریه کرد 
تا اینکه نزديك بود که نفسش بیرون رود و oly‏ خواستن او از ناخشنودی فاطمه غا بلکه این گفته او 
که من هیچ نیازی به بیعت شما ندارم بیعتتان را فسخ کنید» میان این گزینه‌های متضاد چه راه تطبیقی 
وحود دارد؟ ؟!!. 

آری» موضوع بحث در همه این روایات میراث است؟ اگر حضرت BS yl‏ در ادعای حضرت 
ea bl‏ به حدیث رسول se SI‏ استدلال می‌کرد. آنگاه گریه کردن او به حدی که نزديك بود 
نفسش بیرون رود» چه معنا دارد؟ و چرا بگوید: من از ناخشنودی تو ای فاطمه oly EB‏ خدا را 
می‌طلبم؟ UT‏ ابوبک رت از اینکه از حدیث رسول الله تبعیت می‌کرد. مرتکب گناه شده بود؟ یا اينکه 
شریعت اتباع Waal‏ را مانند اتباع BE poly‏ واحب قرار داده است؟! بنابراین» من بر این باور هستم 
که آقای تیحانی با استدلال به این گونه روایات دروغین» راه مرا بسته و از تحمل زحمت و بیان هر گونه 
دلیل و پاسخ. مرا بی نیازکرده است. زیرا روایتی که تیجانی مدعی شده که Ke pl‏ به حدی گریه کرد که 
نزديك بود نفسش بیرون رود و خواستار فسخ Cay‏ شد. GIS‏ محض است و شرم آور است که به 
طرف حضرت ابوبکرت» نسبت داده شده است. تنها غلط بودن متن و مفهوم آن از بیان هر گونه دلیل 
کفایت می‌کند حال آنکه این حدیث هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند هر دی دروغ است. شگفت 
آور است که آقای تیحانی چگونه حرات می‌کند و از چنین روایتی استدلال می‌کند؟!. 

۷- درباره این گفته تیحانی «نتیجه یکی است. با این تفاوت که بخاری آن را به صورت محمل و 

ابن قتیبه با مقداری بسط و تفضیل آن را بیان کرده است. و آن اينکه» رسول الله به خاطر 


۱۳۹ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


رنجیدن فاطمه می‌رنجید و به خاطر خشنودی او خشنود می‌شود و فاطمه تا فوت کرد در 
ال کفاق fl‏ یی ie N‏ برد 

باید عرض شود: 

الف- «... بی‌تردید رسول Be SI‏ از حضرت Bole‏ رنجیده بود زیرا حضرت «le‏ فاطمه را 
دچار تکلیف کرده بود (در امر خواستگاری دختر ابوجهل) و قطعاً رنجیدن رسول BEAU!‏ به خاطر 
حضرت فاطمه» به حق بود. بلکه يك رنجیدن محض نبود». 

ب- «روایت بخاری قطعاً بر این معنی دلالت ندارد که فاطمه#غا وقت وفات از حضرت 
ابو بکر طا ناراحت بود. اما حضرت عمر والله نمی‌دانم چگونه نام او در این قضیه درج شده است. LY‏ 
SI‏ به جای نام Gas‏ نام علی را در حدیث ذکر کنم» آیا مرتکب جنایتی شده‌ام یا خیر» ؟ 

۸- در این باره گفته تیجانی... بخاری می‌گوید: «ماتت وهي واجده علی Yl‏ بکر فلم تکلمه 

حتی توفیت فالمعنی واحد ک| لا مخفی». 

«فاطمه فوت کرد در حالی که از ابوبکر ناراحت بود و تا دم موت با وی حرف نزد». 

باید عرض شود: 

در روایت بخاری چنین آمده است «فوجدت فاطمه» «فاطمه خشم کرد». و در روایتی دیگر آمده 
است. فلم تکلمه فی ذلك حتی ماتت ". یعنی فاطمه تفا درباره مطالبه میراث تا دم وفات با حضرت 
ابوبکر > حرف نزد. آقای تبحانی حدیث را وارونه کرده چنین از بخاری نقل می‌کند: «ماتت وهي 
واجده» یعنی: «فوت کرد در JL‏ که ناراحت و خشمگین بود». ميان این دو حمله تفاوت زیادی 
وحود دارد. و معنی این دو حمله از همدیگر بسیار دور هستند. بخاری چنین نگفته بود: که فاطمه فوت 
کرد و او همواره از حضرت ابوبکر 4# ناراحت بود» بلکه بخاری چنین گفته بود: فاطمه خشم کرد 
کی که phoma‏ فآ را هی آمر هزات وا رد فاد Gly easy‏ در sul‏ با با Geol‏ 
نزد. و هجران فاطمه با ابو بکر طا از قبیل هحران حرام و غیر ple‏ نبود. با توجه به روایت شعبی چنانچه 
گذشت. این معنی بیشتر روشن می‌گردد. و در روایت دروغین آقای تیحانی چنین آمده است: «انبا 


۱- ثم اهتدیت: ص ۱۱۴-۱۱۵ و آنگاه... هدایت شدم: ص NAV‏ 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۷ 
پیش پدرش شکایت می‌کند». ولی روایت بخاری در اصل چنین است «إن فاطمه غضبتلان آبابکر ۸ 
ha‏ فدك». «فاطمه خشم کرده بود زیرا ابوبک Bo‏ فدك را به او نداده بود». اما آقای تیحانی سخنان را 
تحریف نموده مدعی است که معنی هر دو حمله یکی است. حال آنکه میان سخط و غضب تفاوت 
معنی زیادی وحود دارد. ممکن است یك انسان خشم کرده و در عین حال راضی باشد. اما سخط 
همراه با خشم مفید معنی کراهیت و ناپسندیدگی است و ما فاطمه را برتر می‌دانیم از اينکه چنین سخنی 
بگوید. 

آقای تیحانی می‌گوید: همه مورخان و بسیاری از علمای ما اعتراف دارند که حضرت فاطمه تا 
در جریان abs‏ ارث و سهم خویشاوندان با حضرت ابوبکر خصومت کرد اما جواب مثبت به دعوی او 
داده نشد تا Kul‏ فوت کرد در حالی که از ابوبکر ناراضی شود اما علمای اهل سنت. از این حریانات 
و حوادث اغماض نموده به bE‏ حفظ حرمت و کرامت ابوبکر اه نمی‌خواهند روی این موضوعات 
سخن بگویند. برایم فوق العاده شگفت‌آور بود. آنچه که در این موضوع بعضی‌ها بعد از ذکر این 
رویدادها گفته‌اند و آن اینکه: «برای فاطمه بسیار بعید است که آنچه که حق او نیست. آن را ادعا کند و 
برای ابوبکر نیز بعید است که از دادن حق فاطمه خودداری کند» و با این سفسطه. آن‌ها گمان می‌کنند 
که مشکل حل شده است و پژوهشگران قانع شده‌اند. این گفته آنان» به منزله این قول قایل است: «برای 
قرآن بسیار بعید است که غیر حق را بیان کند» و برای بنی اسرائیل بعید است که گوساله را عبادت کنند» 
خداوند ما را با علمایی گرفتار کرده است که نمی‌دانند چه می‌گویند و در آن واحد به يك چیز و ضد آن 
ایمان می‌آورند. در حالی که واقعیت این است که فاطمه«ا مدعی حق خود بود و ابوبکر دعوایش را 
رد 02,5 یا به خاطر اينکه او در دعوایش (العیاذ الله) کاذب بوده است يا اینکه ابوبکر در حق او ستم 
کرده است. هیچ شك سومی در این قضیه وحود ندارد. آن طور که علمای ما می‌گویند ". 

باید عرض شود: 

۱- این گفته آقای تیحانی که «علمای اهل سنت نسبت به اختلاف فاطمه با ابوبکر اعتراف دارند 
ولی به bE‏ پاسداری از حرمت و کرامت ابوبکر با اغماض و چشم‌پوشی از کنار این حوادث 
می‌گذرند و پیرامون آن‌ها صحبت نمی‌کنند. همان‌طور که Dale‏ آن‌ها است». این دروغ 
محض. ale‏ اهل سنت است و دلایلی که پیرامون این قضیه در مباحث گذشته بیان کردم» برای 
توضیح این مطلب کافی است. شيخ الاسلام ابن تیمیه در GES‏ ارزشمند خود «منهاج السنة» 


۱- ثم اهتدیت: ص ۱۱۵ و آنگاه... هدایت شدم: ص NAY‏ 


۱۳۸ فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


بهترین توضیحات را پیرامون این قضیه " بیان کرده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در این 
کتاب» ابن مطهر حلی را مورد نقد قرار cools‏ دلایل او را با زمین یکسان کرده است به طوری که 
تمام تار و پود مستندات او از هم گسيخته است. ابن حجر در شرح بخاری و امام نووی در 
شرح مسلم و شاه عبدالعزیز در تحفه WI‏ عشری و شکری و مبارکفوری در خلاصه آن» حدیث 
را به گونه‌ای که من توضیح دادم» توضیح داده‌اند هم چنین کتب شهید علامه احسان الهی 
ظهیر که دهان روافض را لگام کرده است؛ و به همین bE‏ هم آن‌ها او را به شهادت رساندند» 
علاوه بر این کتب» عده زیادی از علما درباره این قضیه. کتاب نوشته‌اند و این حدیث را به 
نحوی که توضیح داده شد. تشریح کرده‌اند... بنابراین ادعای GUT‏ تیجانی plo‏ بر اغماض و 
صحبت نکردن علمای اهل سنت پیرامون این قضیه» دال بر کمبود آگاهی و سطحی بودن 
معلومات او» در خصوص این قضیه است. قطیه‌ای که بدون فهم و درایت لازم. خود را در آن 
گرفتاز کرده است. 

۲- درباره این گفته تیحانی: «در شگفت هستم از قول بعضی علما که می‌گویند: (برای فاطمه 
بسیار بعید است. ادعا کند آنچه را که حق او نیست و بسیار بعید است برای ابو 2B So‏ که او را 


از حقش منع OS‏ و فکر می‌کند با این سفسطه پژوهشگران را قانع کرده است یا قانع 


شده‌اند..۰) الخ. 
باید عرض شود: 


در مباحث گذشته بیان کردم که فاطمه #غا ادعای Gol‏ نکرده بود بلکه حدیث رسول الله را بر 
خلاف آنچه که حضرت BE SY gi!‏ فهمیده بوده تاویل می کرد BS SY gil‏ هر چند که به خواسته او عمل 
نکرد و آنچه که او از میراث مدعی بود» به وی نداد اما برای همگان به طور قطع معلوم است که او را از 
حقش محروم نکرد بلکه ابوبکر مطمئن بود که دارد مطابق با خواست و دستور پیامبر BE‏ عمل می‌کند و 
گر نه» اگر فاطمه غا حقی می‌داشت. هرگز او را منع نمی‌کرد و چرا چنین کند؟ برای همگان معلوم 
بود که حضرت Sy]‏ حتی حق یك نفر یهودی و نصرانی را منم نکرده است بر مبنای چه دلیلی 
حق دختر گرامی رسول الله را منع کند؟ به ویژه وقتی که ما می‌دانيم که او این اموال را به ازواج 
مطهرات که دخترش نیز از حمله آن‌ها بود» نداد. تاریخ شاهد گویایی است که حضرت ابو BS‏ در 
حیات رسول BB!‏ چگونه دارایی و ثروت خود را در راه الله انفاق می‌کرد حتی رسول BEAU‏ در این باره 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WEA‏ ... ۱۳۹ 


فرمود: La»‏ نفعي مال مثل مال gl‏ بک KiB‏ «هیچ مال و ثروتی مانند مال حضرت ابو BS‏ به 
نفع اسلام هزینه نشده است»". آری» بعد از بیان احادیث صحیح مذکور این سوال مطرح می‌شود... 
plus‏ سخن» دیدگاه حق و قرین صواب است؟ سخن و دیدگاه اهل سنت که اکنون توضیح داده شد یا 
موضع و دیدگاه روافض که کمترین معنی و منطقی همراه ندارد و خلاصه‌اش این است که ابوبکر AB‏ از 
دادن حق فاطمه “tr‏ خودداری کرد و می‌خواست از راه جور و ستم حقش را غضب کند؟ و فاطمه به 
جهت اینکه معصوم است. در مدعایش حق بجانب است و ابوبکر از حمله حکام جور و ستمکاران 
است. روافض با این حیله سوفسطایی فکر می‌کنند قضیه را حل کرده اند!! و با این شیوه. آتش کینه‌ای را 
که در دل‌های خود نسبت به HB SY gol‏ دارند» تخفیف می‌دهند. 

آری» حق LL‏ گفته شود و حق of‏ است که شرع عظیم و منطق سلیم آن را بپذیرد. یعنی اینکه 
«حاشا لفاطمه أن تدعی ما لیس ها بحق وحاشا GV‏ بکر من آن یمنع حقها» «برای» abl‏ 
بسیار بعید است که غیر حق را دعوی US‏ و برای حضرت ابو بکر اه بعید است که از دادن حق او سر 


باز زند»» آری GUT‏ تیحانی این قول «حاشا لفاطمه... «ell‏ را تشبیه می‌دهد با گفته کسی که چنین 


می‌گوید: «حاشا للقرآن of‏ یقول غير الحق» وحاشا لبني اسراییل OF‏ یعبدوا العجل»!!؟. «برای قرآن 
بسیار بعید است که غیر حق را بگوید و برای بنی اسراییل بعید است که گوساله را عبادت کنند». 

قول این مدعی کاذب و دروغین بسیار شگفت آور است... چگونه او سخن خداوند را با سخن 
انسان تشبیه می‌دهد. LI‏ سخنان فاطمه غا مو به مو مانند سخنان الله هستند؟! و سخنان حضرت 
ابو <b S‏ مانند سخنان بنی اسراییل؟!! آری» عقده کور عصبیت تا این حد در تیحانی اثر گذاشته 
است؟! و او را در شرایطی قرار داده است که gle‏ سخنان خالق و مخلوق تمییز نمی‌دهد. در این باره 
چیزی نمی‌گویم جز اینکه» پروردگارا. از جنون عصمت و عصبیت ما را به oly‏ خودت حفظ بفرما؟! 
خلاصه کلام اینکه GUT‏ تیجانی از ما می‌خواهد تا بپذيريم که (فاطمه شتا حق خود را از ابوبک رظ 
طلب می‌کرد و ابوبکر در حق او ستم کرد) تا برگ زرین نوینی بر انصاف دروغین خود بیفزاید. 

GUT‏ تیحانی در ادامه سخنان خود می‌گوید: «از روی دلایل عقلی و نقلی دروغگو بودن حضرت 
فاطمه زهرا ممتنع است زیرا رسول BB SI‏ فرموده است: فاطمه پاره تن من است» هر کس فاطمه را 
برنحاند» او مرا رنحانده است. بدیهی است کسی که کاذب و دروغگو باشد» شایسته چنین تعریف و 


۱- سنن ترمذی: OLS‏ المناقب برقم ۳۶۶۱ وابن ماجه المقدمة برقم: ۴ و صحیح ابن ماجه: VV‏ 


۳-3 فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


تمحیدی از طرف رسول Bal‏ نخواهد شد. بنابراین» حدیث مذکور. بر عصمت او از دروغ و از ple‏ 
فواحش دلالت دارد» همانطور که af‏ تطهیر دلالت دارد. af‏ تطهیر درباره فاطمه» شوهر و هر دو پسرش 
نازل شده است. و این حدیث را خود عايشه روایت کرده است. عقل مندان بايد بپذیرند که بر وی ظلم 
شده است و به همین خاطر شما می‌دانید که فاطمه (سلام الله علیها) به ابوبکر و عمر اجازه ورود نداد 
وقتی که آن دو می‌خواستند در GLE‏ او بروند. وقتی حضرت «le‏ ابوبکر و عمر را احازه داد که وارد 
خانه بشوند» فاطمه چهره خود را بسوی دیوار برگرداند و نمی‌خواست بسوی آن دو نگاه کند. 

فاطمه فوت کرد و بنابر وصیتی که کرده بوده در شب دفن شد تا کسی از QUT‏ در تدفین او شرکت 
نکند! و تا امروز مرقد دختر رسول Sal‏ محهول و غیر مشخص است. چرا Globe‏ ما درباره cpl‏ 
واقعیت مهر به لب زده و خاموش هستند و در این خصوص صحبت نمی‌کنند حتی درباره این واقعیت 


اشاره هم نمی‌کنند و ple‏ صحابه رسول الله را مانند فرشتگان معصوم و بی‌گناه برای ما معرفی 


می aS‏ 
در پاسخ باید عرض شود: 


۱- هيچ‌يك از اهل سنت نگفته است که فاطمه غا دروغ گفته است بلکه سخن از GIS‏ و دروغ 
در این قضیه اصلاً مفهومی ندارد. فاطمه«د آنچه را که به گمان خودش» حق خود 
می‌دانست» خواستار شد و زمانی که حضرت 88S yl‏ دلایل عدم اعطا Slee‏ را برایش 
توضیح داد. دیگر پیرامون مساله میراث سخن نگفت و حضرت ابوبکر در جهت خشنودی او 
از تمام سعی و تلاش خود کار گرفت و او نیز خشنود شد. 

۲- این گفته آقای تیجانی: «فاطمه دروغ می‌گوید: . . . او از کذب و تمام فواحش پاك است». 

آری» SI‏ جریان معصوم بودن چنین ساده و آسان است» من هم می‌گویم: ple‏ دلایل عقلی و نقلی 

ظالم بودن کسی که در حضر و سفر. در رنج و خوشی حتی در مشکل‌ترین و حساس‌ترین لحظه‌های 
زندگی همراه پیامبر و صاحب او در غار بوده است» نیز ممتنع است. زیرا خود حضرت رسولء درباره 
او فرموده است: eds ELS Shy‏ من ul 2329 Ss il‏ بر ولا 


52 ah 
. وصاحی»‎ 


۱- ثم اهتدیت: ص ۱۱۵-۱۱۶ و آنگاه... هدایت شدم: ص ۰۱۸۹-۱۹۰ 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انط ... ۱۱ 


«اگر قرار بر این می‌بود که کسی را به عنوان دوست بر گزینم» ابوبکر را بر می‌گزیدم اما او برادر و 
همراه من است». 

بدیهی است کسی که دروغ گوید یا ظالم باشد. شایسته چنین تعریف و تمجیدی از حانب رسول 
الله نخواهد شد. زیرا حدیث مذکور بر عصمت ابوبکر از ظلم و از ple‏ فواحش دلالت دارد. هم 
چنین دلایل عقلی و نقلی دال بر این نکته هستند که عمر بن خطاب و عثمان بن عفان نیز ظالم نبودند. 
زیرا رسول Bee SI‏ درباره عمر بن خطاب فرموده است: در خواب ديدم که شیر نوشیدم. به حدی 
نوشیدم که سیر شدم و سیرابی را از سر انگشتان خود لمس می‌کردم. بعد ظرف شیر را به عمر دادم؛ 
صحابه سوال کردند: این خواب را چگونه تفسیر می‌فرمایی؟ فرمود: منظور آن (علم) eal‏ و 
درباره‌ی حصرت عثمان فرموده است: Jee cr»‏ جیش corer HEL ass peel‏ 33455 غَْمَان» ۳ 
«هر کس سپاه عسره (سپاهی که به تبوك اعزام می‌شد) را مجهز LS‏ اهل بهشت است. و عشمان آن را 
تجهیز کرد». علاوه این» رسول اکرم؟ همراه با حضرت Neca‏ و عمر و عثمان موقع صعود بالای 
احد فرمود: : ile LS val Lal»‏ د is‏ رصیق ى وقهیتان»۲۳ . «ای احد» بر GE‏ خود ثابت و 
پا بر جا بمان» بالای توء يك پیامبر يك صدیق و دو شهید قرار دارد». 

بدیهی است کسی که ظالم و ستمکار باشد» از جانب رسول BEAU‏ شایسته چنین تعریف و تمجید 
صریح نخواهد بود. زیرا حدیث در واقع دال بر عصمت صحابه از ظلم و ple‏ فواحش می‌باشد. اگر 
فضایل صحابه# را از زبان رسول SB al‏ بر شمارم» حسب استدلال CUT‏ تیجانی» همه OUT‏ جزو 
معصومین قرار خواهند گرفت. اگر آقای تیجانی بگوید: خصوصیت عصمت متعلق به فاطمه است و 
بس» ارائه دلیل برایش لازم zl‏ اگر دلیل واضح و صریح دارد که فاطمه ee‏ را به عصمت مختص 
می‌کند» او حق دارد که مناقشه کند همان طور که ple‏ باشد. ولی مجرد نسب در هیچ شرایطی 
نمی‌تواند» دلیل عصمت باشد. اگر چنین می‌بود» ابوطالب. پدر حضرت علی از اهل بهشت می‌بود اما 
اهل دوزخ بودن او از دلایل قطعی ابت شده است. اگر SUT‏ تیجانی» احادیثی را که ذکر کردم بدلیل 
اینکه از صحاح اهل سنت بودند» ضعیف بداند. چون اهل سنت احادیث ضعیف را در فضایل صحابه 


در کتب خود yg ge‏ نباید فراموش کند که Cote‏ فاطمه غا در صحاح اهل سنت روایت شده 


۲- صحيح البخاری: كتاب فضايل الصحابةء باب مناقب عثمان. 
۳- صحیح البخاری: كتاب فضایل الصحابة برقم (۳۴۷۲. 


1۲ فاطمة الزهر اء ا عا » وفات یا شهادت ؟ ! 


است. زیرا این حدیث نیز ضعیف تلقی می‌شود. زیرا ناقلان احادیث فضایل صحابه ics pee‏ هیچ 
حدیثی از آنان نباید پذیرفته شود ولو Ku!‏ در باب فضایل اهل بیت باشد» پروردگاراء تنها تو می‌توانی با 
روشی جدید درباره صحت و سقم احادیث» قضاوت کنی» و آن راه جدید راه انصاف است. 

۳- آقای تیحانی می‌گوید: al‏ تطهیر که درباره فاطمه» Bole‏ و دو فرزندش» (حسن و حسین) 

نازل شده است دال بر عصمت OUT‏ است. این حدیث از خود عایشه نقل شده است.... الخ». 

در جواب عرض می‌شود: 

آیه تطهیر» مختص فاطمه» علی» حسن و حسین نیست بلکه ازواج مطهرات رسول BEAST‏ نیز از 
مصداق آن هستند و از سباق آیه ظاهر روشن است. خداوند سبحان می‌فرماید: 

3 sill cbs Jill, and Gab لا‎ Se Bl ان‎ LST gs sll آلّی لسن‎ uate) 
UN تبرج اجه‎ HEY bse a مرش ون و عزوت @ ون‎ ah 
ih عنم‎ Col BIL له وله نَا‎ abl BSH وتان‎ BLA ون‎ 
5 تظهیرا © وآذکزن ما ین ف وین مین ات آله کته‎ Shaky call هل‎ 
.]۳۴-۳۲ خبیرا 483 [لاحزاب:‎ abel OF ail 

«ای همسران پیامبر» شما مانند سایر زنان نیستند» اگر می‌خواهید راه تقوا را در پیش بگیرید. صدا را 
نرم و نازك نکنید تا صاحبان دل‌های play‏ به شما چشم طمع دوزند. و سخنان خوب و شایسته بگویید 
و در خانه‌های خود بمانید و مانند حاهلیت پیشین» خود را به نمایش نگذارید» نماز بر پای دارید 
زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید» همانا خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت - 
پیامبر- دور کند و شما را خوب پاك گرداند. و به یاد آورید OUT‏ خداوند و سخنان حکمت آمیزی را که 
در خانه‌های شما تلاوت می‌شود همانا خداوند بسیار دقیق و آگاه است». 

al‏ مبین این مطلب است که مصداق آن. ازواج مطهرات رسول BEAU!‏ هستند. همچنین نويد و 
وعیدهایی که در آن ذکر شده‌اند اشاره به اختصاص ازواج دارد. اما ما آیه را منحصر به ازواج نمی‌دانیم و 
بر این عقیده هستیم که تمام اهل بیت را در بر می‌گیرد ولی در عین حال» فاطمه, علی» حسن و حسین 
رضوان الله علیهم اجمعین از ake‏ اهل بیت» در این امر اختصاص بیشتری دارند چون رسول Be SI‏ 
آنان را به دعا مختص کرده بود. در بخاری از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت شده است» می‌گوید: از 
رسول BEAU!‏ سوال کردیم: چگونه بر شما اهل بیت درود بخوانیم؟ خداوند سلام گفتن را برای ما نشان 
داده است. رسول Ball‏ فرمود: Sb‏ الله صل عل خی وعل آل تیه كما Ne‏ 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انط ... ۱:۳ 
رای وعل آل Coll‏ اا Ns LA‏ ارف عل ی by‏ آل 2 EGS‏ 
eels! &‏ وغل آل AF LX EB cole!‏ 

بی‌تردید منظور از اهل بیت ازواج و اولاد پیامبر ی می‌باشند. همان‌گونه که در حدیثی دیگر از امام 
بخاری به روایت عمرو بن سلیم زرقی آمده است. ابوحمید ساعدی می‌گوید: صحابه عرض کردند: ای 
پیامبر گرامی. چگونه برای تو درود بفرستیم؟ رسول اکرم5 فرمود: «فولوا: je mal]‏ عل 2 
وآژواجه ass‏ گما لت عل آل ESS 95855 sll OE IG als‏ 


0) 


he یبد‎ Bi cal عل آل‎ 

در بخشی از يك حدیث دیگر که امام بخاری آن را نقل کرده است» چنین آمده است: حضرت 
انس می‌گوید: رسول الله به حجره‌ی حضرت عایشه غا تشریف برد و گفت: «السلام 
علیکم اهل البیت» «سلام بر شما ای اهل Koy‏ حضرت عايشه در جواب فرمود: «وعليك 
السلام ورحة اللّه» و به حجره‌ی pled‏ ازواج رفت و به همه گفت» آنچه را که به حضرت عایشه Ee‏ 
گفته ay‏ . از لحاظ معنی لغوی نیز Jal)‏ بیت) شامل ازواج می‌شود. فیروز GUT‏ می‌گوید: «... اهل 
الأمر: اهل بیت: ساکنان بیت. اهل الدین پیروان دين» اهل الرجل: همسر او اهل النبی: ازواج نبی و 
دختران نبی و داماد پیامیر یعنی حضرت غل OBE‏ ابن منظور می‌گوید: «... اهل البیت: ساکنان 
le‏ و اهل الرجل: افراد خاص يك شخص, و اهل النبی: همسران» دختران و داماد پیامبر یعنی علی و 
بعضی گفته‌اند یعنی همسران BE oly‏ «وقیل نساء النبي Kc‏ 

آری» بعد از بیان آیه و احادیث و توضیحات لغوی» حای شك و تردید باقی نمی‌ماند» در اينکه 
ازواج مطهرات BB poly‏ از حمله مصداق آیه مذ کور هستند. 

علاوه بر این شواهد و دلایل عقلی و نقلی و لغوی» در آیه‌های متعدد قرآن کلمه (fal)‏ برای زوحه و 


همسر بکار برده شده posed‏ در al‏ ۷ سوره نمل آمده است: رد (sg J‏ هله elt‏ ها ne‏ 


۱- صحیح البخاری: کتاب LSM‏ باب یزفون النسلا فی المشی» برقم ۳۱۹۰. 
۲- صحیح البخاری: کتاب الانبياء برقم ۳۱۸۹. 

۳- صحیح البخاری: کتاب التفسیر باب سورة الاحزاب FOO‏ 

.۱۲ ۴۵ القاموس المحیط. باب لام فصل همزه ص‎ -٤ 

۵- لسان العرب لابن منظور المصری حرف اللام» ص ۲۹۰. 
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7S GS asl‏ € [النمل: ۷ «-یاد آوری کن- زمانی را که موسی به همسرش گفت: من آتشی 
می‌بینم» بزودی خبری از آتش و یا اخگری می‌آوریم تا خود را با آن گرم کنید». بی‌تردید» کسی که همراه 


موسی SEE‏ بود. همسرش بود. . در a]‏ ۲۵ سوره یوسف آمده است: ENS‏ ما جرا م ee‏ راد Ayal,‏ 


aa oF 


al’ ee‏ $553 [یوسف: [VO‏ «گفت: سزای کسی که نسبت به همسرت. اراده‌ی بدی داشته باشد چه 
می‌تواند باشد مگر اینکه به زندان برود». به اتفاق همه مفسران گوینده این حمله» زلیخا همسر عزیز مصر 
635155 [النمل: be» [OV‏ لوط و 


Al ‘I salal, ace ave cel ore سوره نمل آمده‎ ۵۷ al بود. در‎ 


حکایت از آن دارد که زوحه‌ی حضرت لوط. از اهل او بود ولی بنابر دلایل مشخصی استثنا شده بود. 

ممکن است آقای تیجانی تفاسیر اهل سنت را به عنوان حجت و دلیل نپذیرد. بویژه بعد از اينکه 
هدایت شده است. لذا لازم می‌دانم که تفاسیر بزرگان اهل تشیع را stale‏ ذکر کنم تا برایش ثابت شود 
که کلمه (اهل) نزد آنان نیز به معنی ازواج و همسران می‌آید. علی قمی در تفسیر» فلا قَصَیٰ مُوسّی 
الج وسار با هلت می dis‏ وقتی سال بر او تمام شد. موسی ام همسرش را با خود برد و شعیب 
خطاب به او گفت: او را با خود ببر» همانا خداوند تو را بر گزیده است. موسی گوسفندان خود را به 
مقصد مصر بیرون برد. وقتی به بیابانی رسید و همسرش همراه بود» دچار سردی شدید و باد GAS‏ و 
تاریکی شدند و شب فرا رسید. موسی بسوی آتش نگاه کرو ۰ . الخ. 

ابوعلی سبرسی در ee‏ 3 قال مُومَی هلح می‌گوید: اذ قال ale‏ یعنی به همسرش 
و او دختر شعیب Sop‏ و همین معنی را موقع تفسیر: لد را کارا JB‏ لاله eS‏ تکرار 
می‌کند و می‌گوید: «وهي بنت شعیب وکان تزوجها بمدین» یعنی: «همسرش دختر شعیب بود و در 
مدین با وی ازدواج کرده بود» ۲ 

در پرتو آنچه که گذشت. هر صاحب بصیرت و اهل خرد با وضاحت تمام می‌داند که مفسران شیعی 
Ge‏ ازواج را از جمله مصداق (اهل) می‌دانند. خدا را هزاران هزار سپاس. 


\- تفسیر القمی: ج ۰۲ UF‏ ۱۱۶-۷ سوره القتصص. 
۲- مجمع البیان: Oe‏ ص ۰۱۶۸ سوره‌ی نمل. 
Cc -Y‏ البیان: Fe‏ ص (Sg AY‏ طه. 
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ت- «هیچ دلیلی وحود ندارد دایر بر اينکه آیه تطهیر مختص به پنج تن است و بس» در حدیث 
عایشه فقط دعای Bly‏ برای تطهیر و از بین بردن آلودگی‌هاء از آنان ذکر شده است و هیچ دلیلی 
برای اختصاص در آن دیده نمی‌شود. مثال af‏ تطهیر. مانند at‏ تقوی است. در at‏ تقوی چنین آمده 
aoe‏ 

BE pl Llp‏ آلفوی من I)‏ یر (لتبةه DA‏ یعنی «مسجدی که از روز اول بر 
اساس تقوا بنیانگذاری شده است». این آیه درباره مسجد قباء نازل شده است ولی در عین حال مسجد 
النبی 9۶ را نیز شامل است. ترمذی در سنن خود از ابی‌سعید خدری روایت می‌کند: «دو شخص در 
مورد مسحدی که بر اساس تقوی بنا شده cdg‏ با هم اختلاف داشتند. یکی گفت: منظور از آن» مسحد 
قباء است و دیگری گفت: مسجد رسول BEAU‏ است. رسول BEAU‏ فرمود: مسحدی که بر اساس تقوی 
تاه تشه ان las‏ شاه WGN‏ 

حکم (پایه ریزی بر اساس تقوای) شامل هر دو مسجد است. چون هر دو مسجد بر اساس تقوای 
بنا نهاده شده اند 
cal‏ به دلایل متعددی دلالت بر عصمت فاطمه یا کسانی دیگر ندارد. 

۱- حدیثی که امام مسلم از حضرت عایشه#ښغا نقل می‌کند: «فخرج Mb cll‏ غداه وعلیه 

و الخ». «يك روز صبح رسول Be ST‏ از خانه بیرون رفت در حالی که چادری نقش 

و نگاردار و بافته شده از موی سیاه پوشیده بود» پس حسن بن علی آمد» او را داخل چادر 

گرفت» سپس حسین آمد و داخل چادر شد. بعد از of‏ فاطمه آمد و آن BS pee‏ وی را داخل 

چادر برد سپس حضرت dle‏ آمد و رسول اکرم؟ وی را داخل چادر آورد و فرمود: یعنی همانا 

خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را Sls‏ پاك بگرداند». این حدیث» 

بی تردید. در واقع cleo‏ پیامبر 3B‏ در حق he le tabla‏ حسن 5اه و حسین‌ اه است. 

رسول SEU‏ با این دعا می‌خواست آلودگی‌ها را از آنان بزداید و آنان را پاك و مطهر کند. اگر 

Ob‏ معصوم می‌بودند. چه نیازی برای پاکی آنان وجود داشت؟ وقتی OUT‏ نیاز به پاکی و زدودن 
آلودگی‌ها داشتند. پس عصمت از کحا و چگونه؟ میان این al‏ و آیه ۶ سوره مانده چه تفاوتی 


۱- ترمذی: GUS‏ تفسیر القرآن» باب تفسیر سوره توبه ۹ و صحیح ترمذی: ۳۷۵ 


۱۶1 فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


وجود دارد که می‌فرماید: ما يريد Jed Gil‏ لیم ین حرج oS‏ یرد 
Sg‏ ونم تمعن عم als)‏ تفکرون4 [الماندة: ۶]. «خداوند نمی‌خواهد 
شمارا در تگنا قرار دهد ولی می‌خواهد شما را پاك گرداند و نعمت‌هایش را بر شما کامل نماید 
تا اینکه شما سپاسگذاری کنید». خداوند در این آیه می‌فرماید» او بر اساس رحمت و شفقتی 
که نسبت به بندگان دارد. می‌خواهد آنان را تطهیر کند و نعمتهایش را بر آنان به اتمام برساند. 
منظور از تطهیر این نیست که خداوند OUT‏ را معصوم قرار داده‌است. لذا aT‏ اول مانند این al‏ 
است. و هیچ تفاوتی ميان این دو دیده نمی‌شود. 

۲- اگر آنان (شیعه) می‌گویند: آیه» یرید الله لیذهب عنکم الرجس... الخ بطور استثنایی عصمت 
را اثبات می‌کند. لازم است که دلیل روشن و شفافی را از کتاب و سنت ارائه دهند و گر نه این 
ادعاهاء پنداری بیش نیستند و مشکلی را حل نخواهند کرد. 

۳- اگر al‏ مذکور دلالت بر عصمت حضرت le‏ فاطمه» حسن و حسین ا کند» آنگاه اگر 
بگویم: آیه‌های ۲۱-۱۷ سوره اللیل: «وسَیْجَتَبها Au 3R sill @) BS‏ یر 2 
وم Se BY‏ ین GF EE‏ ® الا آبیغاء وَج ربه KEN‏ © وتسوف Os‏ 
[اللیل: ۲۱-۱۷]. دلالت بر عصمت حضرت ابی‌بکر BE‏ می‌کند. خطا نکرده‌ام و سخن گزافی 
نگفته‌ام. زیرا ابن کثیر و بسیاری از مفسران بر این باورند که این bal‏ در حق حضرت 
BS 9!‏ نازل شده‌اند حتی بعضی SLUT‏ اجماع مفسرین را در این باره نقل کرده‌اند"". 
خداوند در این Leal‏ حضرت BS gl‏ را به تقوی» تزکیه و تطهیر از گناهان بوسیله بذل مال 
در راه خداوند یاد فرموده و او را ستوده است. چنانچه معنی آیات چنین است: و پرهیزگارترین» 
از آتش جهنم بدور داشته خواهد شد» همان کسی که مالش را بذل می‌نماید تا خودش را پاکیزه 
نماید. هیچ کس بر او نعمت و احسانی ندارد و تا او را پاداش دهد بلکه Bye‏ بخاطر رضای 
خدا این کار را می‌کند» وی بزودی خشنود خواهد شد. جناب تیجانی در این ob‏ چه 
می‌گوید؟ دقت کن ای خواننده محترم» و سستی و بی‌پایه‌ای دلایلی را که آقای تیحانی ارائه 
می‌دهد را ملاحظه کن. مسایل مهمی را که نیاز شدید به دلایل قوی از کتاب و سنت دارند بر 
دلایل سست و بی‌پایه استوار کرده است. (آری» شاعر خوب گفته است: 
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۴- قطعاً of‏ تطهیر علاوه بر پنج تن» همه اهل بیت را در برمی‌گیرد» و آنان عبارت‌اند از: سایر 
دختران رسول الله در بخش دیگر حدیث که امام مسلم به روایت یزید بن GLE‏ آن را ذکر 
کرده است چنین آمده است: رسول الله فرمود: من درباره اهل بیت خودم. شما را توصیه 
می‌کنم و این کلمه را سه۳ بار تکرار فرمود. حصین از زید پرسید: اهل بیت رسول الله چه 
کسانی هستند؟ آیا همسران پیامبر BB‏ از اهل بیت او نیستند؟ زید گفت: آری» همسران او نیز از 
اهل بیت او هستند و اهل بیت او کلیه کسانی هستند که بعد از وی صدقه (زکات) برای آنان 
حرام شده است. گفت: آنان چه کسانی هستند؟ زید گفت: آنان فرزندان علی» فرزندان عقیل» 
فرزندان عباس و فرزندان حعفر هستند. گفت: برای همه آنان صدقه حرام شده است؟ گفت: 
آری»"" فکر نمی‌کنم GUT‏ تیجانی عصمت را شامل حال همه اینان بداند و هیچ دلیلی نیز دال 
بر خارج بودن اینان و مختص بودن پنج تن وحود ندارد. تمام ادله گذشته که بیان گردید. هر 
گونه اختصاص را نفی می‌کنند. 

۵- باید بدانیم که روافض اثنی عشری خبر واحد را قابل عمل و حجت نمی‌دانند. نه در باب 
عبادات و نه در باب عقاید» و حدیثی که GUT‏ تیحانی از آن استدلال می‌کند» یعنی حدیث 
عایشه اغا که امام مسلم آن را روایت کرده است» متواتر نیست بلکه از اخبار آحاد است. 
اکنون سوال این است که آقای تیحانی چگونه از حدیثی که خبر واحد است در باب عقیده که 
همانا (عصمت) است استدلال می‌کند ؟!. 

۶- دلیلی دیگر plo‏ بر اینکه af‏ تطهیر» فقط دعا است برای تطهیر و از اله آلودگی‌هاء نه آن چنان که 
شیعه می‌گوید که خداوند آنان را از گناه پاك کرده» آلودگی‌ها را زدوده است و در نتیجه QUT‏ 


معصوم شده‌اند» این است که عقیده شیعه در باب قضا و قدر مخالف با عقیده آنان در باب 


GU‏ تیحانی در کتابی دیگر (مع الصادقین» می‌گوید: بعد از دقت و بررسی کامل در باب قضا و 
قدر چنین بر می‌آید که قول شیعه و دیدگاه آنان در امر قضا و قدر دیدگاهی است بسیار درست و رایی 
است فوق العاده صایب و صحیح. زیرا گروهی در این باره دچار تفریط شده بر (جبر) صحه گذاشته 
است و گروه دیگری دچار افراط شده (تفویض) را قبول کرده است. ائمه اهل بیت آمده‌اند تا مفاهیم و 
معتقدات را تصحیح کنند و راه وسطی ole‏ افراط و تفریط را بر گزینند. بنابراین جبر و تفویض را رد 


۱- صحیح مسلم مع الشرح GUS:‏ فضایل الصحاة باب ide plied‏ برقم ۰۲۴۰۸ 


۱:۸ فاطمة الزهر اء ا غا » وفات یا شهادت ؟ ! 


کرده و معتقد به امر بین امرین شده‌اند. و امام جعفر صادق برای این» مثال ساده‌ای را که برای هر کس 
قابل درك tel‏ بیان کرده است. وقتی سائل از او پرسید: اينکه می‌گویی نه خبر است نه تفویض. به چه 
معنا است؟ امام در جواب گفت: «راه رفتن تو روی زمین مانند افتادن تو روی آن نیست» یعنی اینکه ما 
روی زمین به اختیار خود راه می‌رويم. اما وقتی روی زمین می‌افتیم. این سقوط و افتادن در اختیار ما 
نیست. چه کسی از ما دوست دارد که روی زمین بیفتد و بعضی از اعضای جسم او شکسته و برای 
همیشه ناقص العضو بماند؟ لذا قضا و قدر» نه حبر محض است و نه تفویض محض بلکه میان حبر و 
وی فا داز هی viens‏ اا ان رت ماه ار سا هی سای ارادم و فان رد نام نز 
انجام می‌دهيم. اما بعضی دیگر از اعمال» آن‌ها هستند که از دایره اختیار بیرون هستند و ما در برابر 
آن‌ها مجبوریم و قادر به دفع و رد آن‌ها نیستیم» در برابر نوع اول مواخذه و محاسبه می‌شویم و در برابر 
نوع دوم مورد محاسبه قرار نخواهیم گرفت. انسان در حالت Jol‏ مخیر و در حالت دومی مسیر است. 
۱- مخیر است در رفتار و اعمالی که بعد از SH‏ و نظر از وی صادر می‌شوند و آن اعمال را در 
حالت اختیار le‏ اقدام و ترك اقدام» انجام می‌دهد و در نهایت آن ی ددا 
ترك می‌کند. nk 9 al seth‏ وَمَا OES‏ فجورها رَكَقَرَلهَا © 35 
ei‏ من من ر که © [الشمس: .]٩-۷‏ به همین نکته اشاره فرموده است. بنابراین» آلایش و 
پالایش نفس هر دو حاصل اراده و اختیار باطن و نفس انسان هستند. همان گونه که فلاح و 
خسران نتیجه حتمی اراده و اختیار IS)‏ 
می‌گویم: 
عقیده شما plo‏ بر اینکه «إن الله طهرهم وآذهب عنهم الرجس» مخالف عقيده شما در باب قضا 
و قدر است. زیرا عقیده شما در باب قضا و قدر. این است که خداوند کسی را تطهیر نمی‌کند مگر 
زمانی که خود او نسبت به تطهیرش تصمیم بگیرد. زیرا هر کس طبق عقیده شما مخیر است» مسیر و 
مجبور نیست و اراده خداوند به معنی امر او است. پس چرا و به چه دلیل در عقیده خود تناقض گویی 
کید و بای تا کل نی رفن las‏ ها یت ردان ای تست کات هیا 


۱- مع الصادقین للتیجانی: ص ۱۴۳ و همراه با راستگویان: ص ۲۶-۲۲۷ ۲. 
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تیجانی می‌گوید: «تکذیب فاطمه» کاری سهل و آسان است برای آن کسی که دستور به سوزاندنش 
و سوزاندن منزلش می‌دهد در صورتی که اعتراض کنندگان» از خانه‌اش برای بیعت با Bol‏ بیرون 
نیایند». سپس تاریخ الخلفای ابن قتیبه را به عنوان مرجع این روایت ذکر aS‏ 

در جواب عرض می‌شود که: 

این» ادعایی دروغین است زیرا Coley‏ صحیح به اثبات می‌رساند که حضرت Bo cle‏ با حضرت 
ابوبکر Bb‏ بیعت کرد چنانچه ابونضره روایت می‌کند که: «هنگامی که مردم نزد حضرت ابوبکر اجتماع 
نمودند» حضرت ابوبکر فرمود: چرا من علی را در جمع نمی‌بینم؟ راوی می‌گوید: تعدادی از انصار 
رفتند و حضرت علی را آوردند. ابوبکر خطاب به وی گفت: ای علی» شما پسر عمو و داماد رسول الله 
هستید» فکر کردم چرا حضور پیدا نکردید؟ حضرت Bede‏ فرمود: ای خلیفه رسول call‏ اشکالی 
ندارد» دستت را دراز کن» وی دستش را دراز کرد و حضرت علی 4 با وی بیعت کرد ...»". 

این روایت صحیحی است که پذیرفته می‌شود نه روایت محهولی که در کتابی وارد شده است که 
نسبت آن به مولفش درست نیست. 

گذشته از این» اهل سنت اتفاق نظر دارند که برای شکل گرفتن بیعت» قبول همه مردم شرط نیست 
بلکه موافقت جمهور و بیشتر خبرگان کافی است. پس SI‏ فرض کنیم که حضرت Bde‏ بیعت 
ابوبکرت» را نپذیرفت» هیچ اشکالی ندارد. به خصوص که وی سمع و طاعت می‌کند و اختلاف ایجاد 
نمی‌کند. ملاحظه کنید که خود حضرت cle‏ اه می‌گوید چنانچه در کتب رافضه آمده است: «سوگند 
به خدا SI‏ امامت منعقد نمی‌شود مگر با حضور عموم مردم» این کار شدنی نیست. اما مسئله این است 
که کسانی که حاضر می‌شوند. فیصله می‌کنند. بعد از آن. کسی که حضور داشته نمی‌تواند از سخنش 
یز 05S‏ و کشیل که Gobel ge Cale cae‏ پس توق Os lular‏ ات سرا 
هاش رابه آنشن Gee‏ 

آقای تیجانی می‌گوید: «با این همه شما می‌بینید که فاطمه اء ابوبکر و عمر را اجازه ورود به 
خانه خود نداد. وقتی علی آن دو را به خانه آورد. Sab‏ به bE‏ اینکه بسوی OUT‏ نگاه نکندء 


چهره را به طرف دیوار بر گرداند». 


۱- آنگاه... هدایت شدم: uP‏ ۱۹۰ 
۲- کتاب السنة: احمد بن حنبل» رقم A4۲‏ محقق LS‏ می‌گوید: «سندش صحیح است). 


۱6۰ فاطمة الزهراء غا وفات با شهادت؟! 


می‌گویم: 

در دروغ بودن این سخن Sle‏ هیچ گونه تردیدی نیست. این روایت صحت ندارد» فاقد سند است و 
هیچ محدئی oT‏ را نگفته است. علاوه بر این این حدیث مخالف با احادیث صحیحی است؛ که در 
خلال Cole‏ گذشته بیان گردید» شیوه آقایان شیعه بسیار شگفت‌آور است. آیا آنان فکر می‌کنند با 
چنین اعمالی دارند از فاطمه دفاع می‌کنند؟ هرگز! بلکه دامن پاك او را لکه دار می‌کنند. فاطمه زهرا 
بسیار والاتر و بالاتر است از این عمل که شیعه آن را بسوی او نسبت می‌دهد. قهری فاطمه از شیخین 
به خاطر چه بود؟ به خاطر مال!! خداوند بر فاطمه زهرا ترحم نموده او را از شر این گونه اوباش حفاظت 
کند» آنان در جهت تخریب شرافت و کرامت زهرا گام بر می‌دارند و فکر حتی ادعا می‌کنند که کار 
خوبی را انجام داده‌اند. عمر بن BELLE‏ در جریان فدك و میراث Sool‏ دخالت نکرده نزد فاطمه نرفته 
است. مگر حضرت BS yl‏ خلیفه نبود؟ لذا رفتن عمر و خشم کردن فاطمه بر او کاملاً بی اساس 
است؟ Core Wel‏ ندارد. GUT‏ تیجانی به کدام دلیل استناد کرده حضرت عمر را در جریان میراث 
دخیل می‌داند؟ آری. خواننده محترم می‌بیند و می‌داند که جناب تیجانی بار باره می‌گوید: ابوبکر و 
عم ابوبکر و عم اما یك دلیل ارائه نمی‌دهد تا نقش عمر را در این موضوع تبیین AS‏ اما با ذکر نام 
عمر در این جریان» هدفی جز مطعون کردن خلیفه رسول» حضرت عمر بن خطاب ندارد. بسیار 
متاسفم از این هدایت دروغین. 

آقای تیجانی می‌گوید: «فاطمه فوت کرد و Gb‏ وصیتش بطور پنهان در شب دفن شد تا ابوبکر و 
عمر در جنازه او شريك نشوند» "۱ 

بدون هیچ شك و گمان این سخن دروغ محض است و شرم آور است. تیجانی این سخن را به 
صفحه ۳۹ جلد سوم بخاری نسبت می‌دهد تا خوانندگان را دچار این وهم و پندار باطل کند که این 
سخن را بخاری روایت کرده است اما Bee indy ae ee ne‏ 
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bf مها‎ e A 
کر‎ 
بر ابوبکر خشم کرد و تا لحظه موت با ابوبکر اه صحبت نکرد. وی شش ماه‎ ob «فاطمه در این‎ 


بعد از BE poly‏ زنده ماند وقتی فوت کرد» شوهرش (علی) هنگام شب او را دفن کرد و ابوبکر را در 


۱- آنگاه... هدایت شدم: ص ۰1٩۰‏ 


نقدی بر دیدگاه sled‏ درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا WH‏ ... ۱۱ 


جریان خبر موت فاطمه قرار نداد». GUT‏ تیجانی از کجا خبر شد که فاطمه وصیت کرده بود تا در شب 
به طور پنهانی دفن شود؟ و از کجا خبر شد که فاطمه نمی‌خواست ابوبکر و عمر در جنازه او شرکت 
کنند؟ آیا این اطلاعات بطور خصوصی برایش وحی شده‌اند؟ آری ممکن است چنین وحیی بر او نازل 
شده باشد زیرا او از پیروان طریقه تیحانیه است که بر الهامات ربانی ایمان داردا! این دروغگو سپس 
کتابی تحت عنوان GSW‏ من الصادقین». «همراه با راستگویان» به نگارش در می‌آورد؟! آری» 
درست گفته شده است: 

«عش cee‏ عجبا». 

آقای تیجانی می‌گوید: «چرا علمای ما درباره این واقعیت‌ها سکوت اختیار کرده پیرامون آن حرف 
نمی‌زنند حتی Gok‏ از آن‌ها نمی‌کنند و اصحاب رسول الله را مانند فرشتگان معصوم برای ما جلوه 
می‌دهند)). 

می‌گویم: 

GUT‏ تیجانی چقدر ale‏ هستی؟! این ما نیستیم که اصحاب رسول Bal‏ را بسان فرشتگان 
می‌دانیم. البته» کسی که آنان ly‏ بهترین مردمان معرفی کوده است. پروردگار مردمان است. او در LS‏ 
خود می‌گوید: کن خير ro‏ و 55 لاس تشون ارو تنهون oF‏ منک 
نون ree‏ [آل عمران: [NV‏ «شما بهترین مردمان هستید که خلق شده‌اید تا مردم را به انجام 
ES‏ یه ایمان بیاورید». 

Solty شتا‎ US تراهم‎ cere tls UIST ه ین مَعفه أوکاء غل‎ ait J 28 32> 
eal €. 85381 نی‎ ale aS si AY ease و‎ ai فضلا ین‎ 
۳۹ 

BE tame»‏ فرستاده خداوند است. یاران و اصحاب او در برابر کفار سخت و خشن و در برابر 
دوستان مهربان‌اند. تو همواره آنان را در حال عبادت و بندگی می‌بینی. OUT‏ در صدد بدست آوردن فضل 
و خشنودی تورات چنین ستوده شده‌اند... ِ 

ch روا آزتبت‎ bak وین‎ AT وجهنوا ف سَبيل‎ Lets اموأ‎ Gall 
.]۷۴ گر © [لافال:‎ S53 Base هم‎ E الو‎ 


۱5۲ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


«آنانی که ایمان آوردند» هجرت کردند و در راه الله با دشمنان دین حنگیدند. SUT‏ که (مهاحرین) 
را oly‏ دادند و دین خدا را Gob‏ کردند» همه اینان مومنان واقعی هستند. برای OUT‏ مغفرت و روزی 
شرافتمندانه در نظر گرفته شده است». 

tet patties tes ae Gal Loot yeaa‏ ولیک AF‏ خيرت 
al elo spun a ass‏ هم oF ot‏ من iS les Get ON GE‏ 
all‏ ال یم OED‏ [التوبة: ۸۸- .]۸٩‏ 

«اما رسول Beall‏ و آنانی که دعوت او را پذیرفتند» با حان و مال خود در راه الله حهاد کردند. برای 
آنان است به خوبی‌ها و آنان هستند برندگان. خداوند برای GUT‏ باغهایی را که زیر درختان cag!‏ نهرهای 
OT‏ حاری است. تدارك دیده است. آن‌ها برای همیشه در این باغها هستند. این است رستگاری بزرگ». 

.]۶۴ aN] %@ neh من‎ Gal ومن‎ AT GS Zoi gil 

«ای poly‏ گرامی. خداوند و آن عده از مومنان که از خط و مشی تو تبعیت می‌کند (در دفاع) تو را 
کفایت می‌کنند». 

رسول گرامی اسلام فرمود: روزگاری فرا می‌رسد که گروهی از مردم به جهاد می‌روند. می‌گویند: 
کسی از abl‏ رسول الله درمیان شما وجود دارد؟ در جواب گفته می‌شود: آری؛ فتح و پیروزی به 
استقبال آنان می‌آید. باز روزگاری فرا می‌رسد و مردم به جهاد می‌روند. از SUT‏ سوال می‌شود: آیا کسی از 
abl abl‏ رسول الله درمیان شما هست؟ در جواب گفته می‌شود: آری» فتح و پیروزی به استقبال 
آنان می‌آید. باز روزگاری فرا می‌رسد و مردم به جهاد می‌روند. از OUT‏ سوال می‌شود: آیا از COLL ObL‏ 
یاران رسول الله درمیان شما کسی هست؟ در جواب گفته می‌شود: آری» فتح و پیروزی به استقبال 
یه 

در روایتی دیگر رسول Be SI‏ فرمود: به اصحاب و یاران من بد و بیراه نگویید. به خدا سوگند. اگر از 
شما کسی به اندازه کوه احد طلا انفاق کند» این انفاق او با يك مثقال از انفاق اصحاب من برابری 


۲ ۳( 
نمی‌کند . 


نقدی بر دیدگاه تیجانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه Wt | lS‏ ... ۱۳ 


آری. ما از اصحاب رسول الله دفاع می‌کنيم. زیرا بدیهی و روشن است که طعن و تتقیص 
اصحاب رسول الله در واقع طعن و تتقیص شخص BB oly‏ است. چرا چنین نباشد. زیرا خود آن 
حصرت فر موده است: «الرَجْل ke‏ > دين JEG LIS‏ حدم من OMe‏ 

هر کس از کیش و آیین دوست و همراه خود تبعیت می‌کند. لذا هر کس مواظب باشد و ببیند که با 
چه کسانی دوستی دارد. مگر خود آن BBS pam‏ نفرموده است: «اگر قرار بر این می‌بود که کسی را به 
عنوان دوست بر گزینم» حضرت ابوبکر را بر می‌گزیدم ولی او برادر و رفیق من است». 

صحابی که تمام زندگی‌اش را با پیامبر BE‏ سپری می‌کند و باز BE poly‏ را در قول و عمل مخالفت 
می‌کندا؟! چنین انديشه و تفکری مترادف با نقص و عیب در قرآن و ادعای عبث در Go‏ خداوند است. 
تعالی الله عا یقول الرافضه علواً كبيراً. 

خداوند چگونه در کتاب خود اصحاب رسول BEAU!‏ را ستوده است. al 65 Be‏ عن 
A Als Y Geel‏ تحت HEM‏ وق ما فلوم ان الشکينة nits agile‏ 55 
6G ws‏ [الفتح: ۱۸]. «خداوند از مومنان راضی و خشنود گردید هنگامی که زیر درخت با تو بيعت 


کردند. خداوند دانست آنچه را که در دل‌هایشان نهفته است لذا سکینه و آرامش بر آن‌ها نازل کرد و 
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فتحی زودرس نصیب آنان کرد». ََلسِقُونَ or‏ ین ألهجرین baal Gul Na‏ 
yey‏ رضت ail‏ عنم ورضواً عنه Boke cares 5 ogi Sel‏ 6 تها 38 Goals. ays‏ بدا 
BS‏ َو لیم 45 [لتربه: [e+‏ «پیشکسوتان از مهاجرین و انصار. آنانی که با بهترین شیوه از 
ly‏ تبعیت کردند» خداوند از آنان خشنود است و GUT‏ از خداوند راضیء خداوند برای آنان 
باغهایی را که زیر درختان آن‌ها نهرهای آب حاری هستند تدارك دیده است. آنان برای همیشه در آنحا 
زندگی می‌کنند» این است یك پیروزی بس عظیم». 

آری» چنین است تصویر صحابه در قرآن و Cate‏ آنگاه صحابه چگونه ol‏ طور که روافض 
کو باز ی UT‏ کر می‌شود دای پیات کل SURI‏ 0 دروغ بگزیند؟۱ اری: ما از ااب 
دفاع می‌کنيم. زیرا آنان بودند که دین خدا را حفاظت کردند و در دفاع از حریم قرآن و سنت رسول 
BBall‏ جان و مال را نثار کردند. طعن به حاملان و مدافعان دین» در واقع طعن به قرآن و سنت رسول 


الله است. و مرام اصلی اهل رفض نیز همین است. 


\- ابی داود: ols‏ الادب و ترمذی: کتاب الزهد. 


۱0 فاطمة الزهراء اغا . obs‏ با شهادت ؟ ! 


آری» امیر محسن المللك» سید محمد مهدی علی» شیعی دوازده امامی که در پی تحقیقات و 
مطالعات عمیق خود» سلك اهل سنت را آن gle‏ که Ge‏ است. حق تشخیص داده از کیش شیعی 
تبری جسته است» چنین می‌گوید: «واقعیت این است که عقیده شیعه درباره اصحاب گرامی رسول 
الله موجب توجیه تهمتهای ناروا در حق خود پیامبر BE‏ می‌شود و باعث می‌شود که معتقدان به چنین 
عقیده‌ای درباره حقانیت اسلام دچار نابسامانی و شبهات گوناگونی شوند. زیرا هر کس درباره PLS‏ 
که بر Bele‏ ایمان آورده‌اند. معتقد باشد که آنان در Alb‏ در ایمان خود صادق بودند و در باطن 
(العیاذ بالله) کافر بودند و حتی بعد از وفات رسول BEAU!‏ مرتد شدند» او نمی‌تواند نبوت نبی گرامی 5 
را بپذیرد و آن را تصدیق کند. بلکه او چنین می‌اندیشد که: اگر پیامب رت پیامبر به حق و راستین می‌بود» 
قطعاً تعلیمات او موثر واقع می‌شد و پیروانش با صدق و اخلاص به او ایمان می‌آوردند و از gle‏ انبوه 
عظیمی که Gy‏ ایمان آورده و به دعوت او گراییده بودند. حداقل صد نفر از OUT gle‏ پیدا می‌شد که بر 
ایمان ثابت و پا بر جا می‌ماندند (البته این عقیده شيعه است) چه کسانی هستند آنانی که در نتیجه 
هدایت رسول BEAU!‏ متاثر شدند و آمار و ارقام کسانی که از نبوت او استفاده می‌کردند به کحا می‌رسد؟ 
اگر اصحاب BE ely‏ به جز چند تن» بقیه همه مرتد و منافق می‌بودند (آن طور که شيعه معتقد است) 
پس چه کسی از اسلام Cond‏ کرده است؟ و چه کسی از تعلیم و تربیت رسول Bee SI‏ بهره برده 
اب 

آری» دقت کنید و ببینید که فطرت سالم چگونه با امور غیر فطری در تضاد است تا برای شما روشن 
شود که اعتقادات شیعه تا چه میزان با عقل» منطق و فطرت سالم. سر ناسازگاری دارد! بعد از علم و 
آگاهی از دسیسه روافض» هر مسلمانی LL‏ در امور دين خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به 
عهده بگیرد. 

در پایان قبل از خاتمه این بحث می‌خواهم عرض کنم که يك سوال هنوز در این خصوص باتی 
است و آن اينکه GUS LF‏ «الامامه والسیاسة» از آن ابن قتیبه پا خیر؟ در پاسخ به این سوال عرض 
می‌شود: خير» كتاب «الامامه والسیاسة» به او نسبت داده شده است و در واقع از CLE‏ او نیست و 
برای اثبات این مدعا دلایلی متعددی وحود دارد: 

۱- کسانی که زندگی ابن قتیبه را نوشته‌اند حتی يك نفر از آنان نگفته است که ابن قتیبه» کتابی در 

فن تاریخ به نام «الامامه والسیاسة» تالیف کرده است و ما از تالیفات او در تاریخ» کتابی به جز 


۱- الایات البینات: Ve‏ ص ۶-۷. و OLS‏ صورتان متضادتان تاليف ابوالحسن ندوی ص OO‏ 


نقدی بر دیدگاه تیحانی درباره‌ی حضرت ابوبکر و فاطمه زاهرا انط ... \oo‏ 


«المعارف» را سراغ نداریم و کتابی که مولف AES‏ الظنون از آن نام برده eal‏ «تاریخ ابن 
قتیبه» است که يك نسخه آن» در «الخزانة الظاهرية» در دمشق شماره (۸۰) وحود دارو . 
۲- کتاب («الامامه والسیاسة» به این مطلب اشاره دارد که ابن قتیبه در دمشق و مغرب (مراکش) 


زندگی کرده است» حال آنکه او از بغداد» به حز برای (دینور) برای هیچ جای دیگر بیرون نرفته 
,۲( 


ات 

۳- در کتاب «الامامه والسیاسة» خلاف آنچه که متفق علیه است ذکر شده است. Whe‏ تحت 
عنوان ab)‏ علي کرم الله وجهه بیعه BS Gl‏ می‌گوید: بعد. علی کرم الله وجهه نزد 
حضرت ابو بک ر4 آورده شد در حالی که می‌گفت: من عبدالله و برادر رسول الله هستم به وی 
گفته شد: با ابوبکر 4 بیعت کن. eB he‏ گفت: من برای خلافت از شما شایسته‌تر هستم. 
بیعت نمی‌کنم» بهتر این است که شما بدست من بیعت کنید. 

۴- سبك و روشی که در «الامامه والسیاسة» به کار گرفته شده است. به طور کلی مخالف است با 
سبك و روشی که ابن قتیبه در کتب خود از آن استفاده نموده است» و ما این کتابها را در پیش 
روی خود داریم. از خصوصیات بارز ابن قتیبه» این است که مقدمه بسیار مفصلی را که مبین 
اسلوب» سبك تحریر و غرض تالیف است. برای تالیفات خودش می‌نویسد و در آغاز AUS‏ آن 
را می‌گنحاند - اما مولف «الامامه والسیاسة» خلاف این عمل کرده مقدمه بسیار کوتاهی در 
حد ۳ سطر نوشته است. علاوه بر این» اسلوب و سبك تحریر آن نیز متفاوت است و چنین 
اسلوبی را ما در کتب ابن قتیبه سراغ نداریم. 

۵- مولف کتاب «الامامه والسیاسة» از ابن ابی لیلی طوری روایت می‌کند که گویی مستقیماً از 
وی استفاده کرده است و ابن ابی لیلی همان محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی فقیه و قاضی 
کوفه است و در سال ۱۴۸ هحری فوت کرده است و حال آنکه معروف است که ابن قتیبه در 
له تلف شاه اس Oye‏ سابع ان ایس ان a‏ 

۶- مستثرقین نیز تحقیق درباره «الامامه والسیاسة» را مورد توحه خود قرار داده‌اند. نخستین 


مستثرقی که پیرامون AS‏ مذکور تحقیق کرده اسٿ» (دی حاینحوس) اشتتا: این تحقیق در 


۱- کتاب «الامامة والسياسة فى ميزان التحقیق العلمی» دکتور عبدالله عسیلان ص (۲۳). 
۲ همان کتاب: YY UF‏ 
۳- الامامه والسياسة فی ميزان التحقیق العلمی: ص ۲۴. 
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کتاب. «تاریخ الحکم الاسلامی فی آسبانیا» صورت گرفته است. دکتور (ر. دوزی) در کتاب 
خود. «التاریخ السیاسی و الادبی لاسبانیا» این تحقیق را مورد تایید قرار داده است. بروکلمان 
در «تاریخ الأدب العربی» و بارون دی سیلان در فهرست «مخطوطات العربیة» در مکتبه 
باریس این GUS‏ را بنام» «احادیث الامامة والسیاسة» ذکر کرده‌اند همچنین مارگولیوس در 
كتاب «دراسات عن المورخین العرب» نام این کتاب را آورده است. و همه این مستثرقان 
اعتراف کرده‌اند دایر بر اینکه» این کتاب منسوب به ابن قتیبه است و ممکن نیست که از 
Vues! Sue‏ 

۷- راویان و اساتیدی که ابن قتیبه در کتب خود معمولاً از آنان روایت می‌کند. کمترین یادی از 
Sul‏ دنه کات د اس 

۸- عبارات و تعبیرهای LS‏ مبین این نکته است که مولف جریان‌ها و رویدادهای فتح اندلس را 
به طور مستقیم از کسانی نقل می‌کند که شخصاً شاهد این جریان‌ها بوده‌اند. Dee‏ «حدثني 
مولاهء لعبد الله بن موسی حاصر حصنها التي کانت من اهله». یعنی «مولای عبدالله بن 
موسی می‌گوید: عبدالله بن موسی قلعه‌ای را محاصره کرد که من از اهل آن بودم». حال AST‏ 
فتح اندلس در سال ٩۲‏ هجری قمری» ۱۲۱ سال قبل از ولادت ابن قتیبه انجام گرفته است"". 

4- کتاب «الامامه والسیاسة» مشتمل بر اشتباهات واضح و روشن تاریخی است. مثلاً: ابوالعباس 
و سفاح را دو شخصیت مستقل معرفی می‌کند و در آن آمده است که هارون الرشید نخست 
پسرش مامون و سپس (امین) را به ولایت عهدی خود بر گزید. ولی وقتی ما به کتاب ابن قتیبه 
یعنی «المعارف» رجوع می‌کنيم. اطلاعات Bye‏ و صحیحی را در آن می‌بینیم که با آنچه که 
مولف «الامامه والسیاسة» نقل کرده است کاملاً در or‏ اسك 

۰-در GES‏ «الامامه والسیاسة» ذکر راویانی به Ge‏ آمده است که ابن قتیبه در کتب خود حتی 


يك روایت از QUT‏ نقل نکرده است» مانند ابی مریم و ابن عفیر“ 


OLS -۱‏ الأمامة والسیاسقفی ميزان التحقیق العلمی دکتور عبدالله عسیلان: ص ۲-۲۳ ۲. 
-Y‏ همان مرجع. 
۳- همان مرجع. 
-٤‏ همان or‏ 
0- همان or‏ 
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۱- در GES‏ «الامامه والسیاسة» تعبیرهایی بکار رفته است که در کتب cal‏ فتیبه اصلاً استعمال 
نشده است. مانند: (قال ثم ان) (وذکروا عن بعض المشیخه) (حدثنا بعض المشیخه) این گونه 
تعبیرها با سبك و اسلوب ابن قتیبه» کمترین مناسبتی ندارند و در هیچ يك از کتب او چنین 
عباراتی ذکر نشده است. 

۲-مولف «الامامه والسیاسة» به ارتباط کلام و پیوند آن با سیاق و سباق و مرتبط بودن مطالب 
توجه نمی‌کند. يك مطلب را ذکر می‌کند. هنوز این را به اتمام نرسانده به مطلب دیگری منتقل 
می‌شود و بعد به مطلب اول بر می‌گردد تا آن را به پایان برساند» این از هم گسیختگی در 
سخن. مناسبتی با اسلوب و سبك ابن قتیبه ندارد» ابن قتیبه نظم در کلام و حفظ ارتباط ما قبل 
با ما بعد را از هدف‌های اسلوب و سبك سخن خود می‌داند!*. 

۳-مولف «الامامه والسیاسة» از دو تن از علمای بزرگ مصر روایت می‌کند. حال آن که ابن قتیبه 
وارد مصر نشده و از آن دو عالم بزرگوار استفاده علمی ننموده است. 

۴-ابن قتیبه نزد علما از حایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار است. او از دیدگاه علما» حزو علما ثقه 
و معتبر به لحاظ علمی و دینی می‌باشد -سلفی درباره او می‌گوید: «کان ابن قتیبه من الثقات 
واهل السنة». یعنی: «ابن قتیبه از علمای معتبر و ثقه اهل سنت می‌باشد». ابن حزم می‌گوید: 
«کان ثقه في ays‏ وعلمه» «در علم و دين خود از پایه بلندی برخوردار بود». خطیب بغدادی 
نیز دیدگاه ابن حزم را درباره ابن قتیبه ستوده است. علامه ابن dred‏ درباره او می‌گوید: «ابن 
قتیبه با احمد و اسحاق نسبتی دارد و او dy ge‏ مذاهب معروف اهل سنت است». ابن قتیبه 
خطیب و سخنور معروف و مشهور اهل سنت است. همان‌گونه که حاحظ خطیب معتزله 
است. شخصی که نزد علماء و محققین از چنین حایگاه علمی والایی بهره‌مند باشد. LT‏ 
عقلانی است که کتابی مانند «الامامه والسیاسة» مملو از اشتباهات را تالیف کند که تاریخ را 
لکه دار کرده و به صحابه کرام رسول BEAU!‏ نسبتهای ناروایی منسوب کرده است؟!. 

در پایان بالاخره. در کتابی که درباره انتسابش بسوی ابن قتیبه اتفاق نظر وجود دارد. یعنی AHS‏ 

«الأختلاف في bal‏ والرد على امهمیه والمشبهه» در آن. این مطلب به ثبت رسیده است که ابن 
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قتیبه روافض را بدلیل gab‏ به صحابه کرام متهم به کفر کرده است. آنگاه چگونه کتابی که مملو از طعن 
نسبت به صحابه کرام است به او نسبت داده می‌شود" . 

آقای تیجانی» تحت عنوان «اسباب الاستبصار» «علت شیعه شدن» به موضوع اختلاف فاطمه با 
حضرت Lgl‏ بر می‌گردد و آن را با اسلوب نوینی مطرح کرده می‌نویسد: ... «اين مطلب نزد 
فریقین متفق علیه است. لذا شخص عاقل و با انصاف باید بپذیرد که ابوبکر در این جریان اشتباه کرده 
است هر چند که ستم او را نسبت به سیده النساء فاطمه زهراء قبول نداشته باشد. زیرا هر کس علل و 
اسباب این فاجعه را بررسی کند و از کلیه ابعاد آن کسب اطلاع کند قطعاً برای او روشن می‌شود که 
بوبکر قصد ازن اذیت و تکذیب حضرت زهرا را کرده است تا حضرت زهرا نتواند علیه او پیرامون 
خلافت شوهرش (علی) از دلایل و نصوص غدیر استدلال AS‏ و برای اثبات این مدعاء دلایل متعددی 
وحود دارد. یکی از alam‏ آن دلایل این است که مورخان چنین نقل کرده‌اند: 

فاطمه زهرا در محافل و مجالس انصار می‌رفت و از OUT‏ می‌خواست تا پسر عمویش را یاری کرده و 
با او بیعت کنند. اما انصار در جواب می‌گفتند: ای دختر رسول ال ما Ag‏ با ابوبکر بیعت کرده ایم. 
SI‏ شوهر و پسر عموی تو جلوتر نزد ما می‌آمد. ما کسی را با وی برابر نمی‌کردیم یعنی کسی را در برابر 
او ترجیح نمی‌دادیم. حضرت علی کرم الله وجهه می‌فرمود: آیا رسول Bl‏ را در خانه‌اش رها می‌کردم 
و او را دفن نمی‌کردم و بیرون رفته درباره حکومت و قدرت با مردم می‌جنگیدم؟ و حضرت زهرا 
می‌گفت: ابوالحسن (حضرت علی) آنچه را که مناسب و شایسته بود انجام داد و دیگران انجام alo‏ 
UE Sts bas pest‏ ون جوا یکو SUL yl yok‏ زا ورد ماش فراز بخ راهن داد 

بشنو ای تیجانی هدایت یافته: 

۱- این موضوع هرگز gle‏ شیعه و اهل سنت متفق عليه نبوده و نیست بلکه تنها نزد شيعه صحبت 

دارد و در مباحث گذشته درباره آن توضیحات لازم داده شده است. 
۲- درباره این گفته آقای تیجانی: «شخص (file‏ و با انصاف باید بپذیرد که ابوبکر اشتباه کرده 
است هر چند که ستم او را در حق فاطمه قبول MASS‏ 
باید عرض شود: 


۱- الاختلاف فى اللفظ لابن قتیبة: ص ۴۱۰. 
۲- ثم اهتدیت: ص ۱۳۸ و آنگاه... هدایت شدم: ص ۲۷-۲۲۸ ۲. 
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در Cole‏ گذشته بیان گردید که حضرت ابوبکر صدیق Bo‏ وصیت رسول الله را به اجرا در آورد 
که عبارت بود از این که دلا ورت ما ا صد «کسی از ما میراث نمی‌برد؛ ترکه ما صدقه است». 
بنابراین اجرا وصیت رسول الله ظلم و حیف به جای خود. اشتباه هم محسوب نمی‌شود. اگر خطا کار 
یا ستمکاری در این جریان باشد» کسی است که امر به این وصیت کرده است. ای تیجانی هدایت شده 
تو می‌توانی بگویی که خطا و ستم از طرف رسول BEAU!‏ بوده است؟! رسول مکرم اسلام از چنین نسبتی 
بسیار بالاتر والاتر است. آقای تیجانی به جز اینکه فاطمه» سرور و سالار زنان بهشت است و معصوم 
است» دیگر هیچ دلیلی را دایر بر مخطی بودن حضرت ابو BS‏ ارائه نداده است و بطلان این ادعای 
محض او را که هیچ دلیلی همراه ندارد. در مباحث گذشته به اثبات رساندم. دلایل واهی که او ذکر کرده 
بود چنان مضحکه و خنده آور است که کودکان قبل از بزرگ‌تران از سستی of‏ دلایل در شگفت وی 
افتند! او این دلایل واهی را صرفاً به bE‏ مطعون کردن صحابی بزرگ رسول BEAU‏ آورده است. 
می‌خواهم این نکته را برای تیجانی یادآور شوم: کسی که در حق فاطمه اجحاف کرده و او را رنجاند و 
قصد داشت که با دختر ابوجهل ازدواج AS‏ و رسول الله او را منع کرد. او امام علی بن ابی طالب بود 
ای تیجانی» موقف و دیدگاه تو درباره‌ی این فاحعه چیست؟!. 
۳- آقای تیجانی در ادامه یاوه گویی هایش می‌گوید: هر کس این حوادث و رویدادها را استقراء 
نماید و از تمام ابعاد آن‌ها اطلاع پیدا کند» قطعاً می‌داند که ابوبکر قصد اذیت» آزار و تکذیب 
فاطمه غا را داشته است تا فاطمه از نصوص غدیر نتواند عليه او پیرامون خلافت پسر عمو و 
شوهرش (علی) استدلال AS‏ 
باید عرض شود: 
به به و آفرین بر این عقل و دانش» آقای تیجانی دروغی را که خود می‌گوید. بعد از اندکی آن را 
تصدیق می‌کند و غافل است از اینکه او ماهیت خود را توسط خودش آشکار می‌کند و عقلش را در 
معرض علم همگان قرار می‌دهد. من این جریان را از جمیع جهات بررسی و ارزیابی کردم و برای من 
روشن شد که حضرت Bb SK yl‏ آنچه را که انجام داده‌است. به حق انجام داده است چون او از امر 
رسول Babli‏ اطاعت کرده است و تمام صحابه به اتفاق حضرت Bo gle‏ صحت این اقدام را پذیرفته‌اند 
لکن آقای تیحانی صد و هشتاد درحه از این معامله انحراف کرده و از بزرگترین مبدا ورودی» وارد 
حریان خلافت شده» می‌گوید: ابوبکر قصد اذیت و تکذیب فاطمه را کرده است» جرا؟ تا فاطمه علیه او 


از نصوص pte‏ و غیره نتواند استدلال کند!!؟. 
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به خدا سوگند. اگر حهل و نادانی بره‌ای می‌بود. من آن را ذبح می‌کردم. سبحان الله! وقتی آقای 
تیحانی مدعی است که کسی که درباره خلافت او نص Cote)‏ غدیر) وارده شده است و تعداد زیادی 
از اصحاب و بنی هاشم و سعد بن عباده بیعت با BES gl‏ را ترك کرده‌اند حتی اهل مدینه قهراً با او 
بیعت کردند" ‏ آنگاه قصد اذیت کردن فاطمه چه دلیلی دارد و چرا؟ به خاطر اينکه فاطمه نتواند از 
حدیث غدیر» علیه او استدلال کند L)‏ للهول)؟! به خدا سوگند. نمی‌دانم وقت نوشتن» عقل این انسان 
کجا می‌رود؟ UT‏ وقت نوشتن» عقلش را از خود دور می‌دارد تا بر وی سنگینی نکند؟!... وقتی صحابه 
مخالفت می‌کردند و علیه او استدلال می‌کردند و او به جبر و اکرام مردم را برای بیعت وامی داشت» در 
چنین حالتی آیا احتجاج فاطمه زهراء (خداوند او را از شر شما نجات دهد) با حدیث غدیر, تاثیری بر 
وی می‌گذاشت؟! آقای تیجانی Lb‏ پاسخ بدهد» ابو BS‏ چگونه فاطمه را اذیت و آزار می‌دهد و او را 
تکذیب می‌کند تا او با حدیث غدیر نتواند علیه Sigil‏ استدلال کند و حال آنکه Lye‏ در همین حریان 
خطاب به فاطمه می‌گوید: «آنا عایذ al‏ تعالی من سخطه وسخطك یا فاطمه»؟؟ «ای فاطمه من از 
ناخشنودی خداوند و ناخشنودی تو به خدا oly‏ می‌برم». و فاطمه می‌گوید: Y>‏ دعون عليك في کل صلاه 
آصلیها». «در هر نماز ale‏ تو دعا می‌کنم...». نمی‌دانم چرا؟ آیا بخاطر مال یا بخاطر بیعت؟! بعد 
حضرت ابوبکر بیرون رفته گریه می‌کند و می‌گوید: بیعنتان را فسخ کنیدا!! تعجب است از این تناقص و 
تضاد؟! برای شما روشن شد که این شخص در حال نوشتن چقدر از عقل فاصله می‌گیرد! آیا قول شاعر 
کاملاً در حق او صدق نمی‌کند: 

«اثبات ضدین le‏ في حال GLL el‏ من المحال». 

«گفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بدترین دروغهاست که شخص مرتکب آن می‌شود». 

اگر من موفق شوم که شرح و تعلیقی درباره کتاب تیجانی بنویسم» خواهم گفت: این US‏ صد در 
صد متضاد و متناقض است و برای علمای بزرگ اهل سنت مقدور نیست که این تضادها و تناقض‌ها را 
توجیه کنند!! این تضادها وقتی برای ما روشن می‌شوند که این رویدادها را استقراء کرده از جمیع ابعاد 
آن اطلاع داشته باشیم. و کتاب او برای اینکه ما اطمینان پیدا کنیم که حضرت زهرا از سفسطه‌های این 


بدخواه و امغال آن پاك است» برای ما کافی انیت او و امثالش به دروغ‌های خود ادامه می‌دهند و 


NY uP هدایت شدم:‎ ۵ 
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استمرار می‌بخشند تا اینکه» این دروغ‌ها به جای سود به ضرر و زیان آن‌ها می‌انجامد. aly‏ لمستعان 
ales‏ التکلان. 
۴- آری» درباره ادعای GUT‏ تیجانی دایر بر وجود دلایل و قراین متعدده در خصوص این مطلب که 
ایک قا معا فاط وا ررد Cs)‏ ی SIN‏ ق ارم داد با ار رس ا Joke‏ ا 
ابوبکر نتواند استدلال کند. بعد آقای تیجانی يك جریان تاریخی را به عنوان دلیل ذکر کرده و 
آن را به ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و ابن قتیبه در تاريخ الخلفا نسبت می‌دهد. 
باید عرض شود: 
این يك داستان دروغین و ساخته پرداخته است. اصلاً صحت ندارد. تنها نسبت دادن OT‏ به شرح 
نهج البلاغه یا به تاریخ الخلفاء Gly‏ حجت بودن آن کافی نیست. این داستان علاوه بر اينکه هیچ 
سندی برای آن ذکر نشده است. متن آن با ادله صحیح مغایرت دارد و تاریخ الخلفا علاوه بر روایات 
باطله در آن که بعضی ples‏ با بعضی دیگر است. نسبت دادن آن به ابن قتیبه نیز صحیح نیست و بطلان 
این نسبت را در مباحث گذشته به اثبات رساندیم. اما شرح نهج البلاغه به هیچ عنوان عليه ما نمی‌تواند 
حجت باشد. زیرا شارع آن» از اهل سنت نیست بلکه شیعه معتزلی است و او در شرح آن روایات 
صحیح و غیر صحیح را جمع کرده است و بر خلاف OI‏ اهل سنت اسناد را حزو دین می‌دانند» زیرا اگر 
صحت و سقم اسناد معتبر نمی‌بود» هر کس هر چه می‌خواست. می‌گفت. همان طور که شیوه عمل 
شیعه است. علاوه بر این» ابن ابی الحدید» آن طور که تیحانی می‌گوید و او را حزو مورخان می‌داند. 
مورخ نیست بلکه شارح محض است. علاوه بر اين» آنچه که در شرح نهج البلاغه هست» مغایر با این 
قصه هست. ابن ابی الحدید می‌گوید: «واعلم OF‏ الناس یظنون OF‏ نزاع فاطمه آبابکر کان في con pal‏ 
في المیراث والنحله وقد وجدت في الحديث آن‌ها نازعت في آمر ثالث ومنعها آبوبکر إياه أيضاً وهو 
سهم ذوي القویی» ‏ 
«مردم OLS‏ می‌کنند که نزاع فاطمه با ابوبکر در دو چیز بود. یعنی در میراث و نحله ولی من نزاع 
فاطمه با ابوبکر را در يك pel‏ سوم می‌دانم که ابوبکر او را از آن منع کرد و آن سهم خویشاوندان است». 
بعد ابن بی الحدید. حدیث را ذکر می‌کند حتی عقیده کسانی را که می‌گویند: ابوبکر بخاطر خلافت 


قصد اذیت و رنحاندن فاطمه را کرده بود رد می‌کند و می‌گوید... 


۱- شرح نهج البلاغة: ج۴ ص ۸۶. فصل فيما اختلف فيه سيده مع أبى بكر في آمور ثلائة. 
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يك شخص به نام علی بن مهنا که تیز هوش و صاحب فضل بود» از من سوال کرد: «به گمان تو 
ابوبکر و عمر از ندادن فدك به فاطمه چه قصد کرده بودند»؟ گفتم: (قصدی نداشتند). گفت: آن دو که 
حق علی را در امر خلافت غصب کرده بودند. می‌خواستند» علی مطلع نشود. ابن ابی الحدید 
می‌گوید: یکی از متکلمان شیعه دوازده امامی که به علی بن تقی معروف بود و در بلده نیل زندگی 
می‌کرد به او گفتم: «فدك چیزی به جز تعدادی نخل و تعدادی کمی زمین» بیشتر نبود و این قدر مهم 
نبود». او به من گفت: بسیار مهم بود. در آن به اندازه نخلهای کوفه» نخل هست. ابوبکر و عمر آن را از 
فاطمه منع نکردند مگر بخاطر اينکه احتمال می‌دادند. اگر به فاطمه داده شود» علی از محصول و درآمد 
آن تقویت شده در امر خلافت با آنان ادعا می‌کند و روی همین hel‏ حلوی حق فاطمه» علی و سایر 
بنی هاشم را از خمس نیز گرفتند. زیرا انسان تنگدست که مال و ثروتی نداشته باشد» اراده‌اش ضعیف 
شده و خود را در برابر دیگران حقیر و خوار می‌بندارد و به حای طلب حکومت و ریاست به کسب 
معاش می‌پردازد. ببین Oke!‏ چه جیزی را در دل‌هایشان حای داده‌اند. این بیماری است که علاج ندارد» 
اخلاق و خصلت‌ها زایل می‌شوند. اما اعتقادات راسخ هرگز زایل شدنی نیستند"". 

علاوه بر این ابن ابی الحدید مطالب بیشتری یادآوری کرده است» آری» وی به شبهات پاسخ 
می‌دهد و از صحابه دفاع می‌کند که نخستین آنان ابوبکر و Bo oe‏ هستند. او (ابن ابی الحدید) چنین 
می‌گوید: «بدان ما در این فصل روایاتی را ذکر می‌کنيم که رحال حدیث و راویان ثقه آن‌ها را روایت 
کرده‌اند. و آنچه را که احمد بن عبدالعزیز جوهری که راوی ثقه و امین است در کتاب خود. ذکر کرده 
آن‌ها را بیان می‌کنيم» اما آنچه را که رجال شیعه و اخباریون از آن‌ها در کتب خود ذکر کرد‌اند. بدان 
توجه نمی‌کنيم. سپس او یکی از روایات شیعه را به عنوان نمونه بیان کرده و از صحابه دفاع می‌کند. 
چنانچه می‌گوید: شیعه چنین می‌گویند: ابوبکر و عمر به فاطمه اهانت کرده. حرف‌های تند و تیزی به 
او گفته‌اند. «ابوبکر در GLE‏ عمر بر وی ترحم کرده» نامه‌ای plo‏ بر واگذاری فدك به وی» نوشته به او 
تحویل داد هنگامی که فاطمه می‌خواست خارج شود. عمر وی را دید» نامه را قهراً از وی ستاند. فاطمه 
او را منع OS‏ عمر سینه فاطمه را مورد ضرب قرار داده و نامه را از وی CES‏ و بعد از اينکه روی آن 
نامه آب دهان انداخت آن را سوزاند و از بین برد. فاطمه le‏ عمر دعا کرد و گفت: خدا شکم تو را پاره 
کند همان‌گونه که نامه مرا پاره کردی». این تهمتی است که علمای حدیث آن را روایت نکرده‌اند و 
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می‌کرد. شیعه» بخشی از این داستان را به صورت نظم و شعر در آورده است. ابیلحدید سپس شعر را 
نقل کرده و آن را ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این فاجعه را که از جانب شیعه بر سادات و سردار 
مسلمانان (ابوبکر و عمر) و به بزرگان مهاحر و انصار وارد می‌شود به دقت نگاه کنید. این گونه حرکات 
شیعه» منزلت و حایگاه والای آنان را نمی‌کاهد» همان گونه که کینه توزان» حاسدان و کسانی عليه 
شریعت پیامبران گذشته مطالب توهین آمیزی نوشتند اما از انبیا چیزی کم نشد به خاطر این حرکت‌های 
ازیبای دشمتان بود که دین Lal‏ گذشته گستردهتر می‌شد و با سرعت در دلهای خردمندان و ضاحبان 
عقل محبوبیت خود را بر جای گذاشت" . 

آری» این بود دیدگاه ابن ابی الحدید شیعی و معتزلی درباره اصحاب کرام رسول Beal‏ تیجانی 
تک زوا و کی ها cle Kaden‏ وه ها اهامای 


Za ۳ 3 Sf 5‏ ۲ )۲( 
کرده Reser‏ ولی من می‌گویم: ای خردمندان! بعد از حق بحز گمراهی. جیزی دیگر وحود ندارد؟! 


-Y‏ به نقل از کتاب: بلکه گمراه شدی» نوشته: خالدعسقلانی. ترحمه فارسی کتاب: بل chs‏ ترحمه: اسدالله 


موسوی. 


Lil‏ عمر:#. پهلوی فاطمه تا را شکسته است؟ 

خداوند در قران می‌فرماید: Goll SL‏ عون جاعکم قاس نبا TEES‏ أن ضيبا 
aye Wye‏ ف عل م نم Great‏ 3 [الحجرات: ۶]. یعنی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اگر فرد فاسقی برایتان خبری آورد پس نيك تحقیق کنید مبادا ندانسته به گروهی آسیب برسانید 
آن‌گاه به خاطر آنچه کرده‌اید پشیمان شوید». 

پس هرگاه کسی خبر مشکوکی را از يك شخص می‌شنود قبل از هر چیز باید به صحت آن خبر پی 
Bae abla San Basel Gis‏ شید 

در مورد سوال شماء اولا هیچ مرجع صحیحی برای این مقوله وحود نداردو در واقع این حرف دروغ 
محض است و مخالف علم و عقل و شرع است. و این اشخاص که این حادثه را ترویج می‌دهند 
اقوالشان مملوء از اکاذیب و دحل بازی است» مخصوصا که وفات فاطمه غا را بعنوان «شهادت» 
بیان کرده» و فاطمه را پهلو شکسته نامیده» و طبیعتا Gb‏ روایاتشان این Bole‏ دروغین را به عمر بن 
الخطاب اه نسبت داده‌اند و می‌گویند که حضرت عمر در هنگام خلافت ابوبکر Bo Ge‏ از آنجاییکه 
حضرت oh le‏ مخالفت می‌ورزید به خانه علی آمد و در را شکست و از آنحاییکه فاطمه از ترس عمر 
پشت در پنهان شده بود سینه اش شکست و سقط جنین کرد و نتیجتا پس از چندی سبب شهادتش شد 
و این در Se‏ بود که ole‏ مات و مبهوت این حادثه را تماشا می‌کرد و سپس عمر گردن علی را 
گرفت و او را نزد ابوبکر آورد تا اینکه به زور از او ببعت بگیرند! این حادثه دروغین که آن‌ها نقل می‌کنند 
نشان می‌دهد که چه اهانتی به oly‏ کرده‌اند زیرا وانمود می‌کنند که oly‏ 3 در طی ۲۳ سال 
نتوانسته است یاران خودش را خوب تربیت AS‏ و همچنین حضرت علی را نیز اهانت کرده‌اند زیرا او را 
ترسو خوانده‌اند از آنجاییکه په حریمش و در خانه‌اش اهانت می‌شده ولی هیچ عکس العملی از 
خودش نشان نداده است» و همچنین بقیه اصحاب را نیز اهانت کرده‌اند زیرا آن‌ها را سلطنت طلب 
پنداشته‌اند. در حالیکه اصحاب BB oly‏ جان و زندگی خودشان را در راه دين فدا کرده‌اند تا اینکه 


در مورد بهتان رافطی بر عمر فاروق# مبنی بر اینکه به فاطمه Se‏ 
ظلم کرده و حدود خدا را پایمال نموده 


ابن مطهر الحلی رافضی می‌گوید: «وقتی فاطمه ابوبکر را در مورد فدی موعظه کرد» ابوبکر 
نوشته‌ای برای او نوشت و طی آن فدک را به او برگرداند. وقتی از نزد ابوبکر خارج شده و به عمر رسید» 
Ol poe‏ نوشته را پاره کرد. فاطمه همان دعایی را بر او کرد که به دست ابو لؤلؤ انجام شد. عمر حدود 
خدا را ترک کرد و بر مغیره بن شعبه حد حاری نکرد و از بیت المال بیش از آنچه شایسته بود به همسران 
پیغمبر 5 می‌داد و به عایشه و حفصه سالیانه ده هزار درهم می‌داد و حکم خدا را در مورد تبعیدشدگان 
تغییر داد و در مورد احکام کم اطلاع بود». 

در حواب بايد گفت: این کلام دروغی است که هیچ عالمی در دروغ بودن آن تردید نمی کند و 
هیچ‌یک از محدثان چنین چیزی را نگفته‌اند و سند شناخته شده‌ای هم ندارد» و ابوبکر هرگز فدک را 
طی نوشته به کسی نداد نه به فاطمه و نه غير فاطمه و نه فاطمه عليه عمر دعا نمود. 

و آنچه ابو لؤلؤ در حق عمرظ#ه انجام داد. کرامتی برای عمر به حساب می‌آید و بزرگ‌تر از کاری 
است که ابن ملجم با علی ظ4 و قاتلان حسین‌ Bo‏ با او انحام دادند. زیرا ابو لؤلؤ کافری بود که عمر را 
کشت همچنانکه کافران مزمنان را می‌کشند. و این شهادت از شهادت کسی که به دست مسلمانان 
کشته می‌شود. بالاتر است. زیرا شهید کشته شده توسط کافر» منزلتش از شهید کشته شده توسط 

و قتل عمر توسط ابو لزلژ بسیار بعد از وفات فاطمه Oy‏ پس چگونه می‌توان فهمید که به خاطر 
دعای او بوده است. 

و اگر کسی ade‏ مسلمانی دعا کند که به دست یک BIS‏ کشته شود این دعا برای آن مسلمان است 
و نه بر ale‏ اوه همچنانکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اینگونه برای اصحابش دعا می‌کرد. 
می‌فرمود: «یغفر الله لفلان» یعنی: «خدا فلانی را ببخشد». می‌گفتند: کاش ما از این دعا بهره 


6 x : 2. Wel ak 
: می‌بردیم. و هر وقت حضرت چنین دعایی را در حق کسی می‌فرمود» شهید می‌شد‎ 


۱- نگا: بخاری» ۱۳۰/۵ pe‏ آن و مسلم. ۷۳ 
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و SI‏ کسی بگوید: علی به مخالفانش در صفین و نیز به خوارج lb‏ کرد و باعث شد آن‌ها دعایی 
علیه او بکنند که ابن ملجم آن را انجام داد این کلام نامعقول‌تر از کلام مولف رافضی نیست. و نیز اگر 
گفته شود: خاندان سفیان بن حرب علیه حسین دعا کردند که اینگونه شود. باز این کلام از کلام موف 
نامعقول‌تر نیست. 

ابن مطهر الحلی رافضی می‌گوید: «و حدود خدا را تعطیل کرد و بر مغیره بن شعبه حد جاری 
نکرد». 

در جواب AL‏ گفت: جمهور علماء در ماجرای onde‏ موافق رای عمر هستند و بر این قولند که 
هرگاه [lS ary‏ نباشد. شهود حد زده می‌شوند. و آن‌ها که قول دیگری دارند» آن‌ها نیز در این مورد 
اتفاق نظر دارند که این مسأله احتهادی است. قبلا نیز بیان شد که آنچه علی در تعطیل اقامه قصاص بر 
قاتلان عثمان انحام داد. بزرگتر از این بود» پس از اگر abel‏ به علی نادرست باشد. ايراد به عمر به طریق 
اولی نادرست است. 

مولف می‌گوید: «عمر به همسران پیغمبر بیش از آنچه شایسته بود» از بیت المال می‌داد و به عايشه 
و حفصه را سالیانه ده هزار درهم می‌داد». 

در جواب AL‏ گفت: حفصه چون دختر عمر بود کم‌تر از حق خود را از بیت المال می‌گرفت؛ 
همچنان که عبدالله بن عمر نیز اینگونه بود و این از کمال احتباط عمر در عدالت و خوف از پروردگار و 
محاسبه قیامت و پرهیز از هوی‌پرستی سرچشمه می‌گرفت. و عمر قائل به رعایت برتری افراد در حقوق 
و مستمری‌شان از بیت المال بود و به همین دلیل به همسران BE pote‏ بیش از ple‏ زنان میداد 
همچنانکه به خاندان ابو طالب و عباس از بنی هاشم بیش از سایر قبایل می‌داد. ملاک برتر شمردن یا 
به bE‏ نسبت با پیغمب BE‏ بود» و یا به DE‏ سابقه و استحقاق» عمر می‌گفت: در گرفتن از بیت المال 
هیچ کس از دیگری مستحق‌تر نیست و تنها ثروتمندی و بلا و سابقه و نیازمندی اشخاص با هم تفاوت 
دارد. و عمر به کسی نمی‌داد که به خاطر آن به رعایت دوستی و خویشاوندی متهم گردد» و بلکه 
مستمری پسر و دخترش و امثال آن دو را از افراد هم سطح خودشان کم‌تر قرار می‌داد» و تنها ملاک 


برتری اسباب دینی محض بود. و لذا اهل بیت BBS pam‏ را بر همه خانواده‌ها مقدم می‌شمرد. 
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و این سیره بعد از عمر مورد پیروی قرار نگرفت یعنی نه عثمان» نه علی و نه دیگران چنین کاری 
نکرده‌اند. پس اگر تقدیم و تفضیل همسران پیغمبر BE‏ ایرادی بر عمر EL‏ تفضیل مردان اهل بیت بر 


(۱) a و‎ 


الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی Aude‏ منوره)» و مدرس در مسحد نبوی شریف» ترحمه: اسحاق 


دبیری. 


رد بر ادعای رافضی در مورد ابوبکر صدیق:#. که گویا وی علی و زبیر را 
اذیت کرده و به خانه فاطمه حمله آورده است 


رافضی گفته است: (هشتم: کلام ابوبکر در بیماری مرگش: ای کاش خانه فاطمه را کسب نمی‌کردم 
و آن را رها می‌کردم. و ای کاش در نشست بنی‌ساعده دست یکی از آن دو مرد را می‌گرفتم او امیر و من 
وزیر می‌بودم. این دلیل بر اقداماتی است بر خانه فاطمه هنگامی که امیرالممنین و زبیر و غیر آن‌ها در 
خانه فاطمه با هم حمع شده بودند». 

جواب: ايراد مورد قبول نیست تا زمانی که توسط اسنادی صحت لفظ ثابت نشود. و دلالتی ظاهر 
بر ايراد نداشته باشد. هر گاه یکی از آن دو شرط منتفی باشد ale!‏ نیز منتفی است. اگر هر دو شرط 
منتفی باشند چه؟ حال اینکه ما یقین داریم که ابوبکر هیچ‌گونه اقدامی بر اذیّت علی و زبیر نداشته 
است» و حتی بر سعد بن عباده که اوّل و آخر از بیعت با ابوبکر AES‏ نمود. 

آنچه گفته می‌شود برای خانه‌ی فاطمه فشار آورد» این است که می‌خواست ببیند آیا در آن خانه 
چیزی از بیت‌المالی که تقسیم نموده موحود است تا آن را به مستحقش بدهد. سپس بر آن شد که اگر 
آن را برای آن‌ها بگذارد جایز است» چون جایز است از مال غنیمت به آن‌ها اعتناء نماید. Ul‏ اقدام 
ابوبکر بر SS‏ نفس آن‌هاء به اتفاق اهل علم همچنین چیزی به وقوع نپیوسته» این تنها جاهلین 
دروغگو هستند که آن را نقل می‌کنند و کودنهای دنیا of‏ را تصدیق می‌کنند. کسانیکه می‌گویند: صحابه 
خانه‌ی فاطمه را ویران نموده‌اند. و به شمکش زده‌اند تا سقط جنین نمود. به اتفاق اهل اسلام این‌ها SS‏ 
ادعاهایی اختلاق شده و افتراهایی بس بزرگ هستند. تنها کسانی اینگونه افترائات را ترویج می‌دهند که 
از حنس حیوانات هستند. 

و امّا: «لیتنی كنت ضربت على يد أحد الرجلین» یعنی: «ای کاش دست یکی از آن دو مرد را 
می‌گرفتم». برای این سندی ذکر نکرده» و صحتش را بیان ننموده» اگر ابوبکر آن را گفته دلالت بر زهد و 


oe ۳۹‏ 2 )\( 
ورع و تقوی و ترسش از خداوند متعال دارد : 


الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی Aude‏ منوره)» و مدرس در مسحد نبوی شریف» ترحمه: اسحاق 


دبیری. 


do‏ کسی حصرت زهرا سلام الله علیها را اذیت کرد؟ 


به قلم: آیت الله محسنی بسطامی 
این حدیث معروف از رسول BBS‏ را بارها شنیده‌اید. «قال S25‏ ال Babs CLG‏ می مَنْ 
BIST‏ آذانی»". «فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است» هر کس اورا بیازارد مرا آزرده است». این 
حدیث از جمله احادیث معتبر و مورد قبول است اما هم اینجا وهم در بسییاری از جاهای دیگر یک 
سوال مهم باقی است» سوالی که گاه اصللا پرسیده نمی‌شود یا کمتر به ذهن می‌آید. 
سوال این است که چرا پیامب BE‏ این سخن را گفتند؟ اگر منظور ایشان ابراز علاقه به دخترشان بود 
که خوب باید چنین جملاتی در مورد رقیه وزینب هم می‌گفتند. مگر آن‌ها دختران پیامبر نبودند؟ ومگر 
می‌شود رسول BES‏ فاطمه را دوست داشته باشد اما به زینب و رقیه علاقمند نباشد؟ و سوال دوم اینکه 
..چه اتفاقی روی داده بود؟ چه شده بود که پیامبر BE‏ از آزار زهرا سلام الله علیها سخن می‌گویند؟ چه 
کسی زهرا سلام الله علیها را آزار داده‌است یا می‌تواند زهرا سلام الله علیها را بیازارد؟ خطاب این جمله 
به کیست؟ آیا عموم مردم مخاطبند یا فرد خاصی مورد نظر است؟ 
SI‏ نگاهی به کتب حدیث شیعه بياندازيم ..اين حدیث و ماجرای فدک در کنار هم ذکر می‌شود از 
آنجا که پس از رحلت رسول SEIS‏ فاطمه سلام الله علیها با خشم وعصبانیت به‌سوی ابوبکر آمد و از 
او خواست تا باغ فدک را که متعلق به رسول خدا بود به او بدهد و ابوبکر از این کار امتناع کرد. این 
حدیث را به آن ماجرا وصل کرده‌اند تا نتیجه بگیرند که ابوبکر باعث غضب زهرا شد پس پیامبر را آزرده 
است و... بقیه داستان را خودتان می‌توانید حدس بزنید. اما واقعیت این است که این دو ماجرا هیچ 
ارتباطی بایکدیگر ندارند. باغ فدک پس از رحلت پیامبر BB‏ به بیت المال بر گردانده شد چون پیامبر 
بارها فرموده بودند «نحن معاشر الانبیاء لا نورث». یا بزبانی ساده چیزی از پیامبران به ارث 
نمی‌رسد و بر همین مبنی ابوبکر باغ را به بیت المال برگرداند» اگر ابوبکر اینکار را نمی‌کرد خود او نیز 
وضعیت بهتری پیدا می‌کرد چرا که اولا باغ فدک تنها به فاطمه نمی‌رسید بلکه بقیه دختران پیامبر و 
همسرانش هم از این باغ سهمی بدست می‌آوردند. در اینصورت بخشی از باغ فدک به همسر عثمان 
۱ أن رسول اللهقال:«قاطمٌ Ss‏ ی من BIST‏ ققد آذانی».[رواءالبخاري في الصحیح عن آبيالولید. ورواه مسلم 
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میرسید و بخشی هم به عايشه دختر ابوبکر که همسر رسول خدا بود لذا برای ابوبکر نیز وضعیت بهتری 
پیش می‌آمد هم دخترش صاحب بخشی از باغ می‌شد و هم رابطه عاطفی او و زهرا بسار خوب می‌شد. 
اما ابوبکر از همه این منافع گذشت ورضای خدا را بالاتر از همه رضایت‌ها دانست» بگذریم که سال‌ها 
بعد زمانی که Ble‏ به خلافت رسید می‌توانست باغ فدک را به صاحبانش یعنی فرزندان زهرا که 
فرزندان خود او هم بودند بر گرداند اما نه ابوبکر نه عمر نه عثمان و نه علی هیچکدام چنین SIS‏ 
نکردند زیرا آن سخن poly‏ برایشان حجت بود.. البته در کتب شیعه گاه آیاتی که در آن‌ها کلمه یورث يا 
ورث آمده است مورد استناد قرار می‌گیرد» مثلا اینکه خداوند می‌فرماید: 558 55s Go CPL Ey‏ 
[النمل: ۱۶]. منظور این نیست که اموال پیامبر خدا به ارث رسیده است. بلکه سخن از علم ودانش است 
و این موارد در قرآن زياد است» بگذریم. زندگی علي و فاطمه سلام الله علیها نیز مانند همه افراد 
بشر شادیها و غمهایی داشته است اگر چه دوران زندگی حضرت زهرا مانند بقیه دختران پیامبر کوتاه بود 
اما دوران کوتاه زندگی مشترک زهرا سلام الله Lele‏ وعلي‌ 5 نیز فراز ونشیبهایی داشته است. گاهی 
اوقات فقر وکمبودهای She‏ مشکلاتی ایجاد می‌کرد وگاه بیماری‌ها مشکل ساز میشد اما با صبوری 
زهرا سلام الله علیها این مشکلات چندان موثر واقع نميشد. در این میان یک موضوع با بقیه موضوعات 
متفاوت بود. 

Be le‏ در دوران زندگی مشترک با زهرا سلام الله علیها عاشق دختر ابوحهل شده بود. و این عشق 
علی را به سمتی کشانده بود که در آستانه ازدواح با او قرار داشت. زمزمه‌هایی در شهر پیچید ه بود وپچ 
پچ سخنان زنان کم کم به خانه زهرا نیز کشیده شد. زهرا باور نمی‌کرد که BS che‏ ممکن است همسر 
دیگری هم داشته 

زهرا در غم و اندوه فرورفت و در گوشه اطاق خانه آرام می‌گریست. پیامبر طبق عادت معمول سراغ 
دخترشان آمدند. فاطمه برای پیامبر بسیار عزیز بود تا آنجا که او را ام ابیها یا مادر پدرش نام نهاده 
بودند. او یادگار بزرگ خدیجه بود وخدیجه نام زنی بود که هرگاه به زبان کسی می‌آمد اشک در چشمان 
poly‏ حلقه می‌زد. پیامبر به خانه فاطمه آمدند اما اینبار دخترشان را محزون و اندوهگین یافتند. از او 
علت را پرسیدند اما فاطمه سخنی نمی‌گفت با اصرار زیاد پیامبر فاطمه لب گشود و موضوع را بیان کرد. 
چهره پیامبر خشمگین شده بود. رسول خدا خانه فاطمه را ترک کرد و به مسجد آمد. نماز ظهر نزدیک 
بود و مومنین آرام آرام جمع می‌شدند و صف‌های نماز یکی از پس از دیگری شکل می‌گرفت. پیامبر به 


حمعیت خیره شده بود و علی را در آن ميان حستحو می‌کرد. 
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عليه وارد مسجد شد و در صف نخست جای گرفت. موقع نماز بود. اما اینبار پیامبر قبل از نماز 
سخنی داشتند. رسول خدا رو به جمعیت pole‏ کرد. جمعیتی که همگی از این سخن مطلع بودند اما 
آن را در دل پنهان نگاه داشته بودند» رسول خدا لب به سخن بازکرد ای مردم شنیده‌ام که فرزند ابیطالب 
می‌خواهد به خواستگاری دختر ابوجهل برود این حق اوست و خداوند این حق را به همه مردان داده 
است. اما دختر دشمن خدا و دختر رسول خدا در یک مرد جمع نمی‌شوند. من اجازه نمی‌دهم فرزند 
ابیطالب چنین کاری بکند. و Ble‏ سر به زیر انداخته بود و سخنی نمی‌گفت. poly‏ ادامه دادند. من 
اجازه نمی‌دهم» فاطمه پاره تن من است Sly‏ کسی او را بیازارد من را آزرده است» و آنگاه پیامبر به نماز 
ایستاد. عليه در خانه رسول بزرگ شده بود. او از کودکی در آغوش پیامبر بود و مگر می‌شد رسول 
خدا چیزی بخواهد و علی انجام ندهد؟ هرگز.. 

عليه دختر ابوجهل را فراموش کرد وتا زمان رحلت زهرا هرگز به فکر ازدواج با زنان دیگر نیفتاد. 
ششماه آخر عمر زهرا تتها در کنار او بود تا به گفته رسول خدا عمل کرده باشد. اما آنگاه که زهرا رحلت 
کرد علی نیز با زنان زیادی ازدواج کرد و طبق تواریخ موجود ابتدا زنی از حنفیه را به عقد خود در آورد 
که حاصل آن ازدواج محمد ابن حنفیه است. سپس با زنان دیگری ازدواج کرد که حاصل آن‌ها ۳۶ 
فرزند بود وعباس نیز از فرزندان آن حضرت از ام البنین بود. حتی اسماء همسر ابوبکر نیز پس از 
رحلت ابوبکر به همسری علی در آمد و محمد ابن ابوبکر نیز فرزند خوانده علی بود. این حدیث تنها 
به داستان خواستگاری علی از دختر ابوجهل مربوط می‌شود و مخاطب آن شخص علی است. 

حال ببینید این حدیث چگونه معنا شده وبه چه صورتهایی تحریف شده است. استناد این واقعیت 
تاریخی به OLS‏ سيره ابن هشام است که در کشور ما توسط انتشارات امیر کبیر بنام سیرت رسول الله 


چاپ شده است» اما مشابه این داستان در اغلب کتب تاریخی دیگر هم یافت می‌شود. 


تسامح سیده فاطمه با ابو بکر ظ4 


از فاطمه با سند صحیح ثابت است که پس از آن درخواست؛ از ابوبکر رضایت داشته و با رضایت 
انشا از قفا wey‏ انس سای تا تن او ی و ام کته روف وا مان Sail thes‏ 
آمد و احازه خواست. علی گفت: فاطمه! ابوبکر است. احازه‌ی ورود می‌خواهد؟ گفت: دوست داری 
اجازه دهم؟ ae be‏ گفت: آري! فاطمه احازه داد و ابوبکر وارد شد. با او به گفتگو پرداخت تا راضی 
شود و گفت: سوگند به خدا» منزل» مال. خانواده و خویشاوندی را ترك نکردم مگر به خاطر رضای 
خداوند و خشنودی رسول الله و شما اهل بیت» سپس از او خواست که اعلام رضایت کند و 
همچنان به توطیح و تبیین پرداخت که فاطمه قانع و راضی LE‏ 

ابن کثیر می‌گوید: «اين اسناد جید و قوی است و ظاهراً عامر شعبی این روایت را از علی یا از 
کسانی که از علی شنیده‌اند. شنیده head‏ 

با این واقعیت» طعنه‌ها و ایرادهایی که بر ابوبکر Bogle‏ وارد می‌نمایند و ادعا می‌کنند که فاطمه 
را ناراحت و خشمگین کرده است -هر چند چنین نبوده- دفع می‌شود و حتی اگر در ابتدای امر ناراحت 
بوده باشد. بعداً راضی شده و با رضایت از دنیا رفته است» برای هیچ فرد صادقی که در محبّتش به سیده 
فاطمه استوار باشد. مجالی نیست جز اینکه از آن کسی که فاطمه از وی راضی و خوشنود بود» راضی و 
خشنود باشد. ". گفتنی است آنچه گفته شد با روایتی که از ام المزمین عانشه نقل است هیچ تعارضی 
ندارد که BS yl‏ گفت: آل Hotere‏ فقط می‌توانند از این مال بخورند و سوگند به خدا که من 
هیچ‌چیز از این صدقه‌ی رسول الله را تخییر نخواهم داد و آن را بر همان حالی که در زمان رسول 
Ball‏ بوده است. باقی خواهم گذاشت قطعاً نسبت به آن به همان صورت رفتار می‌کنم که پیامبر 4 
رفتار و عمل می‌کرد. به این ترتیب oS gl‏ از این که چیزی به فاطمه علیهاالسلام بدهد امتناع ورزید 
و فاطمه هم از ابوبکر دل خور شد و تا وفات با او قهر (قطع رابطه) 9,5 چون به طور طبیعی عانشه 


چیزی گفته است که خبر داشته و محدود به علم او بوده است و در روایت شعبی افزون بر آن علم و 


۱- سنن کبراي و بي بیهقی: ۰۲۰۱/۶ 
۲- البداية والنهاية: ۲۵۳/۵. 
۳- الانتصار للصحب والال: ۴۳۴. 


6 - بخاري: ش ۴۲۴۰و مسلم: ش ۱۷۵. 


۱۷۸ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت ؟ ! 


معلوماتی وحود دارد. ملاقات ابوبکر با سیده فاطمه مستند است و گفتگو و رضایت فاطمه نیز ثابت 
است» روایت عائشه بر نفی و روایت شعبی بر اثبات رابطه‌ی بین ابوبکر و سیده فاطمه دلالت دارد و از 
دیدگاه علماء و صاحب نظران اثبات بر نفی مقدم است» چون احتمال می‌رود نفی کننده از آن بی‌خبر 
بوده است. به ویژه در این مسأله. چون رفتن ابوبکر به عیادت فاطمه از حوادث بزرگی نبوده که در ميان 
مردم منتشر و شایع شده باشد و همه از آن آگاه شده باشند» بلکه‌از امور Sole‏ است که همه حضور 
نداشته و به طور طبیعی عموم مردم از آن بی‌خبر بوده‌اند و از مسائلی است که به دلیل عدم نیاز به نقل و 
روایت آن» بدان توجّه زیادی نشده‌است. علماء و صاحب نظران می‌گویند: هرگز فاطمه عمداً با ابوبکر 
قطم رابطه نکرده است» چون فردی مانند فاطمه SIL‏ از آن است که بر خلاف نهی رسول GIS BEAU‏ 
کند. چراکه که پیامبر BE‏ از این که مسلمان بیشتر از سه روز با کسی قهر باشد نهی فرموده و حتّی اگر 
حرفی نزده است ttle‏ عدم نیاز بوده اس" 

قرطبی در شرح حدیث عائشه می‌گوید: بعد از آن So‏ شرایط ملاقات فاطمه با ابوبکر فراهم نشد 
زیرا فاطمه به مصیبت از دست دادن پدر بزرگوارش گرفتار بود. به همین دلیل راوي» عدم ایجاد شدن 
شرایط ملاقات را به هجران (ترك رابطه) تعبیر کرده است. چون رسول ال فرمود: «لا ghia’ JA‏ 
si‏ پم اه قوق Meer’‏ «برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قهر 
باشد». این در حالی است که سیده فاطمه یکی از آگاهترین صحابه به حرام و حلال بوده و از همه‌ی 
مردم بیشتر از مخالفت با رسول الله احتناب می‌کرد» چگونه چنین نباشد در حالی که او پاره تن 
رسول الله و سید و سردار زنان بهشت است"". 

نووی می‌گوید: آن چه در روایت آمده که فاطمه با ابوبکر قطع رابطه کرده معنایش این است که به 
ملاقاتش نیامده و با هم ملاقات نداشتند» بدون شك این امر از نوع ترك رابطه‌ی حرام نیست که 
به یکدیگر سلام نکنند و هنگام رویارویی از همدیگر روی بگردانند و اعراض کنند» آنچه در روایت 
آمده که وی با ابوبکر حرف نمی‌زد به این معناست که درباره فدك و ارثیه دیگر با او حرف نزد و یا به 
خاطر قطع رابطه و سرگرم بودن به مصیبت خود از او چیزی درخواست نکرد و به ملاقاتش نرفت. هرگز 
در هیچ روایتی نیامده که فاطمه به plo‏ از دست دادن شرافتمندترین مخلوقات و گرفتار شدن به 


اندوه آن از تمام چیزها به خود سرگرم بود و آن برایش مصیبتی بود که pled‏ مصیبت‌ها را تحت تأثیر قرار 


۱- الانتصار للصحب والال: ۴۳۴. 
۲- بخاري: ش/۶۰۷۷. 


۳- المفهم: ۰۷۳/۱۲ 


تسامح سیده فاطمه با ابوبک رح ۷۹ 
می‌داد. فاطمه چنان بیمار شد که در بستر به سر می‌برد و به همین دلیل از مشارکت در تمام امور باز 
ماند. چه برسد به این که با خلیفه‌ای که در تمام لحظات شبانه‌روز به امور مسلمانان و امّت 
اسلامی‌مشغول بود. ملاقات داشته باشد. ناگفته پیداست که در مذت کوتاه زندگی سیده فاطمه خلیفه‌ی 
Js‏ سرگرم جنگ با مرتدان بود. از طرفی رسول SEU!‏ به فاطمه خبر داده بود که او اؤلین فرد از اهل 
بیت خواهد بود که به او ملحق می‌شود. به طور طبیعی کسی که در چنین وضعیتی باشد. امور دنیوی 
به ذهنش خطور نمی‌کند و برایش اهمیّتی ندارد. چه نیکوست سخن مهلب! -که عینی نقل کرده- در 
هیچ روایتی نیامده که ابوبکر و فاطمه ملاقات کنند و سلام و احوالپرسی نکنند» چون فاطمه از خانه‌اش 
بیرون نمی‌آمد» راوی این عملش را به هحران (ترك رابطه) تعبیر کرده است. یکی از نشانه‌های وحود 
رابطه‌ی محکم و استوار بین ابوبکر و سیده فاطمه این است که در مذت بیماری ایشان» اسماء بنت 
عمیس همسر ابوبکر از او پرستاری می‌کرد و تا آخرین نفس‌های عمر پر برکت فاطمه بالای سرش بود. 
در غسل و تجهیز وی مشارکت داشته است و علی نیز از سیّده فاطمه پرستاری می‌کرد و اسماء زن 
ابوبکر با او همکاری داشت» سیّده فاطمه در مورد چگونگی کفن و دفن و تشییع جنازه‌اش به اسماء زن 
ابوبکر سفارش‌هایی نمود و اسماء نیز به سفارش‌هایش عمل کرد" 

فاطمه به اسماء گفته بود: من ناپسند می‌دانم که روی جنازهام نیز همانند مردان پارچه‌ای بیاندازند 
که اعضاء و اندام مشخص می‌شودا اسماء گفت: ای دختر رسول خدا آیا چیزی نشان بدهم که در 
سرزمین حبشه دیده‌ام؟ سپس تعدادی از چوب‌های تر خرما را درخواست کرد و آن‌ها را به هم بافت» 
سپس پارچه روی آن انداخت. فاطمه که این را دید گفت: چقدر زیبا و خوب است؟! اینگونه مشخص 
می‌شود که این حنازه زن است» نه مردا ابن عبدالبر روایت می‌کند که: فاطمه لها اولین زنی بود که 
در اسلام حنازه‌اش را پوشاندند و بعد از او حنازه‌ی زینب دختر ححش را پوشاندند. 

بر خلاف آنچه گمان می‌کنند» همواره ابوبکر با علی رابطه داشت و احوال دختر رسول BES‏ را 
می‌پرسید و در هنگام بیماری فاطمه» عليه نمازهای پنجگانه را در مسجد می‌خواند. بعد از نماز 
ابوبکر ol‏ و Bb poe‏ از او درباره‌ی احوال دختر رسول BEAU!‏ سوال می‌کردند. از طرفی همسرش اسماء 
بنت عمیس حویای احوال دختر رسول BAU‏ بود» چون پرستاری و اشراف بر بیماری و احوالش را به 
عهده داشت. در آن روزی که فاطمه وفات یافت گریه‌های مردان و زنان. مدینه را تکان داد و مردم 


همانند روز وفات رسول الله به وحشت افتاده بودند» ابوبکر و عمر نخستین کسانی بودند که به 


۱- الشيعة وأهل البیت: /۷۷. 
۲- الاستیعاب: ۰۲۷۸/۴ 


۱۸۰ فاطمة الزهراء obs . We‏ با شهادت؟ ! 
ale‏ علي abe‏ آمدند و به ایشان تسلیّت گفتند و گفتند: ای ابوالحسن پیش از آمدن ما بر حنازه‌ی دختر 
رسول Ball‏ نماز نخواني"" و فاطمه#ا در شب سه شنبه» سوم ماه رمضان سال یازدهم هجری 
وفات یافت. ابن مالك بن حعفر بن محمد از پدرش و او از حدش علی بن حسین روایت می‌کند که: 
فاطمه بین مغرب و عشاء وفات یافت» OR gh‏ عمر» عثمان» زبیر و عبدالرحمن بن عوف بت حاضر 
شدند» وقتی حنازه را گذاشتند که نماز بخوانند. علی گفت: ای GS yl‏ برو حلو! ابوبکر گفت: ای 
ابوالحسن خودت برو» علی گفت: سوگند به خدا کسی غير از تو بر او نماز نخواهد خواند» لذا ابوبکر 
بر او نماز خواند و GLE‏ او را دفن کردند. در روایتی دیگر آمده که ابوبکر بر او نماز خواند و چهار تکبیر 
کی 

در روایت مسلم آمده که عليه بر او نماز خواند و قول راجح ین ea‏ 

و محمد اقبال لا هوری قصیده‌ی زیبای سروده است که اینک بعضی از ابیات آن: 


مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سە نسبت حضرت زهراعزیز 
آنکه جان در پیکر گیتی دمید روزگار تازه آئين آفريید 


یعنی: فاطمه‌الگو و اسوه‌ی مادران است که گام‌هایش همانند ماه روشن» روشنی می‌آفریند» صبر 


حمیل غذای روح اوست و خشنودی شوهر ارزشمند. خوشنودی اوست. 


تا آنجایی که می‌گوید: 
رشته‌ی آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفی است 
وزتة کرد ترشن کرو ا Let‏ خاک او پاشیدمی 


یعنی: اگر به قوانین شریعت مصطفی پایبند نبودم و حدود شریعت را رعایت نمی‌کردم حتما 
می‌رفتم و ضریحش را طواف می‌کردم (اما چون جایز نیست نمی‌توانم) و خاك قبرش را غرق در بوسه 
)£( 
می‌کردم . 


.۲۵۵ کتاب سليم بن قيس‎ VV الشيعة وأهل البیت:‎ -١ 
الموافقه: ۶۸۷ و در سند آن ضعف وحود دارد.‎ OLS المختصر من‎ -۲ 


۳- مسلم: ش /۱۷۵۹. 


٤‏ - نگا: رموز بیخودی» علامه اقبال لاهوری. 


